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سخن شماسخن شما
اطلاعات عمومي ما را بالا ببريداطلاعات عمومي ما را بالا ببريد

ضمن عرض ادب و ارادت و خسته نباشيد در مجله جوانان اگر از مشاهير 
جهان، خصوصاً ايران، نامي برده شود خوب است. اگر در مورد داروهاي گياهي 
تاريخي،  باستاني،  مكان هاي  مورد  در  اگر  نيست،  بد  بيايد  ميان  به  اطلاعاتي 

اطلاعاتي داده شود جالب است.
اگر در مورد قانون و موارد قانون، صحبت هايي شود و مردم روشن تر شوند 
و  كاريابي  و  مهارت  ايجاد  فنون،  تخصص ها،  كار،  بازار  مورد  در  است.  خوب 
مسائلي كه در حال حاضر ذهن بيشترين نسل سومي ها را به خودش اختصاص 
اختصاص  را  صفحه هايي  يا  و  صفحه  باشد،  مي تواند  جوان  يك  دغدغه  و  داده 

بدهيد، كمال خوشحالي است.
نعمت رحيمي از كنگاور ـ روستاي عباس آباد

جور  همه  واقع  در  ايد،  داشته  شما  كه  درخواست هايي  اين  عزيز،  نعمت  آقا 
مطالب را كه به آن اطلاعات عمومي مي گويند، در برمي گيرد! پيشنهاد خيلي خوبي 
است، ولي توجه داشته باشيد كه اگر بخواهيم به تك تك آنها به طور مفصل در 
يك شماره بپردازيم، نيازمند اين است كه اولاً همه صفحات مجله را به اين مطالب 
اختصاص دهيم و ثانياً تعداد صفحات بسياري به مجله اضافه كنيم. اما از آنجايي 
كه نشريه جوانان، به طور جسته و گريخته در صفحات خود از اين مطالب به طور 
مستقيم و غير مستقيم دارد، سعي مي كنيم پيشنهادهاي شما را اولويت بندي كنيم و 

مطالبي كه فعلاً در مجله نداريم، به مرور زمان به آن بپردازيم. موفق باشيد.

مجله ومجله و گر گراني بنزين!اني بنزين!
با سلام. به خاطر دير رسيدن مجله به شهر ما، متاسفانه نتوانستم تعدادي 
از شماره هاي مجله را دريافت كنم، نكته ديگر اينكه در اينجا اضافه بر قيمت 
بنزين  و مي گويند  ما مي گيرند  از  اضافه  تومان   100 يعني  مبلغي هم  مجله، 

گران شده است و...
سيد جلال حسيني ـ شهركاكي استان بوشهر

آقا سيد، مجلات درخواستي شما اگر موجود باشد، به آدرستان ارسال خواهد 
شد. ضمن اينكه هيچ كس، در هيچ شرايطي حق ندارد حتي يك ريال اضافه بر قيمتي 
كه روي جلد مجله نوشته شده است، از شما بگيرد. از شما درخواست مي كنيم حتماً 
فرد متخلف را معرفي كنيد تا پي گيري كنيم. نكته آخر اينكه اگر در تهيه مجله با 
مشكلي مواجه هستيد؟ دليلش را حتماً با ما در ميان بگذاريد تا با تمهيداتي در حل 

اين مشكل بكوشيم. پيروز باشيد.

با راديويي ها مصاحبه كنيدبا راديويي ها مصاحبه كنيد
خسته نباشيد. راستش من قبلاً هم براتون نوشتم اما چون جوابي نگرفتم و 

از طرفي فكر مي كنم پيشنهادم خيلي عالي بود، باز هم تكرار مي كنم.
چرا يه صفحه رو به راديو اختصاص نمي دين. يعني تو مجله اي كه هر دفعه 
هم  صفحه اي  يك  سهم  راديو  مي شه،  داده  اختصاص  ورزش  به  صفحه  7ـ8 

نداره؟
من به عنوان كسي كه اكثر برنامه هاي راديو جوان رو پي گيري مي كنم، چرا 
نبايد هيچ تصويري از گوينده هاي محبوبم ديده باشم؟ چرا بايد گزارشي رو كه 
خانم ارمغان توي ويژه نامه از راديو تهيه كرده بودن رو هفته اي يك بار بخونم و 

حسرت بخورم كه چرا اين كار ادامه نداره؟
ساحره حيدري؟

و  وسع  حد  در  همواره  هم  ما  و  است  خوبي  پيشنهاد  اگرچه  خانم،  ساحره 

امكاناتمان با بچه هاي راديويي گفتگوهايي ترتيب داده ايم، اما به اين نكته هم توجه 
تك  تك  با  باشد  قرار  اگر  داريم،  راديويي  شبكه  تا   12  ،10 ما  كه  باشيد  داشته 
از  تعدادي  لازمست  كنيم،  گفتگو  راديو  و...  تهيه كنندگان  سردبيران،  نويسندگان، 
صفحات مجله را به اين امر اختصاص دهيم. ضمن آنكه ممكن است دوست ديگري 
بخواهد كه با تك تك مجريان، تهيه كنندگان و... تلويزيون هم همين مصاحبه ها ادامه 
يابد. پيشنهاد خوبي است اما ضرورت استمرارش وجود ندارد و همانگونه كه گفته ام، 

به مناسبت هاي مختلف با آن بزرگواران مصاحبه هايي تقديم شمايان مي كنيم.

با مجله تان قطع رابا مجله تان قطع رابطه بطه كنم؟كنم؟

با سلام و چند سؤال از شما
چگونه  بفرماييد  كنيد  لطف  مي كنم؟»  ازدواج  «كي  مطلب  مورد  در  1ـ 

مي توانم آن مطالب را تهيه كنم؟
2ـ اگر بخواهم در صفحه «يادداشت هاي يك آدم معلوم و مجهول» مهمان 

شوم، چه بايد بكنم؟
3ـ چرا سؤالي كه از مشاور مجله و صفحه همراز در مورد اعتماد به نفس 

داشتم، پاسخي نداديد؟ و...
را  نامه هايم  پاسخ  كه  كنم  رابطه  قطع  مجله تان  با  مي خواهيد  مگر  4ـ 

نمي دهيد؟
گل رز از كاشمر

با سلام متقابل
1ـ هر مطلبي مربوط به زمان خاص خودش مي باشد، اگر خواننده دائمي مجله 
بوديد، به اين مطالب هم دسترسي داشتيد. ضمن اين كه متن اين پرسشنامه از اين 

پس هر از چند گاهي در مجله چاپ خواهد شد.
2ـ براي اين صفحات مطلب بنويسيد تا پس از بررسي مطلبتان، بشويد ميهمان 

آن صفحات. به همين سادگي.
3ـ به خاطر اينكه مقالات بسياري در اين زمينه چاپ كرده بوديم. چون خواننده 

دائمي نيستيد، از اين مطالب بي خبر هستيد!
4ـ براي اينكه مطالب ارسالي توسط مسؤول صفحه بررسي مي شود و چنانچه 
قابل چاپ باشد، يعني براي مخاطبان مجله قابل استفاده باشد، چاپ مي شود. حتماً 

مطالب شما شرايط لازم را نداشته است.
ما نمي خواهيم شما با ما قطع رابطه كنيد.

دلگرمي ما به شما خوانندگان نكته سنج و فهيم مجله است. شما نباشيد، ما چه 
كاره ايم؟

خانم فرناز توحيدي ـ تبريزخانم فرناز توحيدي ـ تبريز
اين همه  به شما غبطه مي خورم كه  توحيدي، راستش من  سلام، سركار خانم 
وقت داريد و بهتر است بگويم اين همه وقت مي گذاريد و هر هفته چندين نامه، آن 
هم، نامه هاي عريض و طويل براي قسمت هاي مختلف مجله مي فرستيد. مطمئناً ما 
خوشحال مي شويم كه مخاطباني چون شما داريم و اصولاً باعث دلگرمي ما، همين 
نامه هاي محبت آميز شمايان است، اما به اين پيشنهاد هم بد نيست توجه داشته باشيد 
كه در انتخاب مطالبي كه مي فرستيد كمي بيشتر دقت كنيد تا ما شرمنده شما نشويم 
و بتوانيم آنها را به زيور طبع بياراييم. چون بعضي از مطالب شما، اگرچه خوبست، 
اما مسائل و موضوعات تكراري است و جذابيتي براي چاپ و مخاطب ندارد. البته 

اميدواريم صراحت سخن را بر ما ببخشاييدو... پيروز باشيد.

يزدان پيزدان پ . كر . كرمانشاهمانشاه
دوست بزرگوار و عزيز، به همت و كوشش شما واقعاً صميمانه تبريك مي گوييم 
و خوشحاليم آدم هاي سختكوش، مقاوم و با اراده اي چون شما وجود دارد، مطمئناً 
كارهايي كه شما براي خانواده تان كرده و مي كنيد، كارهايي است بزرگ و سترگ 
و ان شاءاالله خداوند اجرش را به شما خواهد داد. يقين داشته باشيد كه همه ما در 
بوته آزمايش هستيم. گاهي بايد سختي ها و مشقات را تحمل كنيم تا خداوند درهاي 
و  درد شما  با  آنكه  اي حال، ضمن  علي  بگشايد.  ما  به روي  را  نعمتش  و  رحمت 
مشقات شما متالم شديم و گريستيم، اما واقعيت امر اين است كه با شرمندگي كاري 
از دست ما ساخته نيست. بهترين اقدام اين است كه به كميته امداد شهر خودتان 
مراجعه فرماييد و مطمئن باشيد هر كمكي از دستشان برآيد، پس از احراز شرايط 

حتماً در حق شما خواهند كرد.
تماس  راهنمايي شما  مجله جهت  روابط عمومي  از طرف  مورد  اين  در  شايد 

گرفته شود. موفق باشيد.
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عجب حال و هوايي دارد وقتي جمعه صبح زود، به بهانه خريدن 
بيرون مي آييم، آرامش و سكوت دلنشيني تمام كوچه و خيابان را در  نان از خانه 
برگرفته و مي توانم به راحتي نفس بكشم، هنوز چند قدمي از خانه دور نشده ام كه 
دستي به شانه ام مي خورد، سرم را كه بر مي گردانم از نفس كشيدن پشيمان مي شوم، 

تيمور در حالي كه سرتا 
به  و  پوشيده  قرمز  پا 
چشمانم خيره شده است 
استادجان،  مي گويد، 
بخير،  شما  جمعه  صبح 
اين موقع صبح استاديوم 
و  مي بريد؟...،  تشريف 
جواب مي دهم، جسارتاً، 
نان  تا  مي روم  نخير، 
گرسنگي  از  بلكه  بخرم 
تيمور  و  نشوم...،  تلف 
است  محال  مي گويد، 
كه بگذارم، مگر از روي 
جنازه من رد شويد، شما 
باشد  تنتان  قرمز  پيراهن 
و من اينجا راست راست 
كمكتان  و  بروم  راه 
نكنم؟، اين اند بي معرفتي 
بدهيد  را  پولتان  است، 
و  نانوايي  مي روم  خودم 

برايتان نان مي خرم.
خودم  به  نگاهي 
اينكه  مثل  مي اندازم، 

تيمور راست مي گويد، پيراهني كه امروز پوشيده ام قرمز است، به خودم مي گويم، 
چقدر خوب شد كه اين پيراهن را پوشيده ام و گرنه معلوم نبود كه صبح به اين 
زودي داخل كدام جوي آب مشغول دست و پا زدن بوده ام...، پول نان را به تيمور 
مي دهم و به طرف خانه بر مي گردم، در حاليكه داخل جيب شلوارم به دنبال كليد 
خانه مي گردم، دوباره دستي به شانه ام مي خورد، سرم را بر مي گردانم و با ديدن 
قيافه عصباني شاپور، يك لحظه نظرم عوض مي شود و تصميم مي گيرم به جاي وارد 
شدن به خانه، هرچه سريعتر تا شعاع يك كيلومتري از محل استقرار شاپور فرار كنم 
كه شاپور با چسبيدن يقه ام مانع از اين تصميم دليرانه مي شود و مي گويد، نبينم تا 

وقتي كه من در اين ساختمان هستم كسي قرمز بپوشد، در ضمن، خاطر شما خيلي 
عزيز بود كه با پيراهن قرمزتان، دستمال گردن درست نكردم، وقتي برگشتم يا آبي 
پوشيده باشيد يا اصلاً دور و بر من آفتابي نشويد، عزت زياد...، به سختي آب دهانم 
را قورت مي دهم و در حاليكه با تكان دادن سرم، فرمايشات شاپور را تاييد مي كنم، 
با عجله وارد خانه مي شوم و به سراغ چمدان لباس هايم مي روم، تمامي پيراهنها را 
بيرون مي آورم و بالاخره يك عدد پيراهن آبي در ميان آنها پيدا مي كنم، سريعاً آن را 
پوشيده و با كشيدن نفس عميق آرامشي پيدا مي كنم، در همين لحظه زنگ خانه به 
صدا در مي آيد، با خيال راحت و اينكه اگر شاپور باشد با ديدن پيراهن آبي، مرا غرق 
بوسه خواهد نمود در را باز مي كنم، تا به حال تيمور را اينگونه نديده ام، نمي دانم 
با چه سرعتي رنگ پيراهن مرا تشخيص داده كه با باز شدن در، دو دستي يقه ام را 
مي چسبد و برخلاف نظر و تصميم شاپور، به جاي اينكه با پيراهنم دستمال گردن 
درست كند آن را به سفره تبديل كرده و سپس نان را داخل آن مي گذارد و مي گويد، 
اين هم براي اينكه ديگر مقابل داداش تيمورتان آبي نپوشيد و گرنه...، و مي گويم، 
دستتان درد نكند، ماباقي را خودم مي دانم...! و با بستن در، دوباره به سراغ پيراهن 
قرمز مي روم و آن را مي پوشم، زنگ خانه نيز دوباره به صدا در مي آيد، مي دانم كه 
تيمور با ديدن پيراهن قرمز، از كاري كه كرده پشيمان مي شود و از من عذرخواهي 
بالاتر  بسيار  شاپور  عكس العمل  قدرت  اينكه  مثل  ولي  مي كنم،  باز  را  در  مي كند، 
تيمور  از  سريعتر  و 
هنوز  چون  مي باشد 
كه  است  باز  نيم  در 
پيراهنم  مي شوم  متوجه 
تغيير  به دستمال گردن 
شكل داده و در حاليكه 
و  سابق  پيراهن  شاپور 
دستمال گردن جديد را 
سمت  به  دست  دو  با 
من  مي كشد،  خودش 
مقاومت  حال  در  نيز 
معلوم  قرار  از  و  هستم 
اگر كمي بيشتر مقاومت 
خواهد  بند  نفسم  كنم 
آمد، لذا با تسليم شدن 
خانه  بيرون  سمت  به 
سر  با  و  شده  كشيده 
كوبيده  مقابل  ديوار  به 

مي شوم.
آخرين  تقريباً 
است  جمعه  ساعات 
شنيده  صدايي  هيچ  و 
جا  همه  نمي شود، 
تاريك است، محيط غريبي است، سرم هنوز درد مي كند، سعي مي كنم از جايم بلند 
شوم كه ناگهان چراغ روشن مي شود و متوجه مي شوم روي تخت بيمارستان بستري 
هستم، پرستار با يك عدد آمپول نسبتاً بزرگ بالاي سرم ايستاده و مي گويد، با اين 
سن و سال خجالت نمي كشيد كه با طرفداري از آبي و قرمز به جان هم مي افتيد و 
كار ما را زياد مي كنيد؟.... و تازه يادم مي افتد كه چه به سرم آمده، مي پرسم، راستي، 
بازي امروز چند چند شد؟، تيمور برد يا شاپور؟....، و پرستار مي گويد، چه فرقي 
مي كند، آنها كه با هم برادرند، به فكر خودت باش كه با ديدن اين آمپول، حسابي 

رنگ و رويت را باخته اي...، حالا شل كن...!

به رخ من  را  پولت  قدر  اين  گفتم  تو  به  دفعه  هزار 
نكش خانم، داري كه داري! اصلاً اگر بچه پولدار نبودي 
است  خوب  حالا  كنم!   ازدواج  تو  با  نمي آمدم  من  كه 

بابايت پولدار بوده و اين قدر «منم منم» مي كني.
مي آوردي  در  پول  و  مي كردي  كار  خودت  اگر 
مي خواستي چه كار كني؟ منظورت چيست كه مدام براي 
پولهايت نقشه مي كشي و پزش را مي دهي؟ مگر من شوهر 
تو نيستم؟ اگر به من اعتماد داشتي، پولهايت را مي دادي 
زندگيمان  درد  به  كه  پولي  كار!  توي  بيندازم  تا  من  به 
نخورد و ما را از هم دورتر كند به چه دردي مي خورد؟!

تصميم  برايش  هم  است، خودم  خودم  مال 
مي گيرم. از قديم گفته اند «چارديواري،  اختياري»! 
يعني چه؟ دوست دارم خانه را بفروشم و پولش 
را سرمايه كنم. تو هم بايد گوش بدهي. وظيفه ات 
است. بله... دارم... پول دارم، تا چشمت در بيايد! 
حتماً  كنم.  برابر  دو  را  سرمايه ام  مي خواهم  اما 
نقشه هايي دارم ديگر. به توچه مربوط است؟ مگر 
من بايد همه جيك و پوكم را بيايم به تو بگويم؟!

ر
به   
ست 
جان، 
خير، 
يوم 
و   
رتاً، 
نان 
نگي 
مور 
ست 
روي 
شما 
اشد 
ست 
كتان 
فتي 
هيد 
و  ي 

ودم 
ينكه 

گ خ ا ق ا ش ا ك كندا د د ز هن ت ا غ ط ح ت ا ك تا

قرمز...، 
آبي...!
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
اينك  سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  آشنايي  چهره ها  اين  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
در سال 1386  و  تدوين شده  عليرضا صلواتي  اين كتاب توسط آقاي 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
علاقه مندان براى تهيه كتاب مى توانند با شماره تلفن هاى 29993265 

و 29993306 تماس بگيرند.

وان
ن ج

دارا
ستم

سيا
وان

ن ج
دارا

ستم
سيا

نام پدر: غلامرضا
تاريخ تولد: 10 خرداد 1335

صادره از: كرج
ميزان تحصيلات:  ليسانس تاريخ دانشگاه تهران

شغل پدر:   بازنشسته
شغل مادر:  خانه دار

همسر:  خانه دار ـ ليسانس فلسفه
فرزندان:  سه پسر

اشاره:
از نوجوانى كار مى كرده، هر جايى كه ممكن بوده است رفته، حتى 
اين  زمانى كه مدرك تحصيلى برق داشته، كارگر ساده شده است. 
اولين ساعات صبح  براى  او مانده است.  روحيه كارگرى هنوز هم در 
يك روز زمستانى قرار مصاحبه مى گذارد و هنگامى كه به خانه كارگر 
از من آمده اند. هنوز درخيابان ماشين  نفر زودتر  مى رسم، سه چهار 
زيادى به چشم نمى خورد، اما همه با او وعده كرده اند. مى آيد و يكى 
ماه  و سه  يكى ورشكست شده  كارخانه  با همه صحبت مى كند.  يكى 
است كه حقوقش را نداده اند، ديگرى، كارفرمايش او را اخراج كرده 
و آن يكى بيكار است. با همه در اتاق نگهبانى حرف مى زند. نوبت به 
اين است. «سؤالاتت كو؟ تو هم سؤالات  اولين سؤالش  من مى رسد. 
كليشه اى كه سردبيرت داده را آورده اى؟» مى گويم: سؤال آماده اى 
بشين حرف  جا  كنيم. مى گويد: «همين  تا شروع  اتاقتان  برويم  ندارم. 
انجام  نگهبانى  اتاق  اين ديدار در  مى زنيم.»  اصرارم فايده اى ندارد و 
بابت  از  و تشكر مى كند  نظر مى رسد  به  پايان خوشحال  مى شود. در 

اينكه سؤالات كليشه اى از او نپرسيدم.
شايد  نپوشيده،  شلوار  و  كت  اما  است،  مجلس  نماينده  اينكه  با 

مى خواهد «كارگر» بماند.

* ازدوران كودكى تان شروع كنيم. در كرج.
* * يكى از روستاهاى كرج.

* پرسيدم صادره از كجا؟ فرموديد: كرج!
**  آخه در شناسنامه ام همين را نوشته. حوزه 2 كرج. متولد روستايى هستم در 
نزديكى اشتهارد كرج. روستاى ماروستاى كوچكى بود. دو سال اول دبستان را هم 

آنجا طى كردم. مابقى را هم در تهران در محله ابوذر خواندم.
* چه شد كه آمديد تهران؟

** خانواده من هميشه در رفت و آمد بودند ميان تهران و كرج. مرتب در اين 
فاصله در حركت بودند هنوز هم پدرم در رفت و آمد هستند. به خاطر كشاورزى...

* كشاورز بودند؟
** بله. روستاى ما هنوز هم تا تهران دور نيست. يك ساعت و نيم راه است.

* فقط!
** خيلى كم است. فاصله اى نيست. كشاورز تردْدى بودند و هستند. اما به خاطر 

مدرسه رفتن من و خواهرم اكثر اوقات در تهران بوديم.
* فقط دو نفر بوديد؟

* *  آن موقع آره. بعدها بيشتر شديم. سال اول و دوم دبستان را در روستا بوديم. 
چپ دست هم هستم. سال اول نديدند كه با دست چپ مى نويسم. سال بعد وادارم 
كردند كه با دست راست بنويسم. خيلى سختم بود. با زور كه گفتند با دست راست 

بنويس، از چپ به راست مى نوشتم. كلمات را برعكس مى نوشتم.
* آخرش چى شد؟ چپ دست شديد يا راست دست؟

** الآن راست دست هستم.
* پس فشارها مؤثر شد؟

** آره. ولى خطم بد شد. الآن هم خطم خوب نيست. همين جا توصيه مى كنم 
به كسى نگوئيد كه خطش را عوض كند.

*  كدام خط؟ سياسى؟ 
با زور عوض كردند.  * *  (مى خندد) نه، دستش را عوض نكند. دست من را 
اين قدر نمره كسر كردند تا مجبور شدم دستم را عوض كنم و عادت كنم كه با دست 

راست بنويسم.
* الآن مى توانيد با دست چپ بنويسيد؟

** بله. ولى كند.
* عملاً راست شديد...

** (مى خندد). نه، راست دست شدم ولى بقيه كارهايم را با دست چپ انجام 
مى دهم. بعد رفتم مدرسه ملك پيرنظر. تحصيلات ابتدايى را آنجا تمام كردم. شاگرد 
خوبى هم بودم. بعد رفتم آموزشگاه حرفه اى. الآن مجتمع امام صادق شده است در 
خيابان رى. مدرسه اى بود كه آلمانها تأسيس كرده بودند و اداره مى كردند. هنرجوى 

رشته چاپ شدم. چهار سال.
* اين رشته را خودتان دوست داشتيد يا جبر روزگار شما را روانه اين 

رشته كرد؟
** نه. داستان دارد. روى كارت شركت در امتحان من نوشته شده بود: شماره 
200، ظاهراً جاى ديگر اسم من 300 ثبت شده بود. قبولى ها را هم با شماره اعلام 
مى كردند من هم دنبال 200 بودم. رفتم براى ثبت نام گفتند شما قبول نشديد. پيگيرى 
كرديم سبب شد با تأخير ثبت نام كنم. رشته چاپ آخرين رشته اى بود كه ظرفيتش 
تكميل مى شد. چاره ديگرى نبود رفتم همين رشته ثبت نام كردم. سال بعد دبيران 
پيشنهاد كردند كه بروم رشته ديگرى، ولى خودم نپذيرفتم. علاقمند شده بودم. قد 
بلند.  بود. ماشين چى چاپ هم قدبلند مى خواست هم دستهاى  قامتم هم كوتاه  و 

كه من نداشتم.
* همزمان با اين تحصيل، كار هم مى كرديد؟

** سال اول، همه كارهاى عمومى مى كرديم. سال دوم بحثهاى تخصصى شروع 
ليتوگرافى شروع  افراد مى توانستند كار كنند. من هم كار را در  مى شد، سال سوم 
آنجا  نبود.  اصلاً خوب  هم  من  نقاشى  است،  گرافيك  هم  ليتوگرافى  مقدمه  كردم. 
توصيه كردند كه برو ماشين چى باش. خودم هم به «ماشين چى بودن» علاقه بيشترى 
داشتم چون تحركش بيشتر بود. كار ليتوگرافى را هم ياد گرفته بودم، ديگر نيازى 
نمى ديدم كه آنجا بمانم. نقاشى ام هم كه خوب نبود. البته يك بار در مسابقه كانون 

پرورش فكرى كودكان، يك نقاشى ازمن برنده شد. نمى دانم چرا!
* احتمالاً اين بار هم شماره ها جابه جا شده بودند!

نقاشى خودم بود. ولى خب بعضى وقتها بدخطى هم هنر  نه.  ** (مى خندد). 
است!

* فعاليت سياسى داشتيد؟
** كم نه. ازهمان كتابخانه هاى مساجد.

* خانواده تان هم سياسى بودند يا خودتان فقط سياسى بوديد؟
** بيشتر خودم بودم.

نام پدر: غلامرضا
10 خرداد 1335 تاريخ تولد:

صادره از: كرج

عليرضا محجوبعليرضا محجوب
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* پدر و ديگران كه اهل روزنامه نبودند؟
** نه. ولى خودم هر روز يك روزنامه مى خواندم. ازسال 52 به بعد فعاليت 
اكباتان هم  به بعد جهت دار فعاليت مى كرديم. در شهرك  گروهى مى كردم. از 54 

گرم  داشت،  برق  آنجا چون  بود.  من  چيز  همه  و  انبار  كه  داشتم  دفترى 
مى شد. طبيعتاً  فضاى خوبى بود براى جمع شدن همه.

* پاتوق بود ديگر!
كار  نفر  چند  با  مستقيم  مى شدند.  جمع  افكار  و  اقوام  همه   **

مى كردم.
* چه كار مى كرديد؟

** بيشتر كتابخوانى و كتابدارى بود.
* پس فقط كار فرهنگى بود؟

** كار سياسى هم مى كرديم. هم اطلاعيه صادر و هم چاپ 
اتفاقاً يكى از دوستانم  مى كرديم. فارغ التحصيل رشته چاپ بودم. 

در دفتر تيمسار زال تاش كار مى كرد. ازسال 56 تمام اعلاميه هاى 
به  متعلق  زيراكس  دستگاه  يك  مى كرديم.  چاپ  آنجا  را  انقلاب 
آمريكايى ها بود. با اين ماشين بيش از 150 هزار اعلاميه چاپ 

كرديم.
* باماشين خود ساواك؟

** بله.
* حتماً مشكلى هم نبود!

وارد  خيلى  دستگاه  به  مى گويم.  جدى  نه.  (مى خندد)   **
بودم.

* ولى همه دستگاه هاى زيراكس يك شمارنده  كنتور  
دارد!

** ما هم هميشه صفرش مى كرديم. كسى بجز ما تخصصى 
نداشت. هنوز هم مى توانم كنتور زيراكسها را صفر كنم.

زيراكس  از  كه  نداشت  اشكالى  شرعى  لحاظ  به   *
آمريكايى ها اعلاميه هاى ضدرژيم چاپ كنيد؟ حتماً هدف 

وسيله را توجيه مى كند!
** نه. كاغذش را خودمان تأمين مى كرديم.

* سنديكا به كجا رسيد؟
كه   57 سال  كردند.  هم  تهديدمان  دهيم.  تشكيل  را  آن  نگذاشتند   **

اعتصابات شروع شد تصميم گرفتيم دامنه آن را به آنجا هم بكشانيم. چند تا اطلاعيه 
چاپ كرديم...

* با همان دستگاه ساواك؟
آنجا  تجمعات  اولين  بوديم.  خريده  را  آن  كه  داشتيم  هم  ديگرى  دستگاه   **
صورت گرفت. تيمسار زال تاش آمد مذاكره كند. ما هم خواسته هاى صنفى مان را 

مطرح كرديم.
* اعتصاب صنفى بود يا سياسى؟ يا بهانه هاى صنفى بود؟

** هردو رنگ بود. روز سوم اعتصاب سربازان حكومت نظامى را وارد كردند. 
حمله كردند و عده اى را گرفتند. بعد اطلاعيه زدند كه ورود اين افراد كه من هم 
جزء آنها بودم ممنوع است. آزادتر شدم. از آن به بعد فعاليت را حرفه اى تر ادامه 

دادم. كارهاى چاپى وسيع تر شد.
* كى ازدواج كرديد؟

** درسال 62 مرتكب شدم(!)
* خانواده اقدام كردند؟

** نه. با همه دوستان و آشنايان رايزنى كردم و حرف زدم. يك هفته كل كار 
انجام شد.

* به نظر شما جوانى كردن يعنى چه؟
** همين كارهايى كه من مى كردم.

* اول تعريف آن را ارائه كنيد بعد به خودتان مى رسيم.
خوب  و  كارنيست  محافظه  است،  شجاع  جوان  فكرمى كنم  من  اصولاً،   **
مى تواند تصميم بگيرد. هنوز هم اعتقاد دارم بهترين كسانى كه مى توانند اين كشور 
را اداره كنند جوانان هستند و نه پيران. آنهايى كه ازميان سالى مى گذرند بهتر است 
به مشاوره بروند. آن شادابى و آن تحرك را بايد استفاده كرد. با وجود مخالفتها در 

كارهايم سعى مى كنم آن را به كار بندم و مسؤوليتها را به جوانان بدهم.
* خودتان، در تشكيلات خودتان اين شعار را به كار بسته ايد؟

** الآن كارهاى كليدى تشكيلات خودمان در دست جوانان است.
* كدام جوانان؟

** جوانان زير 25 سال!
* جدا؟ً

** جدى مى گويم.
* پس تشكيلات شما هم بچه بازى شده است؟ 

** (مى خندد). خيلى بهتر شده، همين الآن جلوتر از خيلى ها هستيم. من خودم 
را هم هنوز جوان مى دانم.

* منظورتان جوانان قديم است!
** فرقى نمى كند زياد. يادم مى آيد سال 60، بايد هيأتى از طرف 
حزب جمهورى اسلامى به كنگره حزب كارگر مى رفت. مرا هم 
نفر  كردند.  انتخاب  بودم  مركزى  شوراى  جوانترين عضو  چون 
او  به  آنجا  رفتيم.  هم  با  فرستادند.  را  بادامچيان  آقاى  هم  دوم 

مى گفتيم شما را به عنوان جوانان قديم فرستاده اند اينجا.
جوانان  به  را  كار  بياييد  مى گويند،  كه  خيلى ها   *

بدهيم، منظورشان جوانان بالاى چهل است!
** نه. در ايران بين 15 تا 30 تعريف مى شود.

* با اين تفاسير شما جوانى كرديد؟
** خودم آره. مسؤوليتهاى متعددى داشتم، هيچكس هم نگفت 

خراب كردى.
از  استفاده  معناى  رابه آن  برخى جوانى كردن  نه.   *

شور و نشاط و هيجان جوانى عنوان مى كنند.
** اينها هم شور و نشاط است.

* شما مسؤوليت داشتيد، مسؤوليت كه ربطى ندارد...
** نه. مسؤوليتى كه يك جوان دنبال مى كند پر از شور و 
نشاط است. هر روزبرنامه و نقشه جديدى دارد، چون نمى تواند 
متوقف باشد. محافظه كارى است كه آدم را متوقف مى كند، جوان 
شدن  تيرباران  از  است.  جنگجو  جوان  نيست،  محافظه كار  كه 
نمى ترسد. آن روز مفهوم جوانى اين بود. شايد امروزسر كوچه 
داشتيم  ما  كه  آهنگى  و  شور  آن  ولى  باشد،  جوانى  ايستادن 

جوانى ديگرى بود.
* به نظر شما كداميك بهتر است؟

** جوانان امروز محدودترند، فعاليت ما را ندارند...
* چرا محدودترند؟

** شايد خانواده هاى سخت گيرترى دارند. شايد هم اعتماد به 
جوانان كمتر شده چون نيروى كار زياد شده و نيرووى بزرگتر به جوانان 
اعتماد نمى كند. يكى اش همين قانون انتخابات ماست كه ملاك كانديداتورى 
را از 25 به 30 سال بردند، در  حالى كه درست اين بود كه از 25 به 20 مى آوردند. 
همان موقع مقام معظم رهبرى يا شهيد بهشتى اصرار داشتند كه من وزير كار شوم. من 
كه هنوز 25 سالم تمام نشده بود. متفاوت از امروز بود. امروز هيچكس حاضر نيست 

جوانان را مديركل كند آن روز وزير مى كردند. من كه محدودتر از امروزى ها نبودم.
* امروز، روابطتان با فرزندانتان چگونه است؟

** در كارهايشان دخالتى نمى كنم.
* و اگر فرصتى پيش آيد...

** دخالتى نمى كنم.
* نظارت چطور؟

** كم.
* يعنى به حال خودشان رها مى كنيد؟

خيلى ها  با  امروز.  تا  بوده ام  معلم   56 سال  از  من  است.  بهتر  مى كنم  فكر   **
سروكار داشته ام. اعتقاد دارم ما بايد خوراك بدهيم، نه تصميم بگيريم.

زد.  اينها حرف  از  بيشتر  بايد خيلى  به جوانان  راجع   ** * و حرف آخر؟   
شده  داده  جوان  يك  به  كه  مسؤوليتهايى  آن  روى  بيشتر  بودم،  شما  جاى  به  اگر 

بود تكيه مى كردم كه چطور شد كه به يك 
به  بايد  امروز  دادند.  را  جوان آن مسؤوليتها 
جوانان اعتماد به نفس داد. بر اين باورم كه 
قبول  مسؤوليت  مى توانند  ما  از  بيشتر  اينها 
بالاى  بايد  اصلاً  باشند.  ثمربخش  و  كنند 
50 ها را كنار گذاشت. 40 هم براى جامعه 
جوانان  به  راجع  ما  است.  زياد  ايران  جوان 
هميشه  نكرديم.  عمل  اما  زديم  حرف  زياد 
 40 از  بيش  ما  جوانان  سازمانهاى  رؤساى 
بيشتر  ما  ساله هاى   20 داشته اند.  سن  سال 
دوران  بايستى  مى فهمند.  ما  ساله هاى   از50 
حكومت جوانان در ايران تعريف شود. حتى 
امام  مثل  حداقل  نمى كنند  را  كار  اين  اگر 

راحل(ره) دل جوان داشته باشند. 

چپ دست هم 
هستم. سال اول 

نديدند كه با دست 
چپ مى نويسم. سال 
بعد وادارم كردند 
كه با دست راست 

بنويسم

 بعضى وقتها 
بدخطى هم هنر 

است!

جوان شجاع 
است، محافظه 

كارنيست و 
خوب مى تواند 

تصميم بگيرد
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گفتگو:زهرا جهانشاهي
عكاس: سعيد نيك نژاد

اشاره:
با دانش آموزان 71 كشور دنيا در  ايراني در رقابت   دانش آموزان 
المپياد جهاني شيمي كه در بوداپست مجارستان برگزار شد، به مقام 
ششم دست يافتند. امين احمدزاده مدال طلا، محمد زرگرپور و مينا 
لازم  كردند.  كسب  برنز  مدال  بخشايي  پدرام  و  نقره  مدال  طاهري 
به ذكر است در دوره پيشين المپياد جهاني شيمي، كشور ما به مقام 
دهم دست يافته بود. گفتگويي با پدرام بخشايي انجام داديم كه باهم 

مي خوانيم:
* از خودتان بگوييد.

پدرام بخشايي هستم، متولد تيرماه 1369 از دبيرستان علامه طباطبايي، 
رشته رياضي و فيزيك، معدل سوم دبيرستان 18/90. پدرم پزشك است، 

مادرم ليسانسيه و خانه دار و يك برادر دانشجو رشته پزشكي دارم. 
* از المپياد بگوييد.

چهلمين  امسال  مي شود،  برگزار  كشور  يك  در  سال  هر  المپياد 
المپياد شيمي در بوداپست مجارستان برگزار شد و نسبت به سال قبل 

تيم بهتر عمل كرد. 
* نظرتان در مورد المپياد چيست؟

شايد كسي از بيرون به بچه هاي المپياد نگاه كند تصور نمايد آن ها از نظر 
سطح علمي نابغه اند، ولي بايد بگويم المپياد چندان مشكل نيست، فقط نياز به تلاش 
دارد. چنانچه فرد تلاش كند در المپياد موفق مي شود. به شخصه فكر مي كردم المپياد 
خيلي سخت تر باشد. سؤالات سال هاي قبل آمادگي ما را بالاتر برد، البته هر كشور 

نوع سؤالاتش با كشور ديگر متفاوت است، لذا هر سال سؤالات متفاوت است. 
* در مورد برگزاري المپياد بگوييد.

ساعت   5 و  سؤال   9) تئوري  سؤالات  روز  يك  روز؛  دو  در  المپياد 
وقت) و يك روز سؤالات عملي (3 سؤال و 5 ساعت وقت) برگزار شد. 
براي تيم ايران سؤالات تئوري راحت تر است و در اين بعد بچه هاي 

ما قويتر هستند. 
* چطور المپيادي شديد؟

المپياد برگزار مي كرد، تصميم به شركت در  مدرسه ي ما كلاس 
المپياد شيمي گرفتم و در كلاس ها شركت كردم، هرچند ريسك كردم 

زيرا اگر نتيجه  نمي گرفتم خيلي متضرر مي شدم. 
* خانواده تان در اين باره چه واكنشي نشان دادند؟

تصميم نهايي را به عهده خودم گذاشتند ولي گفتند به عواقب آن فكر كن بعد 

تصميم بگير، هرچه دلت مي خواهد همان را انجام بده.
* بهترين كشور در المپياد شيمي كدام است؟

اوكراين  و  روسيه  بعد  و  چين  مثل  آسيايي  كشورهاي  معمولاً 
حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. 

* رقابت در مرحله نهايي المپياد شيمي چطور بود؟
كشورهاي  ميان  در  حيثيتي  رقابت  يك  بود.   جالب  خيلي 

مختلف برگزار شد. 
* چرا در كسب رتبه در المپياد ثبات نداريم؟

ترقي  كشورها  بقيه  مانده اند.  ثابت  ما  كشور  دانش آموزان 
كرده اند. در حال حاضر سؤالات تغيير كرده. در تئوري بچه هاي تيم 
مشكل ندارند، ولي در آزمايشگاه (شيمي تجزيه و شيمي آلي) ضعيف 
انجام  بايد آزمايش را  ابتدا  انجام نمي دهيم.  هستيم زيرا تقسيم وقت را خوب 

دهيم بعد گزارش را رد كنيم و ما وقت كم مي آوريم. 
* در دوره دبيرستان بين مدرسه شما و مدارس ديگر رقابت بود؟

بله، خيلي زياد. رقابت باعث پيشرفت و اعتلاي دانش آموزان و موجب بالا رفتن 
كارآيي در مدارس مي شد. 

* اگر مدرسه دولتي هم مي رفتيد رتبه مي آورديد؟
مدرسه 20٪ تا 30٪ مؤثر است، بقيه تلاش فرد است. خيلي 
موفق  دانش آموزانش  اما  داشتند  را  امكانات  همين  مدارس  از 

نبودند. 
سمت  به  شما  كشش  در  ميزان  چه  تا  شيمي  معلم   *

المپياد مؤثر بود؟
شركت  در  هم  شيمي  درس  به  علاقه مندي ام  در  هم  خيلي. 
كردن براي المپياد شيمي. سخت گيري اش موجب شد درس را مرور 

كنم و به آن علاقه مند شوم. 
* المپياد سخت است يا قبولي در كنكور؟

هدف نبايد
مدال
باشد

گفتگو با «پدرام بخشايي» مدال آور برنز در 
المپياد جهاني شيمي

جوانان 
موفق

* خيلي از 
مدارس همين 

امكانات را 
داشتند، اما 

دانش آموزان 
موفق نبودند 

* در امتحان 
آزمايشگاه 

(شيمي تجزيه 
و شيمي آلي) 

ضعيف هستيم 
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المپياد. زيرا فقط يك رشته را عميق با اطلاعاتي در سطح دانشگاه مي خوانيم اما 
كنكور همه دروس را. فرد قبول شده در كنكور رتبه يك در سطح مطلوب رياضي و 
فيزيك بلد است در حالي كه دانش آموز المپياد فيزيك اطلاعات خيلي بالاتر و سطح 
علمي بالاتري دارد. در كنكور رتبه 1000 هم مي تواند به دانشگاه راه يابد و انتخاب 
رشته كند، اما در المپياد فقط 8 نفر مي توانند انتخاب و از كنكور معاف شوند وگرنه 

بايد در كنكور شركت كنند. 
* چند درصد احتمال مي داديد مدال بگيريد؟

سخت ترين مرحله ي المپياد ورود به دوره تابستاني بود كه 80٪ احتمال مدال 
مي دادم و جزو 8 نفر انتخاب شدم و مدال طلا كشوري گرفتم و از اين تعداد چهار 

نفر به المپياد جهاني راه يافتيم. 
* اگر برخلاف انتظار مدال نمي گرفتيد، چه مي كرديد؟

سعي كردم به مدال نگرفتن فكر نكنم زيرا ترس و اضطراب در خودم به وجود 
مي آوردم. حتي يك درصد فكر كردن به نگرفتن مدال، موجب مي شد تمركز كافي 

نداشته باشم. 
* از سرنوشت المپيادي هاي سال هاي قبل خبر داريد؟

بله. در مدرسه از بچه هاي المپيادي سال قبل (از سال سوم تا آخر ارديبهشت ماه 
مرحله دوم المپياد) به عنوان مدرس استفاده مي شود و از نزديك در جريان كارشان 

هستيم. 
انتخاب  كنكور  و  سربازي  از  معافيت  براي  را  المپياد  هم  شما  آيا   *

كرديد؟ 
قبولي در المپياد معافيت از سربازي ندارد. سه سال است كه اين قانون لغو شده 
است. معافيت از كنكور هم يكي از اهدافم بود، اما تنها هدفم نبود. كمتر كسي است 
كه تنها به دليل معاف شدن از كنكور المپياد را انتخاب كند. انگيزه ام از شركت در 

المپياد، علاقه به درس شيمي و پيشرفت در آن بود.
* از اساتيد بنام شيمي در كشورمان چند نفر را مي شناسيد؟

سيدي،  دكتر  عابديني،  دكتر  جمله  از  بودند،  خودمان  معلمين  آنها  از  تعدادي 
دكتر آقايي و تعدادي كه كتاب هايشان را مطالعه كرديم، مانند: دكتر كيانمهر، دكتر 

آقابزرگ، دكتر ملاردي. 
* خيال داريد دانشگاه چه رشته اي انتخاب كنيد و كدام دانشگاه؟

دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي. سال آخر دبيرستان قصد داشتم تغيير رشته 
دهم وليكن وقتي مدال گرفتم قضيه حل شد. 

* چرا المپيادي ها كمتر به علوم پايه علاقه  نشان مي دهند؟
در كشور ما ادامه تحصيل در علوم پايه جاي پيشرفت و بازار كار ندارد، برعكس 

كشورهاي خارجي كه در رشته پايه خودشان ادامه تحصيل مي دهند.
* بهترين سؤالي كه تا به حال از شما شده چه سؤالي بوده است؟ 

سؤال «زماني كه مدال گرفتي چه احساسي داشتي؟» آن لحظه، لحظه ي جالبي 
بود. 

* شخصيت بخشايي چطور شخصيتي است؟
نه آرام نه شلوغ

* سرگرمي تان چيست؟
گردش با دوستان، استفاده از كامپيوتر، مطالعه، مسافرت، سينما، موسيقي. خيلي ها 
فكر مي كنند نوع زندگي المپيادي ها با بقيه فرق مي كند. من مثل بقيه جوانها زندگي 

مي كنم، فقط سعي مي كنم برنامه ريزي ام درست باشد و هرچيز به جاي خودش.
* وقتي در موردي ناموفق مي شويد چه مي كنيد؟

بستگي به زمان دارد. بعضي مواقع دوست دارم سريع نتيجه بگيرم، بعضي مواقع 
خيلي صبور هستم و وقتي صبورم كمتر دلسرد مي شوم. در مواقعي كه ناموفق هستم 

اگر كسي بتواند كمكم كند حتماً از او كمك مي گيرم. 
* سؤالي بوده كه نپرسيده باشم؟

كه  بپرسيد  كردم  فكر  بود»  چه  موفقيت  راز  داري،  پيامي  «چه  مي پرسند  همه 
نپرسيديد، حداقل فعلاً نپرسيديد. 

* اگر شما خبرنگار بوديد چه عنواني براي اين گفتگو انتخاب مي كرديد؟
فقط  كه  مي كنند  انتخاب  را  نخبگان  كشور،  اميدهاي  همچون  عناويني  معمولاً 

عنوان هستند، مهم اين است كه عنوان ها عملي شود. 
* چطور عنوان ها عملي مي شود؟

تلاش بچه ها و كمك مسؤولين كشور. مسؤولين  امكانات در اختيار دانش آموزان 
بگذارند تا دغدغه هاي ذهني آنان كمتر شود. دغدغه تحقيق و پيشرفت داشته باشند 

نه مسائل حاشيه اي.
* چه صحبتي براي آنها كه مي خواهند راه شما را طي كنند داريد؟

ابتدا در نظر بگيرند كه به رشته ي خاص (زيست شناسي، شيمي، رياضي، فيزيك، 
نجوم، ادبيات) علاقه دارند يا خير. هدفشان معافيت از كنكور نباشد. هدف و فكرشان 

گرفتن مدال نباشد، بلكه پيشرفت و ادامه تحصيل در آن رشته باشد. 
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ارمغان زمان فشميگزارش

كرده ايد؟  دقت  جوان ها  مكالمات  به  حالا  تا 
به حرف هايي كه بين خود شما و دوستانتان رد و 
بدل مي شود؟ هيچ وقت شده از جواني بشنويد 
و  بي عرضه ترين  دوستانم،  و  «من  بگويد:  كه 
بي مزه ترين اكيپ دبيرستانمان هستيم!» يا مثلاً 
بكشيم!»  نطق  نداريم،  جرأت  كلاس،  سر  «ما 
عوض،  در  هستم.»  پاستوريزه اي  بچة  «من  يا 
«بچه  كه:  باشيد  شنيده  بسيار  مي زنم  حدس 
«استادها  هستيم!»،  ما  دانشگاهمان،  باحال هاي 
«من  يا  بكشند!»  نطق  ندارند  جرأت  سركلاس، 
و بچه محل هايم كلاً «شَرشَر» مي زنيم، همه از ما 
كلاسمان  بچه هاي  «نمي داني  مي برند!»  حساب 

چقدر باحالند... يكي از يكي ضايع تر!»!
با دقت در لحن و معني اين جمله ها، آدم  به 
نتيجه مي رسد كه لابد «بچه مثبت» بودن،  اين 
يك صفت ناپسند و ناخوشايند است و «شيطان 

را درس دادن»، نشانه زرنگي و باحال بودن!
اما ... چرا اين طوري شده؟!

كرده ايد؟ دقت  جوان ها  مكالمات  به  حالا  تا 
به حرف هايي كه بين خود شما و دوستانتان رد و
بدل مي شود؟ هيچ وقت شده از جواني بشنويد
و بي عرضه ترين  دوستانم،  و  «من  بگويد:  كه 
بي مزه ترين اكيپ دبيرستانمان هستيم!» يا مثلاً
و ن ر ر ي م و و ن وو

بكشيم!» نطق  نداريم،  جرأت  كلاس،  سر  «ما 
م

عوض، در  هستم.»  پاستوريزه اي  بچة  «من  يا 
«بچه كه:  باشيد  شنيده  بسيار  مي زنم  حدس 
«استادها هستيم!»،  ما  دانشگاهمان،  مباحال هاي 

آخه چقدر خوشگلي تو، پدر سوخته!آخه چقدر خوشگلي تو، پدر سوخته!

بچه  مثبت هاي خنگ!بچه  مثبت هاي خنگ!
سريال هاي  «در  مي گويد:  من  سؤال  پاسخ  در  ساله،   26 «مهرانه» 
از  آدم  مثبت ها را جوري تصوير مي كنند كه  بچه  تلويزيوني هم هميشه 
هرچه بچه مثبت است، حالش بد مي شود، مثلاً يك پسر عينكي خنگ(!) 
را نشان مي دهند كه همه اش سرش توي كتاب است و ديگران مسخره اش 
مي كنند و مدام سوتي مي دهد و عرضه انجام هيچ كاري را ندارد. خوب، 

نوجوان ها  نيست  بعيد  فرهنگ سازي،  چنين  سنين با  در  كه 
مثبت  «بچه  از  ناخودآگاه  هستند،  حساستري 
بودن» بدشان بيايد و دلشان بخواهد جور ديگري 

باشند!»
-  «به نظر تو چرا وقتي مي خواهيم از كسي تعريف 
كنيم، به او ناسزا مي گوييم؟ مثلاً: لامصب(!) عجب 
دست فرماني دارد! يا آفرين، عجب پدرسوخته اي 

شده براي خودش!؟»
تعريف  مدلي  اين  وقتي  مي كنم  «فكر    -
مي كنيم كه چيزي برايمان خيلي غيرمنتظره باشد، 
يعني مي خواهيم با يك تعريف معكوس، شدت 
ملت  ايراني ها  ما  كلاً  بدهيم.  نشان  را  تعجبمان 
هم  احساساتمان  ابراز  در  و  هستيم  احساساتي  

خيلي غليظ و پررنگ عمل مي كنيم.»
-  «من شنيده ام كه وقتي حسي در آدم، به شكل غيرطبيعي زياد بشود، او 

واكنش معكوس نشان مي دهد. مثلاً وقتي خيلي خوشحال مي شويم، ناخودآگاه اشك 
مي ريزيم كه به آن مي گويند اشك شوق. روانشناسان مي گويند وقتي هم كه خيلي 
ناراحت بشويم يا ضربه عاطفي شوكه كننده اي بخوريم، ممكن است از شدت 
تو  يعني  بيفتيم.  به خنده  ناخودآگاه  بدهد و  نشان  بدن، واكنش عكس  اندوه، 

مي گويي اين جور تعريف كردن ها از همان جنس است؟»
از  بعد  و  مي رود  فرو  فكر  به  چون  آمده،  جالب  نظرش  به  من  توضيحات 

دقايقي مي گويد: «بله، البته... مي تواند از همان جنس باشد!»

نوجوان ها سنين ت  در  كه 
مثبت  «بچه 
جور ديگري 

سي تعريف
(!) عجب

ر ي

سوخته اي 

تعريف 
ه باشد،
 شدت
ملت   
هم  ن 

دم، به شكل غيرطبيعي زياد بشود، او 
خيلي خوشحال مي شويم، ناخودآگاه اشك 

و ب ي ب ر ل ب م
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ناسزاي معكوس!ناسزاي معكوس!
«آرش.س» 18 ساله، خاطراتي از اين دست بسيار دارد «بله، در جمع ما پسرها 
بازي  كوچك  گل  داريم  وقتي  مي شود.  ديده  بيشتر  كلمات،  از  استفاده  جور  اين 
مي كنيم يا مثلاً از تلويزيون فوتبال مي بينيم، همديگر را، يا بازيكن ها و داور را با اين 

جور الفاظ، خطاب مي كنيم!»
حرف هايش مرا به ياد خاطرات مشابه خودم مي اندازد، مثلاً يادم مي آيد كه يك 
روز دوست برادرم مي خواست او را با خودش به سالن ورزشي كه عضو آنجا بود 
آنجا كمي  «بچه هاي  او گفت:  به  قبل  از  نشود،  برادرم شوكه  اين كه  براي  و  ببرد 
به  نياور،  به روي خودت  تو  اسمهاي زشتي صدا مي كنند،  با  را  بي ادبند، همديگر 

جايش سالن خوبي است!»
شعارهاي زشت و دور از شأن تماشاگرنماها در استاديوم فوتبال به يادم مي آيد، 
وقتي عصباني  بعضي ها  كه  ناسزايي  نه  است،  معكوس»  «ناسزاهاي  من،  منظور  اما 

مي شوند، براي خنك كردن دلشان مي گويند.
توضيح مي دهم: «ببين، بعضي وقت ها يك نفر عصباني است و فحش مي دهد، اما 

گاهي يك نفر خيلي حال كرده و از چيزي خوشش آمده و فحش مي دهد!»
دوزاري اش مي افتد: «بله... اين جوري هم مي شود!»

-  «خوب به نظر تو چرا اين جوري مي شود؟!»
- «من هم يك فايل صوتي از يك سخنراني توي موبايلم دارم كه...» در همين 
«شنيده ايد  مي شود:  شنيده  سخنران  يك  پرشور  و صداي  مي كند  باز  را  فايل  حال 
بعضي ها مي گويند: فلاني خيلي خوشگل بود، افتضاح!!؟» مي خندم. سخنران مورد 

نظر هم به اين مساله فكر كرده بود!
«آرش» دليلي منطقي براي توجيه اين اخلاق پيدا نمي كند.

چهل و هفچهل و هفتت تايي هجده چ تايي هجده چرخ!رخ!
«شايان»21 ساله و دانشجوست. او عقيده دارد: «اين عادت ما ايراني هاست. بايد 

ديد ريشه اش به كجا برمي گردد.»
ترانه هاي  از جمله رسانه ها و  به همه جا  اين عادت،  با خودم فكر مي كنم كه 
ما نيز رسوخ كرده است و ترانه اي از «ساسي مانكن» به ذهنم مي رسد: «آخه چقدر 

خوشگلي تو پدرسوخته!؟»
ميان خوبي ها و بدي ها را  منفي، مرزبندي  مثبت و  عوض كردن جاي عبارات 
درهم مي شكند و از بين مي برد، به طوري كه گاهي تشخيصشان به قدري مشكل 
مي شود كه براي فهميدن منظور از يك جمله، بايد به لحن و حركات گوينده آن نيز 

توجه كرد: «طرف، به حد مرگ، حرفه اي است!»
سوءاستفاده  بودنش  حرفه اي  از  طرف،  آيا  است؟  حرفه اي  زيادي  طرف،  آيا 

مي كند؟ آيا طرف از شدت ضعف در حرفه اي بودن، رو به موت است؟!
«فلاني به طرز فجيعي كار مي كند!»

مي دهد؟!  انجام  فجيعي  به طرز  را  كارش  او  آيا  مي كند؟  كار  آيا طرف خيلي 
بالاخره كاربلد است يا نه؟!

گاهي وقت ها بايد فرهنگ لغات كوچه و بازار و اصطلاحات عوام و خواص را 
هم فوت آب باشي تا معني يكي از اين جمله ها را بفهمي: «طرف، چهل و هفت تايي 
هجِده  چرخ است!» كه مي خواهد برساند طرف، مثل چهل و هفت كروموزومي هاست 

و آي كيوي بسيار پاييني دارد، آن هم در حد يك تريلي هجده چرخ!

مي خواهي  اگر  عزيزم،  دوست  شادگان:  از  مطيعي پور  جواهر    *
صفحه  براي  افتخاري»  خبرنگاران  با  «همگام  صفحه  جاي  به  را  گزارشت 
گزارش بفرستي، بايد كار درخور و قويتري نوشته باشي، چيزي بيشتر از يك 
تجربه ساده گزارش نويسي. ضمن آن كه لزومي هم به فرستادن عكس نيست. 
هر صفحه اي سيستم خاص خودش را دارد و فعلاً در صفحه گزارش، عكس 

گزارشكر كار نمي شود.
رسيد،  تولدت  تبريك  ماه قدم مي زد:  نور آبي  زير  *  دختري كه 
متشكرم. در مورد موضوعاتي كه در ذهن داري، اگر خودت نمي تواني آنها 
را به گزارش تبديل كني، مي تواني سوژه هايت را بفرستي تا من اين كار را 

انجام بدهم!
*  ساهره.ح از چمستان: اتفاقاً لطف كساني كه بدون فرستادن مطلب 
براي صفحه اي خاص، براي من نامه مي فرستند و نظرات و پيشنهاداتشان را 
مي گويند، بيشتر مرا خوشحال مي كند، چون اين طوري احساس مي كنم شما 
اهميت  نيز  است  شده  پنهان  مطلب  يك  سطرهاي  پشت  كه  نويسنده اي  به 

مي دهيد!
عزيزم، من هم مايلم در صفحه سنگ صبور، مطالب مختلفي از چند نفر 
كار كنم اما گاهي وقت ها مطالب رسيده به قدري ضعيفند كه مجبور مي شوم 

سياست ديگري در پيش بگيرم.
در مورد نتايج مسابقه طنز هم شايد حق با تو باشد. نوشته هاي مسعود 
پوريا، مرضيه. ن و ... شرايط برگزيده شدن را داشتند اما اين بار سعي كردم به 
نوشته هايي كه سوژه هاي تازه و به روز داشتند امتياز بيشتري داده شود، ضمن 
آن كه بايد براي تلاش و قدرت قلم ديگران هم ارزش قائل شد. مسابقه طنز 

همچنان ادامه دارد و هركسي شانس برنده شدن مجدد را خواهد داشت.
*  معصومه ايزدي از زرين شهر اصفهان: هدايايت رسيد، متشكريم. 
به  اگر  بگو  او  به  مي دهم.  مجهول  به  چاپ  براي  را  خواهرت  نقاشي هاي 
تا  بفرستد  ترانه»  «با  صفحه  براي  را  كارهايش  دارد،  علاقه  ترانه سرايي 

راهنمايي اش كنند.

پاسخ  به نامه هاي رسيده

ميان  در  را  ناشايست  رفتار  يك  زدنمان،  با طرز حرف  كه  باشيم  مواظب  بايد 
و  قشنگ  كلمات  با  مي شود  راحت  خيلي  كه  وقتي  چرا  نكنيم.  نهادينه  اطرافيان، 
مناسب و بجا، از چيزي تعريف كرد، زيبايي آن را با آوردن لغاتي زشت و ناخوشايند 

درآميزيم و از بين ببريم؟
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خنده جام

برقبرق
طرف هستيم تا وقتي كه با برق

ستمها مي كند آري به ما برق
براي رفع بي برقي بيا تا

براي خود بياريم از قضا برق
در اين گرماي وانفسا دريغا
مرتب قطع گردد آب يا برق

به نوعي مي كُشد خواهي نخواهي
شما را غصّه آب و مرا برق

كجا مثلِ كبوتر مي تواني 
بريزي دانه و گويي «بيا» برق؟!
نيايد اين ورا هرگز، مكن شك

كه صددرصد نيايد آن وَرا برق!
در اين عصري كه دنيا هست يك ده

عَجب نبود كه باشد كدخدا برق 
نمي گيرد كسي را برق وقتي
نباشد در خطوط سيمها برق!

چه برقي و چه كشكي؟ نيست لازم
بگويي ديگران را كه به پا برق
هم اكنون در نقاط مختلف نيز
چه مي دانم نباشد اي بسا برق

به جبر قافيه بايد بگويم
كه رفته هم - هم اينك در فسا برق!

ندارد قطع برق انگار مرزي
به جز ايران ندارد آنگولا برق

اگر خود ارسلانِ نامداريم
نمي باشد چرا فرخ لقا برق؟!

مرا چندان كه در ياد است هرگز 
نبوده اين قدر سر به هوا برق
نبوده با جفا او را سر و كار

نبوده اين قدر هم بي وفا برق
عزا را مي  كند مثلِ عروسي

عروسي را كند همچون عزا برق!
اگر روي از فقيران باز گيرد
بگيرد همچنان از اغنيا برق

و گر شهري شود قطعاً محال است
دگر يادي كند از روستا برق
مگو اي دل بلا اي دل بلايي

كه حالا شد به جاي دل بلا برق
زمان كيلويي آخر چند باشد

در آن جايي كه مي باشد طلا برق؟!
براي ما كه گُم كرديم او را
شده مانند سوراخِ دعابرق

صدايش مي كند هر مرد كاي برق!
خطابش مي كند هر زن كه وا برق!

تمام گفتگوي خانواده 
شده هنگام صرف ناشتا برق

سحر تا برق لب زد، به شهين گفت:
ببين فرق است بين برق تا برق!

فقط دختر فراري ما نداريم
كُند گاهي فرار از خانه ها برق!

چنان في الفور خواهد رفت كزما
بگيرد فرصتِ چون و چرا برق
گهي در سايه گه در پيش دريا

خدا را مي كشد ما را كجا برق؟!

ركبركب 
ـ در راستاي برگزار نشدن شكرخند 21 در موعد مقرر 

آمدم ديدم نبودي ارمغان با ادب! 
با چنين كار تو حتي من ندارم يك عصب! 

با هزاران مشكل و سختي به تهران آمدم 
ناگهان با خواندن يك جمله من گفتم عجب! 
از تو و از آن شكرخندي كه مي گفتي سخن 

كينه اي دارم به دل با وسعت هفده وجب! 
من شكايت مي كنم از دست تو اي ارمغان! 

چون كه من از شاعر اهل فشم خوردم ركب! 
طاهر منعمي ـ ساوه 

- لااقل آمارآن را مي گرفتي از كسي 
چون كه استثنايا اين بار اين مهم افتاد عقب!

هفته ديگر دوشنبه مي شود برپا و اين 
نيست تقصير كسي، برما  نكن بي خود غضب! 

كجا ياراي آن داري بياريش 
اگر رفته روا يا ناروا برق

اگر سلاّنه سلانه مي آيد
مكن شكوه كه بلعيده عصا برق!
فقط با قبض و ارقامش بري پي

كه باشد قيمتي و پربها برق!
برايِ شامه هاي ما - من و تو-
بوَُد خوشبوتر از مشكِ ختابرق
به رويِ هر گدا گر واكني در
ببخشايش تو در راه خدا برق

دريغا كه نمي دانستم اين را
كه جاي دوست بوده كيميا برق

ببالد تا هميشه نيز فرهنگ 
اگر كمتر رود در سينما برق
اگرچه طنز من رونق ندارد

ولي داده به آن كلّي صفا برق!
منصور عليزاده - اميديه

از خنده جام به شما
بازگشت  بهاباد:  از  *  حسن حاتمي بهابادي 
هديه اي  همراه  به  هم  آن  صفحه،  به  شما  دوباره 
حسابي  محترمتان)  دايي  اشعار  (ديوان  ارزشمند 
مستعجل»  «دولت  مصداق  كه  باشد  ما چسبيد،  به 

نباشد!
*  رضا الهامي از بجنورد: استاد گرامي جناب 
آقاي «جلال رفيع» لطف ويژه اي نسبت به شما به 
خرج داده، نقدي بر شعر «الگو» نوشته و ايرادهاي 
آن را گرفته اند كه به نشاني تان ارسال خواهم كرد.

آقا شوفر 
از رهگذر كوي و خيابان آقا شوفر! 
اينقدر مرو تند و شتابان آقا شوفر! 

خواهي نشوي بي سروسامان آقا شوفر! 
هي گاز نده توي بيابان آقا شوفر! 

                        آهسته گذر كن ز خيابان آقا شوفر! 
در رهگذر  خلق مكن غلغله بر پا 

از روي تعمد مفكن شورش و غوغا! 
گر حادثه اي تلخ به پيش آوري اينجا 

بايد شوي آماده زندان آقا شوفر! 
                        آهسته گذر كن ز خيابان آقا شوفر! 

اين راحت هر سير كه نامش اتوبوس است 
هر چند كه خوش ظاهر و زيبا چو عروس است 

گر تند رود باعث اندوه و فسوس است 
هر كورس تو دارد خطر جان آقا شوفر! 

                       آهسته گذر كن ز خيابان آقا شوفر! 
نجف امير عضدي ـ كازرون

رق!
رق!

گفت:
!

ما

؟!
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نبرد پنهان 
خانوادگي 

تايماز گلوله يخ ـ اروميه 

يك  در  كار  به  دستش  خان  اميرحسين  وقتي  از 
شركت  يك  در  نيز  بعدازظهرها  و  شده  بند  اداره 
حسابداري مي كرد، در مدار توجه پدر، مادر، خاله ها، 
عمه ها، دايي ها و عموهايش قرار گرفته و هر يك از 
آنان به نوعي در تاريكي خانه هايشان نشسته و به قول 
و  آمدها  و  رفت  و  زندگي  و  كار  روشنايي  معروف 
نظر گرفته  را تحت  اميرحسين خان  حرف و سخنهاي 
بودند كه چه لباسي مي پوشد، به كدام خانه مي رود و 
چرا به فلان خانه سر نمي زند. عمه اش را بيشتر دوست 
بيشتر مورد علاقه اش  يا خاله اش را، عموهايش  دارد 

هستند يا دايي هايش و ...
وقتي اميرحسين خان يك اتومبيل دست دوم خريد 
بر كنجكاوي افراد فاميل افزوده شد. خاله ها، عمه ها، 
مي كردند  فكر  خود  نزد  يك  هر  عموها  و  دايي ها 
و  شده  دخترشان  دلباخته  و  عاشق  اميرحسين خان 
عنقريب است كه پا پيش بگذارد و دخترشان را رسماً 
خواستگاري كند. به همين سبب هم اقوام چشم ديدن 
يكديگر رانداشتند. اگر اميرحسين به خانه خاله جان سر 
مي زد، عمه جان ناراحت مي شد. اگر به خانه عموجان 
مي كشيد  هم  در  را  اخم هايش  دايي جان  مي رفت 
واز  بود  شده  به شدت شكرآب  اقوام  ميان  وخلاصه 
از مادرها ـ كه در خانه دختر دم  طرفي هم هر يك 
بخت داشتند ـ به دخترهايشان سفارش مي كردند كه 
مبادا اميرحسين را به چشم يكي دو سال قبل كه هنوز 
شاغل نشده و اتومبيل نداشت نگاه كنند، بلكه او را به 
چشم همسر آينده خود ببينند و از هرگونه دام گذراي و 
دام گستري براي صيد آن هماي سعادت غافل نباشند.

در چنين موقعيتي اقبال اميرحسين خان روبه ترقي 
گذاشت و نوبت وام مسكن او فرا رسيد و پدرش هم 
ترتيب  اين  به  شد.  خانه  صاحب  امير  و  كرد  كمك 
به  را  خانه  خريد  شيريني  شد  مجبور  اميرحسين خان 
عده سي  يك  و  بدهد  نزديك خود  و  دو  اقوام  تمام 

چهل نفري را در آپارتمان خود پذيرايي كند.
همفكري  با  مادران  از  يك  هر  ميهماني  طول  در 
آينده شان  داماد  آپارتمان  خيال  عالم  در  دخترانشان 
را به نوعي تزيين مي كردند و ليست برمي داشتند كه 
خريداري  اجناسي  نوع  چه  دخترشان  جهيزيه  براي 
چقدر  اجناس  آن  از  يك  هر  اندازه  و  حجم  و  كنند 
باشد كه جاگير و پاگير نشود. هر مادر و دختري سعي 
كه  بدهند  انجام  خفا  در  را  مذاكرات خود  مي كردند 
رقيبان ايده هاي آنان را سرقت نكنند، در حالي كه تا 
آن وقت، تنها فكري كه در سر اميرحسين  نبود ازدواج  
آن هم با دختران اقوام بود. مادر و پدر وي كه متوجه 
اين فعاليت ها شده بودند تصميم گرفتند پا در ميدان 
براي  خودشان  فاميل  از  و  بگذارند  رقابت  و  مبارزه 

پسرشان زن بگيرند تا پشت و مشتشان قوي تر بشود.
مادر اميرحسين نظرش به دختر يكي از خواهرها 
يا برادرهايش بود، پدرش نيز آش همين خيال را در 
سر مي پخت، و بالاخره هم بين آن دو بر سر ازدواج 
پسرشان اختلاف به وجود آمد و بعد از سالها زندگي 

بي سروصدا ابتدا كارشان به مشاجره كشيد و سرانجام 
هر يك به حالت قهر به خانه كسي رفتند كه دخترشان 

را براي پسرشان كانديدا كرده بودند.
مادر اميرحسين به خانه خواهر كوچكترش رفت، 
چون سعيده دختر او را زير سر گذاشته و او را از هر 
ترجيح  برادرش  دو  دختران  حنانه  و  نيلوفر  به  جهت 
مي داد. پدر سعيده تاجر بازار، و دست و بالش حسابي 
دخترش  به  را  جهيزيه  بهترين  مي توانست  و  بود  باز 

بدهد.
پناه  بزرگترش  برادر  خانه  به  هم  اميرحسين  پدر 
حساب  همگي  گذشت  نبايد  حق  از  اما  بود.  برده 
اميرحسين را از پدر و مادرش جدا كرده و او را مثل 
شكار رميده اي در ميان گرفته بودند و هر روز يكي از 
اقوام پدري يا مادري به طور خصوصي به يكي از دو 
محل كار او زنگ مي زدند و او را به خوردن دستپخت 
دختر خود دعوت مي كردند. اميرحسين سورچران نيز 
پنهان از بقيه به سورچراني در خانه اقوام، جواب رد 
نمي داد. در اين بين براي اين كه موجب ناراحتي پدر 
و مادرش نشده باشد به نوبت به آنها نيز سر مي زد و 
آنان  كه  ـ  بي مورد  قهر  اين  به  تا  مي خواست  آنها  از 
اما  نبودند ـ خاتمه بدهند.  افشاي علت آن  به  حاضر 
آنها تصميم گرفته بودند تا پيش بردن حرف خود و به 

كرسي نشاندن آن، به اختلافشان ادامه بدهند.
در اين بين شير پاك خورده اي اميرحسين را با يك 
دختر شيك پوش در يك كافه قنادي و در حال خوردن 
بستني و بگو و بخند ديد و 24 ساعت بعد تمام اقوام 
از اين حادثه و واقعه اسفناك آگاه شدند كه پسر عزيز 
اتومبيل  و  كار  و  شغل  كه  يكدانه شان  يكي  و  دردانه 
انگور  و  دارد  ليسانس  مدرك  و  و سروشكل  خانه  و 
رسيده است، نصيب شغال شده و در دام يكي از اين 

هفت خطهاي روزگار گرفتار شده است!
خانوادگي  جلسه  يك  اميرحسين  غياب  در  ابتدا 
مادر  به گردن پدر و  را  تمام گناهان  دادند و  تشكيل 
اميرحسين انداختند كه بره خود را در ميان گرگ ها رها 
كرده اند و اكنون يا كمي ديرتر گرگ ها او را مي درند 
و از گله آنها بيرون مي برند. اين در حالي بود كه پدر 
و مادر اميرحسين همه هر يك گناه را به گردن ديگري 

مي انداخت و خود را بي گناه اعلام مي كرد.
با وساطت تمام بزرگترها، پدر و مادر اميرحسين 
را آشتي دادند و با سلام و صلوات آنها را روانه خانه 
دندان  از  را  گمشده  بره  فرصت  سر  تا  كردند  خود 
گرگ پس بگيرند. آنها اختلافات خود را به كلي كنار 
گذاشتند و همگي به نوعي از دور و نزديك به مراقبت 

از داماد آينده شان مشغول شدند.
مثل اين بود كه كار از اين حرف ها گذشته باشد. 
زيرا باز هم از گوشه و كنار خبر مي رسيد كه اميرحسين 
بيچاره در يكي از اماكن تهران بزرگ با يك گرگ ديده 
را  بود كه تصميم گرفتند دموكراسي  اين  است.  شده 
عمل  استبدادي  روش  با  وي  باره  در  و  بدهند  طلاق 
كنند و چون اميرحسين نمي توانست با تمام دختران دم 
بخت فاميل ازدواج كند قرار گذاشتند به قيد قرعه يك 
دختر را انتخاب كنند و بقيه همزور و متحد در صحنه 
حاضر باشند و از وي حمايت كنند. قرعه فال به نام 
مهين اصابت كرد كه دختر عمه كوچك اميرحسين بود 
و هماي شانس بر سر او نشست كه هيچ مزيتي به هيچ 
كس نداشت و انصافاً تمام رقيبانش از وي سر بودند. 
با اين حال، همگي به طوري اميرحسين را در محاصره 
به  را  عالم  فضايل  تمام  و  دادند  قرار  مهين  محسنات 
تصور  آمريكا  كاشف  مثل  امير  كه  دادند  نسبت  وي 
كرد سرزمين تازه اي را كشف كرده است و تن به اين 

ازدواج تحميلي داد. اما كار در اين مرحله تمام نشد. 
تمام اعضاي خانواده هر روز زن را به نوعي و شوهر 
را به طريقي در فشار قرار دادند كه ستون زندگي اولاد 
است و بي وجود فرزند، زندگي مشترك نه كامل است 

و نه شيرين و نه محكم...
اقوام هر يك  و  به طريقي  مادر  و  به طريقي  پدر 
از راهي تلاش كردند تا نتيجه كارشان به ثمررسد و 
اين دو همسر جوان صاحب يك دختر گيس گلابتون 
شدند. اما اين نيز همه ماجرا نبود، چون خانه بي پسر 
مثل حوض بدون آب است و همان طور كه دختر سر 
پيري نديم و انيس و مونس مادر است، پسر نيز عصاي 

دست پدر است...
سوم  بار  اما  شد.  دختر  كار  نتيجه  هم  دوم  بار 
آرزوها به بار نشست و خداوند به آن دو نفر يك پسر 
كاكل زري عنايت كرد و هزينه نگهداري سه بچه شير 
به شير سر به فلك زد. از طرفي هم نگهداري از آنها 

نياز به دايه اي كاركشته داشت.
اميرحسين و مهين ابتدا به مادرانشان مراجعه كردند 
و از آنان كمك خواستند. چون آنها پا پس كشيدند، به 
تازه  اما ديگ كينه هاي قديمي  ديگران متوسل شدند، 
به جوش آمده بود. هر كه خربزه مي خورد پاي لرزه ها 
و پس لرزه هاي آن هم مي نشيند و هر كه را طاووس 
پايان مهين مجبور شد  بايد جور هندوستان كشد. در 
از كارش استعفاء بدهد، در خانه بنشيند و بچه داري 
كند و در عوض اميرحسين شغل سوم بگيرد و شب ها 
هزينه شيرخشك و  بتواند  تا  كند  آژانس كار  در يك 
پوشك و كفش و لباس بچه ها را ـ كه مثل علف هرز 
ـ  مي شد  زيادتر  خرجشان  روز  هر  و  مي كشيدند  قد 

تامين كند. 
بره گمشده گر چه به گله بازگشته و پايبند اهل و 
عيال شده بود، اما آن قدر كار مي كرد كه سالي يك بار 
آن هم به زحمت مي توانست به خانه اقوامش سر بزند 
و ديگر كسي به آنها تلفن نمي كرد تا به عنوان يك شب 
دور هم بودن، به صرف شام دعوتشان كند، در عوض 
آنها به خانه اين دو نفر اسير زندگي مشترك مي آمدند 

تا راه و رسم كدبانوگري را به مهين بياموزند.
چند روز قبل كه اميردر حال خواب و بيداري دفتر 
اين شكايت ها را نزد دوستانش باز كرده بود كه سه جا 
كاركردن موجب شده است گاهي پشت فرمان خوابش 
ببرد، يكي از دوستانش به شوخي به وي پيشنهاد كرد تا 
از همسرش جدا بشود و خود را راحت كند و به جمع 
همكاران مجرد بپيوندد. اميرحسين با بي حالي ناشي از 

خستگي گفت: 
ـ «شما فكر مي كنيد به اين موضوع فكر نكرده ام... 
تامين  بدهيد.  انصاف  اما  بار...  صد  بلكه  بار،  يك  نه 
هزينه سرسام آور زندگي اجازه مي دهد من يك دقيقه 
وقت پيدا كنم و به دادگاه خانواده مراجعه كنم يا كار 
زياد اجازه مي دهد من و مهين يك لحظه فرصت پيدا 
كنيم تا كمي با هم دعوا كنيم، بلكه بهانه اي براي طلاق 
پيدا بشود؟! باور كنيد چاره كار فقط سوختن و ساختن 

است.»
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مرگ يكي از پديده هاي مهم در زندگي انسان به شمار مي رود، و شايد نتوان 
هيچ پديده ديگري را چون مرگ همپاي مسئله حيات به حساب آورد. مرگ امري 

اجتناب ناپذير است و هر فردي بايد الزاماً با آن روبرو شود. (1)
حضرت علي «عليه السلام» در اين رابطه مي فرمايد:

«من عاش مات»(2)
هر زنده اي را مرگ در مي يابد. 
مشو غره زين پنج روز حيات 
كه اين زندگاني ندارد ثبات 
به پايان رسد عاقبت عمرها 

هماره به ياد آرد، «من عاش مات» 
حالا اين سؤال مطرح است كه حقيقت مرگ چيست؟ آيا مرگ نيستي و نابودي 
و فنا است، يا تحول و تطور و انتقال از جايي به جايي و از جهاني به جهاني؟ اين 
پرسشي است كه همواره براي بشر مطرح بوده و هست و يكي از مسائلي كه همواره 
بشر را رنج داده است، انديشة مرگ و پايان يافتن زندگي است. و هركس مايل است 
پاسخ آن را مستقيماً بيابد و يا به پاسخي كه داده شده ايمان و اعتقاد پيدا كند. (3) 
مرگ از نظر اسلام و اديان توحيدي، دروازة ورود به جهاني است كه حيات حقيقي 
در آنجاست، پس انسان مرگ مطلق تمام ندارد و مرگ براي او يك تحول و يك 

تطور است. (4)
انسان در هر چيز شك و ترديد كند، در مرگ نمي تواند شك و ترديد  اصولاً 
داشته باشد. تمام اهل آسمان ها و زمين مي ميرند، و همة موجودات زنده در كام مرگ 

فرو مي روند. (5) همان طوري كه خداوند متعال مي فرمايد:
«اينما تكونوايدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة...» (6)

در هر كجا باشيد، مرگ به شما مي رسد اگر چه در كاخ هاي بسيار محكم باشيد... 
و نيز مي فرمايد:

« قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم...» (7)
بگو همانا مرگي كه از آن مي گريزيد، شما را البته ملاقات خواهد كرد... و نيز 

مي فرمايد:
«كل نفس ذائقة الموت...» (8)

هر انساني (سرانجام) مرگ را مي چشد... .
 ترس و نگراني از مرگ

ترس از مرگ و نگراني از آن، مخصوص انسان است. حيوانات دربارة مرگ، 
فكر نمي كنند. آنچه در حيوانات وجود دارد غريزة فرار از خطر و ميل به حفظ حيات 
حاضر است. البته ميل به بقاء به معناي حفظ حيات موجود، لازمه مطلق حيات است، 
ولي در انسان علاوه بر اين، توجه به آينده و بقاء در آينده نيز وجود دارد. به عبارت 
ديگر در انسان آرزوي خلود و جاويدان ماندن وجود دارد و اين آرزو  مخصوص 

انسان است. 
نگراني از مرگ زاييده ميل به خلود است، و از آنجائي كه در نظامات طبيعت 
هيچ ميلي گزاف و بيهوده نيست، مي توان اين ميل را دليلي بر بقاء بشر پس از مرگ 
دانست. اين كه ما از فكر نيست شدن رنج مي بريم، خود دليل است بر اينكه ما نيست 
نمي شويم. اگر ما مانند گلها و گياهان، زندگي موقت و محدود مي داشتيم، آرزوي 
خلود به صورت يك ميل اصيل در ما بوجود نمي آمد. وجود عطش دليل وجود آب 

است. (9)
از  افراد وحشتناك است، دليل آن اجمالاً يكي  براي  اينكه چهرة مرگ معمولاً 
دو چيز است، يا مرگ را پايان همه چيز، و مرادف معني فنا دانستن، و يا آلودگي به 

گناهان و دلبستگي به دنياست. 
به جهان وسيعتر و  انتقال  براي  تولد جديد و سرآغازي  را  اما كسي كه مرگ 
زندگي والاتر مي داند و كوله باري بزرگ از اعمال صالح براي اين سفر فراهم كرده 

و دلبستگي خاصي به دنيا ندارد، براي چه از مرگ بترسد؟ (10)
و حال آنكه مرگ براي انسان نيستي نيست. تحول و تطور است. غروب از يك 
نشئه و طلوع در نشئه ديگر است. به تعبير ديگر، مرگ نيستي است ولي نه نيستي 

مطلق، بلكه نيستي نسبي، يعني نيستي در يك نشئه و هستي در نشئه ديگر. 
مرگ پايان بخشي از زندگي انسان و آغاز مرحله اي نوين از زندگي او است. 

مرگ، نسبت به دنيا مرگ است و نسبت به جهان پس از دنيا، تولد است. همچنانكه 
تولد يك نوزاد نيز نسبت به دنيا تولد، و نسبت به زندگي پيشين او مرگ است. (11)

در مورد ترس از مرگ و نحوه مواجهه به آن نظريات مختلفي مطرح شده است. 
هستي گرايان، اضطراب مرگ را (اضطراب نيستي) يك اضطراب اساسي و بنيادي 
تلقي مي كنند. روانكاوان، خصوصاً فرويد، اضطراب مرگ و ترس را يك ترس و 

اضطراب واقعي مي دانند، و معتقدند كه «مرگ خود» غيرقابل تصور است. 
برتراندراسل در پيامي مشهور نوشت: «هنگامي كه من بميرم از بين خواهم رفت 

و هيچ چيز از من باقي نخواهد ماند.» (12)
ديدگاه هاي مذهبي به طور كلي، به همان نسبت كه به مسئله حيات و زندگي 

توجه دارند به مسئله مرگ و دنياي بعد از مرگ نيز توجه دارند. 
كه  مي كنند  توصيه  مرگ،  از  ترس  كاهش  براي  فلسفي،  ديدگاه هاي  از  برخي 
هرچه بيشتر بايد به مرگ فكر كرد. گروه ديگر توجه و تمركز نسبت به زندگي را 

پيشنهاد مي كنند و اجتناب از تفكر در باب مرگ را توصيه مي نمايند. (13)
شك نيست كه بينش الهيون و معتقدين به معاد در مورد مرگ، با بينش ماديون 
و منكران معاد، زمين تا آسمان متفاوت است، و اين دو ديدگاه است كه در زندگي 
فردي و اجتماعي انسان اثر مي گذارد و روش هاي اين دو گروه را از يكديگر متمايز 
مي سازد. در تحقيقاتي كه كوبلرراس و همكارانش در آمريكا انجام داده اند، همچنين 
در تحقيقاتي كه آنه ماري تاوش در آلمان انجام داده است، بيشترين ترس در رابطه با 

مرگ را، ترس از فرآيند مردن مطرح كرده اند.(14)
است،  نيستي  و  عدم  برابر  مرگ  و  مردن  كه  باشد  اين  بر  اعتقاد  كه  جايي  در 
احساس پوچي و بي معنايي بوجود مي آيد ،از جمله ترس هاي عمدة انسان، ترس از 
نيستي و قطع آگاهي است. اگر انسان تصور كند بعد از اين دنيا، دنياي ديگري وجود 
ندارد، زندگي با مرگ خاتمه مي يابد و وجودش از بين مي رود. اين بينش ترس و 

وحشت از مرگ و مردن را ايجاد مي كند. 
در روايت است مردي از امام مجتبي «عليه السلام» پرسيد: چرا سفر مرگ براي 
ما ناخوشايند است و از آن استقبال نمي كنيم؟ حضرت فرمودند: شما خانة آخرت را 
خراب كرده ايد و خانه دنياي خود را آباد، طبيعي است كه انتقال از جايگاه آباد به 

جايگاه خراب براي شما (و هر كسي) ناخوشايند خواهد بود. (15)
حضرت صادق «عليه السلام» فرمودند: آمد مردي به سوي ابي ذر، پس گفت: اي 
ابي ذر! چيست ما را كه مرگ را كراهت داريم؟ فرمود: براي اينكه شما تعمير كرديد 
دنيا را و خراب كرديد آخرت را، پس كراهت داريد كه منتقل شويد از آبادان به 
«ره» مي فرمايند:  امام خميني  با روايت فوق حضرت  رابطه  در  سوي خرابه. (16) 
بدان كه مردم در كراهت داشتن موت و ترس از آن بسيار مختلف هستند و آنچه را 
كه ابي ذر «ره» بيان فرمودند، حال متوسطان است كه اجمالاً حال ناقصين و كاملين 
را بيان مي نماييم: بايد دانست كه كراهت ما مردن را وخوف ما ناقصان از آن، اين 
است كه انسان به حسب فطرت خداداد و جبلت اصلي حب بقاء و حيات ازلي و 
بقاء سرمدي آن عالم نمي باشد، از اين جهت علاقه مند به اين عالم و گريزان از موت 

هستيم به حسب آن فطرت و جبلت. 
اين همه بدبختي هاي ما براي نقص ايمان و عدم اطمينان است. اگر آن طوري كه 
به زندگاني دنيا و عيش آن اطمينان داريم و مؤمن به حيات و بقاء اين عالم هستيم، 
به قدر عشر آن به عالم آخرت و حيات جاويدان ابدي ايمان داشتيم بيشتر دل ما 
متعلق به آن بود و علاقه مند به آن بوديم، ولي افسوس كه سرچشمة ايمان ما آب 
ندارد و بنيان يقين ما بر آب است،  ناچار خوف ما از مرگ، از فنا و زوال است. و 
علاج قطعي منحصر آن، وارد كردن ايمان است در قلب، به فكر و ذكر نافع و علم 

و عمل صالح. 
و اما خوف و كراهت متوسطين، يعني آنهايي كه ايمان به عالم آخرت ندارند، 
براي آن است كه وجهة قلب آنها متوجه به تعمير دنياست و از تعمير آخرت غفلت 
و  اعمال  نادرستي  براي  خوف ها  و  كراهت  و  وحشت ها  اين  بالجمله  ورزيدند، 

مولاست  با  مخالفت  و  كج رفتاري  
درست  ما  حساب  مثلاً  اگر  الا  و 
بود و خود ما قيام به محاسبه خود 
حساب  از  وحشت  بوديم  كرده 
حساب  آنجا  كه  زيرا  نداشتيم، 

عادلانه و محاسب عادل است. 
مؤمنين  و  كمل  حال  اما 
از  كراهت  آنها  پس  مطمئنين، 
و  وحشت  گرچه  ندارند،  موت 
آنها  خوف  كه  زيرا  دارند.  خوف 
از عظمت حق تعالي و جلالت آن 

ذات مقدس است. (17)
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مرگ از ديدگاه جوامع بي ايمان
فرهنگ بعضي از جوامع اصولاً «انكاركننده مرگ» است. مثلاً جامعة آمريكايي، 
يك جامعة منكر مرگ است. در چنين جامعه اي مردم حتي فرآيند مسن شدن خودشان 
را پنهان مي كنند و بيش از هر چيز از انديشيدن در باب كهنسالي اجتناب مي كنند. 
در فرانسه بحث دربارة پيري بحثي ممنوع تلقي مي شود. در اين فرهنگ افراد نسبت 
به برخي از واقعيات بي تفاوتند و از بعضي تجربيات، خصوصاً تجربة مرگ، دوري 
از  نيز  پزشكان  حتي  كه  مي كنيم  مشاهده  تعجب  كمال  با  جوامع  اين  در  مي كنند. 
از  ترس  را  امتناع  اين  علت  و  مي زنند  سرباز  موت  به  مشرف  بيماران  با  صحبت 
غمناك شدن و يا مضطرب شدن بيمار مي كنند. در حالي كه گزارش «كوبلرراس» در 
سال 1970 نشان مي دهد، 80٪ از 200 بيماري كه او مورد مطالعه قرار داده، تمايل 

شديدي به صحبت و مشاوره در مورد بيماري و مرگ خويش ابراز نموده اند.(18)
حقيقت اين است كه بايد به بچه ها اجازه داده شود تا در خانه اي كه مرگ اتفاق 
افتاده بمانند و در مورد آن صحبت كنند و ترس هايشان را مطرح نموده و در عزا 
سهيم باشند، و از اين طريق به افراد كمك كنند كه مرگ را به عنوان بخشي از زندگي 
بدانند و تجاربي را بياندوزند كه به آنها در جهت رشد و بلوغشان كمك نمايد. در 
مي شود،  نگريسته  ممنوع  موضوعي  مثابه  به  مرگ  به  جوامع،  بعضي  در  كه  حالي 
موضوعي كه بحث دربارة آن مجاز نيست و در اين  خصوص معمولاً بچه ها را با 

دروغ سرگرم مي كنند.
مواجهه رواني انسان با مرگ يكي از مهمترين پديده هاي رواني انسان است، با 
توجه به اين  مسئله كه مواجهه انسانها با مرگ امر ثابت و يكنواختي نمي باشد و 
تأهل، جنسيت،  متغيرهايي چون: سن،  باشد،  مؤثر  متعددي مي تواند در آن  عوامل 
با خانواده اش  ارتباطات فرد  تغيير شكل ظاهري، نگرش هاي مذهبي و  تحصيلات، 

مي تواند بر پذيرش يا عدم پذيرش فرد مشرف به موت تأثير بگذارد.(19)
كه در اينجا ما از بين اين متغيرها و عوامل، به متغير نگرش هاي مذهبي اشاره 

مي نماييم.
مرگ از ديدگاه اسلام

در ديدگاه اسلام مرگ، نيستي و پايان كار نيست، بلكه خروج از نشئه دنيا و 
نقل شده  پيامبر اكرم «صلي االله عليه وآله وسلم»  از  به نشئه آخرت مي باشد.  ورود 
للبقاء، وانما تنقلون من دار الي دار،... «براي بقا  للفناء، بل خلقتم  است: ما خلقتم 
خلق شده ايد نه براي نابودي و فنا، و با مرگ تنها از دنيايي به دنياي ديگر منتقل 

مي گرديد.»(20)
مرگ هريك اي پسر همرنگ اوست

آينة صافي يقين همرنگ اوست
ديدگاه مرگ مؤمن و كافر و اولياء خدا و فجّار، بطور كلي باهم متفاوت است و 

هريك مرگ را از ديد خود مي بيند.(21)
مرگ مؤمن و خروجش از دنيا تشبيه شده است به خروج طفل از شكم مادر كه 

از غم و ظلمت رو به سوي طراوت دنيا مي آورد.(22)
پس الهييّن و معتقدان به معاد،  به مرگ همانگونه مي نگرند كه به تولد جنين از 
شكم مادر. جنين در واقع مي ميرد، يعني زندگي درون شكم مادر را از دست مي دهد، 
ولي درست در همان حال به جهاني وسيعتر و گسترده تر در مقايسه با محيط محدود 

و ظلماني شكم مادر و عالمي مملو از موهب و زيبايي ها، گام مي نهد.
مرگ نيز يك تولد ثانوي است، و انسان از طريق مرگ از محيط محدود زندگي 

اين جهان به عالمي بسيار گسترده تر گام مي گذارد.(23)
در هنگام مرگ، سختي هاي مؤمن پايان مي پذيرد، چه، دنيا زندان مؤمن و بهشت 
كافران است. مرگ براي مؤمنان پلي براي رسيدن به بهشت، و براي كافران پلي به 

سوي جهنم است.
«الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر...» (نهج البلاغه).

از امام سجاد (عليه السلام) نقل شده است: «مرگ براي شخص مؤمن، همچون 
دور افكندن لباس چركين و برداشتن بندهاي سنگين، و مبدل ساختن آن به بهترين و 

خوشبوترين لباسها و راحت ترين مركب ها و بي ترس ترين خانه ها است».(24)
در حديث ديگري آمده است كه امام هادي «عليه السلام» به عيادت يكي از ياران 
رفت و او را مشاهده كرد كه پيوسته مي گريد و از ترس مرگ بي تابي مي كند. امام 

به او فرمود:
«يا عبداالله! تخاف من الموت لانك لاتعرفه»

بندة خدا! تو از مرگ مي ترسي به خاطر آنكه حقيقت مرگ را نمي شناسي.
سپس امام «عليه السلام» مرگ را به حمام تميزي تشبيه فرمود كه انسان آلوده اي 
وارد آن مي شود و او را از هرگونه غم و اندوه و ناراحتي شستشو مي دهد و به سرور 

و شادماني مي رساند.(25)
دوستي ها  در  پايدار  شيعيان  براي  مرگ  است  شده  اشاره  روايات  در  همچنين 
همچون نوشيدن آب خنك و گوارا در تابستان است كه قلب را نفع مي بخشد.(26)

باقي نمي ماند، نمونه  با اين تصور روشن از مرگ، براي مؤمن ترسي از مرگ 

كامل آن را در وجود مبارك امام علي «عيله السلام» مي بينيم كه مي فرمايد:
«واالله لابن ابيطالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه»

قسم به خدا انس و اشتياق فرزند ابيطالب به مرگ بيش از انس و اشتياق كودك 
به پستان مادرش مي باشد.(27)

مرگ از ديدگاه علي ابن ابيطالب «عليه السلام» شربت گوارايي است براي حيات 
حقيقي. انس و الفتي كه علي ابن ابي طالب «عليه السلام» با مرگ دارد، نه به جهت 
شكست خوردن او در قلمرو حيات طبيعي است، و نه معلول «از خود بيگانگي»، و 
نه براي شتاب در راه وصول به بهشت است كه خود فرموده است: «من خدا را نه 
براي طمع بهشت عبادت مي كنم و نه براي ترس از دوزخ»، بلكه انس آن زندة حقيقي 
با مرگ، معلول سپري كردن دوران جنيني حيات بوده است كه مرگ را مانند شير 
خوشگوار و شربت لذت بخشي مي ديد كه نوشيدنش ورود به مرحلة ابدي حيات 

را اعلان مي كرد.
اين جهان همچون درخت است اي كرام

ما بر او چون ميوه هاي نيمه خام
سخت گيرد خام ها مرشاخ را
زانكه در خامي نشايد كاخ را

چون پخت و گشت شيرين لب از آن
سست گيرد شاخه ها را بعد از آن
چون از آن اقبال شيرين شد دهان

سست شد بر آدمي ملك جهان(28)
امام علي «عليه السلام» لهو و لعب بودن زندگي ظاهري را به خوبي درك كرده، 
دريافته  است  طبيعت  ويرانسراي  از  پرواز  كه  را  حقيقي  حيات  ارزش  و  عظمت 
مادرش  پستان  با  شيرخوار  كودك  انس  از  بيش  پرواز  آن  به  من  انس  مي گويد: 

مي باشد.
و بهترين دليل اين مدعا جمله اي است كه در موقع فرود  آمدن شمشير بر تارك 
مباركش فرموده است. او به جاي شيون و داد و فرياد و اضطراب مي گويد: «فزت و 
رب الكعبة» و بقية ساعت هاي زندگي را با يك آرامش خيره كننده و گفتن عاليترين 

سخنان سازنده سپرى مينمايد(29)
پي نويس ها:

1ـ روانشناسي مرگ /1
2ـ غررالحكم، ج149/5، ح7716

3ـ زندگي جاويد يا مرگ اخروي/10
4ـ عدل الهي /208

5ـ پيام قرآن ج 421/5
6ـ النساء/78
7ـ الجمعه/8

8 ـ آل عمران/185،  الانبياء/35، العنكبوت/57
9ـ عدل الهي/207 ـ 206
10ـ پيام قرآن ج 427/5

11ـ عدل الهي/208 ـ 211
12ـ روانشناسي مرگ /4 ـ 3

13ـ همان.
كه  مسيحيان)  (خصوصاً  افراد  از  گروهي  اشاره  مورد  تحقيقات  در  البته  14ـ 
روانشناسي  نداشتند.  ترس  مردن  فرايند  از  داشتند،  اعتقاد  مرگ  از  بعد  دنياي  به 

مرگ/138
15ـ بحارالانوار ج110/44، ح1

16ـ چهل حديث ح303/22
17ـ همان/306 ـ 304

18ـ روانشناسي مرگ / 34 ـ 33
19ـ روانشناسي مرگ /1

20ـ معاد، طباطبايي، به نقل از بحارالانوار ج 249/6
21ـ تفسير مثنوي ج 3، دفتر سوم / 396
22ـ ميزان الحكمة ج 237/7، ح 18815

23ـ پيام قرآن ج 438/5
24ـ معاد، طباطبايي، به نقل بحارالانوار، ج 155/6

25ـ پيام قرآن ج 441/5
26ـ ميزان الحكمة ج 238/7، ح 18819

27ـ نهج البلاغه، خطبه 57/5
28ـ تفسير مثنوي مولوي

29- ترجمه و تفسير نهج البلاغه  ج 3/ 130- 129
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همراز
از  با سلام و عرض خسته نباشيد، جواني 23 ساله و دانشجوي اراك هستم. نمي دانم 
پايينم  به نفس  اعتماد  بزرگترين مشكلم خجالتي بودن و  با شما بگويم.  كدام مشكلم 
است، به طوري كه در انجام فعاليت هاي اجتماعي ام دچار مشكل شده ام و از حاضر شدن 
در كلاس دانشگاه و عرصه هاي اجتماعي اضطراب و دلشوره دارم. غم و تنهايي با روح من 
گره خورده و نمي دانم چطور قدر جواني ام را بدانم و به آن شخصيتي كه انتظارش را دارم 
برسم. از شما همراز عزيز خواهشمندم مرا راهنمايي كنيد ضمناً مشكل ديگري كه من و 
خانواده ام داريم اين است كه احترام دو طرفه آنچناني كه بايد در حد يك خانواده ايراني و 
مسلمان باشد، در خانه ما رعايت نمي شود. برادر كوچكترم كه نوجواني 13 ساله است، طرز 
برخورد مناسبي با پدر و مادرم ندارد. دوست دارم او را متوجه كارهاي زشتش بكنم. ضمن 
اينكه در درس هايش فوق العاده ضعيف است، ولي نمي دانم چطور شروع كنم كه او را به 

خود جذب كنم؟ لطفاً ياري ام كنيد.
همدم تنهايي و غم - اراك

دوست عزيز، ممنون كه برايمان نامه نوشتي. خودت هم به خوبي اشاره كرده اي كه دليل 
اضطراب و نگراني ات در جمع به خاطر اعتماد به نفس پاييني است كه داري. اين يعني شما 
خودت را و توانايي ها و استعدادهايت را ناديده مي گيري و اغلب در مقايسه با ديگران خودت را 
ضعيف و ناتوان تر ارزيابي مي كني. اين طرز نگاه احتمالاً در اثر مسائل زيادي از جمله شيوه هاي 
تربيتي و تجربه هاي دوران كودكي ات به وجود آمده. مثلاً چنانچه اغلب سرزنش يا تحقير شدي 
براي انجام هر كاري يا مقايسه شدي يا به طور مستقل اجازه انجام كار را نداشتي، كم كم اين باور 
در تو شكل گرفته كه خوب نيستي و توان انجام هر كار يا ارتباط خوب برقرار كردن با ديگران 
را نداري، در صورتي كه هيچ كدام از اين ها واقعيت ندارد. حتي اگر در بچگي تو كلاس حرفي 
زدي و دوستانت به  تو خنديدند معني اش اين نيست كه حالا هم در بزرگسالي وقتي در پاسخ 
استاد دانشگاهت حرفي بزني مورد تمسخر قرار مي گيري. نكته مهم اين است كه تو در حال 
حاضر به عنوان يك جوان بالغ امكانات و توانايي هايت را ببيني و دست كم نگيري. توصيه مي كنم 
براي شناخت بهتر خودت ليستي از ويژگي هاي مثبت - ويژگي هاي منفي، توانايي و استعدادها 
و اهداف و آرزوهايي كه تا به حال به آن ها دست پيدا كرده اي تهيه و با دقت به آن ها فكر كني. 
ارزش هاي وجودي ات را تحسين كن و وجود خودت را دوست داشته باش و مرتباً با خودت 
تكرار كن كه تو همين طور كه هستي خوبي و توانايي انجام كارهاي مورد علاقه ات را داري و 
مي تواني با ديگران به خوبي ارتباط برقرار كني. ديدن مداوم ضعف ها و اشتباهات  و خود را به 
خاطرشان سرزنش كردن، سودي به حالت ندارد و تنها تو را در آن حال نگه مي دارد. مطمئنم 
كه مي تواني به خواسته هايت برسي و در زندگي موفق باشي همان طور كه خيلي ها آرزوي رفتن 
به دانشگاه را دارند اما تو موفق بوده اي. در مورد برادرت حق داري نگرانش باشي، اما قبول 
كن كه مسئوليت رشد و تربيت او به عهده والدينت است و تو مسئول او نيستي و رفتار او به 

گردن تو نيست.
پس بهترين راه دوستي و نزديكي با او اين است كه به جاي نصيحت كردنش كنارش باشي و 

حرف هايش را بشنوي و اجازه دهي او هم مستقل باشد و مسائلش را بفهمد و حل كند.
موفق باشي و دلشاد

همراز خوبم، سلام؛ دختري 24 ساله ام كه يك سال 
دلايل  به  مجردي  دوران  در  كرده ام.  نامزد  است 
حال  اين  با  - كتك خورده ام،  ناحق  يا  به حق   - مختلف 
هميشه  متأسفانه  دارم.  دوست  خيلي  را  خانواده ام 
با  والدينم  هستم.  مادر  و  پدر  درگيري هاي  شاهد 
وجود اختلاف، 8 فرزند به جامعه اضافه كرده اند. مادر 
بچه هانبوديم،  ما  اگر  و  نبوده  راضي  پدر  از  هيچ وقت 
خيلي سال  پيش طلاق مي گرفت. پدر مرد بازنشسته اي 
است كه هنوز هم فكر مي كند كارگر شهرداري است 
و به نظافت خيابان مي پردازد بدون اينكه توجه داشته 
دعواهاي  اخيراً  دارند.  موقعيتي  چه  بچه هايش  باشد 
كارها  خاطر  به  هم  آن  كه  شده  بيشتر  مادرم  و  پدر 
است،  مهم  آنچه  اما  باباست،  نسنجيده  رفتارهاي  و 
رفتار بدتر مادر در قبال پدر است كه ما را شرمنده 
مي كند. مادر بسيار بددهن شده و ورد زبانش ناسزا 
بدبين  بسيار  به من هم  نسبت  مادرم  است.  نفرين  و 
و بي ملاحظه است و تهمت  هاي ناروا به من مي زند به 

طوري كه نامزدم نسبت به من بدبين شده است.
پدرم،  از  مادرم،  از  خودم،  از  زندگي،  از  خسته ام، 
شرايطم  اما  باشم،  دور  همه  از  مي خواهد  دلم  از.... 
كنم  برآورده  را  خواسته ام  بتوانم  كه  نيست  طوري 
و  مشترك  خانواده ام  با  مجبورم  هم  ازدواج  از  بعد 
بگويم كه  بايد  از آينده مي ترسم.  يك جا زندگي كنم. 
بسيار عصبي هستم و تپش قلب دارم و وقتي عصباني 
در  مي شوم.  بيهوش  و  مي لرزد  بدنم  تمام  مي شوم، 
بيهوش  بار   4-5 حداقل  راهنمايي  و  دبستان  دروان 
مي شدم و حدود 5 سالي است كه سالي يك بار غش 
مي كنم. دكتر مي گويد «مشكل عصبي دارم» مگر مادرم 
عصبي  خانواده  تمام  راستش  نشوم  عصبي  مي گذارد 
هستيم و دست و پايمان مي لرزد. به خانواده پيشنهاد 
دادم نزد روانپزشك برويم، اما مادر چنان سر و صدايي 
انداخت و انگ رواني و ديوانه به من زد كه نگو و  راه 

نپرس.
همراز خوبم، در محيط كار شاد و راحت هستم، اما 
وقتي به خانه مي روم غصه عالم روي دلم آوار مي شود. 
دلم مي خواست هر روز صبح مادر به جاي اينكه با تيپا ما 
را بيدار كند با نوازش بيدارمان مي كرد. چطور در اين 

محيط متشنج خانه مي توانم آرامش داشته باشم؟
ياس پرپر

دلم مي خواهد از  

ك كه الها 24 خت لا خ از ه

ده 
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 رو
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نوشين غريب دوست - كارشناس ارشد مشاوره مركز مشاوره مهرو مريم
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نامه  برايم  كه  خوشحالم  عزيزم،  دوست 
زدي.  حرف  من  با  دلتنگي هايت  از  و  نوشتي 
پدراني  و  مادران  از  كرده ام  تأسف  ابراز  بارها 
كه شيوه صحيح تربيت و رفتار با فرزندانشان 
روان  و  روح  با  كه  بي خبرند  و  نمي دانند  را 
ناآگاهي  اين  كه  افسوس  مي كنند.  چه  آن ها 
مادراني  و  پدر  نه فقط در مورد  ندارد  تمامي 
اقتضاي  و  دارند  تعلق  نسل هاي گذشته  به  كه 
زمانه شان روشي خاص بوده حتي در زوج هاي 
امروز هم اين ناآگاهي و بي كفايتي براي داشتن 
فرزند وجود دارد. من هم با تو موافقم كه كتك 
و  فحش  و  ناسزاگويي  جوان،  دختر  يك  زدن 
تهمت زدن به او كار اشتباهي است و چقدر تو 
رنجي  و آزرده مي كند. مي دانم چه  ناراحت  را 
در  عصبي  فشار  شدت  از  كه  بار  هر  مي كشي 
از  و  و مي لرزي  بيهوش مي شوي  يا جمع  تنهايي 
چون  مي شوم  متأثر  كنم  كمكي  نمي توانم  اينكه 
اين  با  تغيير دادن آن ها كه سال ها  مي دانم كه 
سختي  كار  مي كنند  فكر  و  گرفته  اند  خو  روش 
همه  و  تو  براي  مي نويسم  تنها  پس  است. 
كه  هستند  فردا  پدران  و  مادران  كه  جواناني 
آگاه باشيد وقتي فرزندي را به دنيا مي آوريد 
چه مسئوليت سنگيني را به دوش مي كشيد. و 
بدانيد زخم هايي كه در درونتان داريد اگر قبل 
از ازدواج يا بچه دار شدن ترميم نشوند و بهبود 
نيابند متأسفانه در زندگي تان تكرار مي شود و 
حتي بدون اينكه بخواهيد مسير غلط والدينتان 
و  خودشناسي  براي  پس  مي دهيد.  ادامه  را 
و  نيازها  و  درونتان  كودك  زخم هاي  از  آگاهي 
خورده تان،  فرو  و  شده  سركوب  خواسته هاي 
فرد  با  رابطه  در  اينكه  از  قبل  و  كنيد  تلاش 
ديگري و مهم تر از آن مسئوليت فرزند پروري 
قرار بگيريد از سلامت، امنيت و آرامش روحي 
و رواني خودتان مطمئن شويد. بنابراين به تمام 
موارد گفته شده بالا توجه ويژه داشته باشيد. 
را  توجه ات  و  تمركز  تا  كن  تلاش  خوبم،  دختر 
را  او  نخواهي  كه  نگذاري  مادر  بد  رفتار  روي 
تغيير دهي و يا انرژي رواني ات را صرف مبارزه 
و مقابله با او كني. همه ي ما والدينمان را دوست 
بعضي  اما  مي گذاريم،  احترام  آن ها  به  و  داريم 
رفتارها و گفتار آن ها پسنديده و درست نيست 
و نبايد آن ها را بپذيريم و باور كنيم. تلاش كن 
وقتت را همان طور كه خودت گفتي روي كار و 
برنامه ريزي براي رسيدن به اهداف آينده ات 
هستي  منزل  در  كه  زمان هايي  و  كني  متوجه 
كمتر وارد تنش ها و مشاجرات شوي و چه خوب 
با  تا  كني  برنامه ريزي  آينده ات  با همسر  اينكه 
تلاش بيشتر مستقل شويد و مجبور نباشيد در 
اينكه با كمك  كنار خانواده زندگي كنيد. ضمن 
مشاور و روانشناس به بهبود مسائل و زخم هاي 
روحي خود بپردازيد تا فشارهاي رواني خانواده 
و مسائل دوران نوجواني تان اثرات مخربي روي 

زندگي حال و آينده تان نگذارد.
برايتان سلامت و شادكامي آرزو مي كنم.

با سلام؛ خدمت مشاور محترم مجله، پيش از هر سخن و هر حرفي، از شما تقاضا دارم در همه دور باشم  
جواب نامه ام از نصيحت كردن پرهيز كنيد كه گوش هاي ناشنواي!! من پُر از نصيحت است. 
فقط به من بگوييد با اين دل زارم و با حرفهاي اطرافيان و حرفهاي سوزاننده مردم و خانواده 
و همچنين با او چه كنم؟! چه رفتاري داشته باشم تا بعدها از اين رفتارم نه پشيمان بشوم 

و نه ضربه بخورم؟
آخر  فرزند  خانه دار. خودم  و مادرم  ترياك است  به  آلوده  و متأسفانه  بازنشسته  پدرم 
خانواده ام، هنوز موفق به كسب مدرك تحصيلي ديپلم نشده ام! اتفاقات خاصي در زندگي ام 
رخ داد كه درگذشت صميمي ترين و نزديك ترين و بهترين دوستم بر اثر سانحه تصادف بود. 
شايد باورتان نشود، اما من عاشق خواهر دوستم كه فوت كرد شدم. تا مدتهاي بسيار جلوي 
خودم و ابراز علاقه ام را گرفتم و حتي بارها و بارها در پي آن برآمدم كه اين دختر را فراموش 
كنم امّا نشد كه نشد! بالاخره بعد از كلي كلنجار رفتن موضوع را به مادر و خواهرانش گفتم 
و متوجه شدم او هم به من علاقه دارد. تقريباً تمام دوستان و آشنايان مي دانند كه ما دو 
نفر به هم علاقه داريم ولي پدرم به شدت با اين ازدواج مخالف است و مطمئنم كه به اين 

راحتي ها راضي به وصلت با اين خانواده نمي شود.
همراز عزيز، يكي از مسائلي كه وجود دارد اين است كه اعضاي خانواده اين دختر رفتار 
خوبي با او ندارند. با اين كه من به اين دختر خانم گفته ام كه در هر صورت احترام بزرگ تر 
واجب است و او هم حرف من را قبول دارد، ديده ام كه او هم با ديگر اعضاي خانواده اش 
به تندي برخورد مي كند از اين مي ترسم كه در آينده با من هم تندخويي كند و حتي احترام 

خانواده من را نگه ندارد.
به من  را  دوستانش  احساس مي كنم  كه  است  اين  ديگرم  عزيزم، مشكل  امّا همراز 
ترجيح مي دهد و وقتي به او مي گويم قسم مي خورد كه اين طور نيست! ولي وقتي با او 
تماس مي گيرم و مي بينم كه وسط حرفهاي من زود خداحافظي مي كند تا با دوستانش حرف 
بزند و يا وقتي من از او مي خواهم كه مثلاً زودتر به خانه برود، بايد صد بار از او خواهش كنم 

ولي اگر يك بار دوستانش بگويند فوراً قبول مي كند! آيا من نبايد چنين برداشتي كنم!؟
شايد مسخره ام كنيد، ولي كارم شده گريه و خواب! فقط چون از او دورم نمي دانم با اين 

دل ديوانه ام چه كنم...؟
همراز خوبم، قبلاً هم خدمت شما نامه داده ام گويا به دستتان نرسيده زيرا من پاسخي 

دريافت نكردم منتظر پاسخ اين نامه هستم.
مردي تنها و بي كس از شهر غربت - فيروزآباد فارس

دوست گرامي، نامه قبلي شما را در مجله پاسخ داده ام و نكاتي را برايتان گفتم، فكر مي كنم جواب نامه 
قبلي تان را نخوانده باشيد.

در هر حال ظاهراً مطالبي كه در پاسخ به نامه قبلي گفته شده را در نظر نگرفتيد و طبيعي است كه در حال 
حاضر مواجه با علاقه ي شديدتري كه بر اثر تكرار ديدار و شنيدن صدا شده باشيد و دوري از ايشان كه بر 

حسب عادت بوجود آمده برايتان سخت باشد.
توصيه مي كنم براي گرفتن ديپلم - اگر جزو اهدافتان است - تلاش كنيد، در غير اين صورت اگر به 
ازدواج فكر مي كنيد براي اينكه دوري از ايشان كمتر شما را آزار بدهد و هم براي اينكه با داشتن شغل مناسب 
و كسب امكانات مالي و پس انداز بتوانيد زندگي بهتري را براي دختر مورد علاقه تان فراهم كنيد به فكر كاري 

مناسب باشيد.
تغيير خلق و خوي همسرتان، تلاش شما بي نتيجه است. چون هيچ كس نمي تواند ديگري را  در مورد 
اصلاح كند يا عوض كند مگر اينكه خود فرد با شناخت و آگاهي كه نسبت به رفتار و افكارش پيدا مي كند 
تصميم بگيرد تا نقاط منفي و ناخوشايند را تغيير دهد. در مورد علاقه به دوستان هم، بايد يادمان باشد اگر ما 
كسي را دوست داريم نبايد آزادي و علايق ديگرش را محدود كنيم و از او بگيريم. چون اين محدوديت ها، 

كم كم براي فرد مورد علاقه مان موجب آزردگي و در نهايت فاصله گرفتن بيشتر از ما مي شود.
در نهايت دوست خوبم، اميدوارم براي اوقات روزانه ات با دقت و حوصله برنامه ريزي كني و براي زندگي 
مشترك با دختر مورد علاقه ات تلاش كني. مي دانم تحمل دوري از كسي كه دوستش داري سخت است اما 
غذا نخوردن و تنها به او فكر كردن كمكي به آينده و رسيدن به هدفت نمي كند. با كار و تلاش وقتت را پر و 

انرژي ات را براي ساختن آينده صرف كن. اميدوارم موفق باشي.
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ترجمه:ناديا زكالوند

17 فوريه سال 1923، ـ 20 نفر از باستان شناسان و مقامات مصري در اتاقي 
در اعماق دره محل دفن پادشاهان مصر باستان حضور داشتند. اگرچه سال ها 
پيش افرادي به مكاشفه در اين مكان پرداخته و گنج هاي اتاق هاي بيروني مقبره 

را كشف كرده بودند اما اين افراد اميدوار بودند به چيزي بيشتر دست يابند:

موميايي پادشاه توتان خامونموميايي پادشاه توتان خامون
«هووارد كارتر» سرپرست باستان شناسان اعزامي به مصر، سنگ مابين دو اتاق 
را برداشت و پس از ده دقيقه كار، يك شكاف كوچك به اندازه اي كه بتوان به اتاق 
و ديوارهاي از جنس طلاي ناب نگاهي انداخت باز نمود. حضار در سكوت به اين 
منظره مي نگريستند. درحالي كه گنج پادشاهان و ملكه هاي سرشناس مصر از مدتها 
قبل به تاراج رفته بود اما مقبره توتان خامون هزاران سال بود كه دست نخورده باقي 
مانده بود. اگرچه دزدان حداقل دو بار به مقبره وارد شده بودند اما نتوانسته بودند به 

اتاق محل دفن توتان خامون نفوذ كنند.
چند سال بعد كارتر به دنبال حفاري هاي خود مشهورترين مخفيگاه گنج مصر 

را پيدا كرد.
مقبره تودرتوي اتاق تدفين، تابوت از جنس طلاي ناب و ماسك چهره آرام توتان 
اين مكان را تحت الشعاع  تمام شكوه ديگر ساختمان هاي فرعي  به سرعت  خامون 

قرار داد.
اما حفاري مقبره پادشاه جوان همچنان مشهور باقي ماند و دليل شهرت آن وجود 

شايعه نفرين موميايي بود.
آوريل 1923 يعني فقط دو ماه پس از گشودن در اتاق محل دفن پادشاه جوان، 
جورج هربرت، كارشناس امور مالي اين پروژه و سپس «لرد كارنارون» از عوارض 

نيش يك پشه جان خود را از دست دادند. پس از آن سگ «لرد كارنارون» مرد. بعد 
ازآن افرادي كه به نوعي به حفاري مقبره مربوط مي شدند با اوضاع و شرايط مرموز 

و عجيبي مردند.
ديگران  و  كارنارون  كه  رسيدند  باور  اين  به  مردم  و  يافتند  گسترش  شايعات 
را  فرعوني گريبان كساني  واقع مي گفتند طلسم  موميايي شده اند. در  نفرين  گرفتار 
مي گيرد كه آرامش پادشاهان و ملكه هاي باستان را بهم مي ريزند. در واقع نوشته اي 
روي مقبره توتان خامون حفاري شده بود كه هشدار مي داد: «نفرين و مرگ بر كساني 

كه آرامش فرعون را بهم مي ريزند.»
اما آيا چنين نفريني حقيقت دارد و كساني كه آرامش توتان خامون را بهم ريختند 

گرفتار اين نفرين شدند؟

نفرين موميايينفرين موميايي
در  مكاشفه  و  مصر  گرفتار جنون  گذشته  روزگار  در  كه  آمريكا  و  اروپا  مردم 
اهرام ثلاثه شده بودند اين نفرين را به طور كامل قبول داشتند. روزنامه ها در نوشتن 
مقاله هاي احساسي و پر از هيجان افراط مي كردند و از مرگ مرموز كساني مي گفتند 
به طور مستقيم در  كه در آن مأموريت حفاري حضوري داشتند. حتي كساني كه 
آن حفاري نبوده و تنها كارهاي اداري آن را به عهده داشتند هم گرفتار اين نفرين 
شده و به طور مرموز مرده بودند. ريچارد بتل، دستيار هووارد كارتر، پدر بتل، لرد 
وست بري، دوست كارتر و خانم اليزابت كارنارون همه قربانيان به اصطلاح «انتقام 
فراعنه» بودند. وقتي به اين فهرست نگاهي بيندازيد متوجه مي شويد كه مصري هايي 

كه در آن برنامه حضور داشتند گرفتار اين نفرين نشده بودند.
«كارتر» در آن زمان بسيار معروف شد، زيرا يكي از كساني بود كه از نفرين جان 

ييمومياچرا، چگونه ونديننفر ز
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سالم به در برده بود و حداقل تا سال 1939 ـ 16 سال بعد ـ زندگي كرد.
او كه سرپرست پروژه كشف مقبره توتان خامون بود، از اين شايعات بي اندازه 
بيزار بود و گرايش مردم به سمت اين خرافات افكار او را بسيار پريشان و آشفته 

كرده بود.
مراسم  در  حتي  فرعوني  نفرين هاي  كه  بگويد  مردم  به  كرد  سعي  حتي  كارتر 
مذهبي مصري ها جايگاهي ندارندو معتقد بود كه اكثر اوقات روي كتيبه هاي مقبره ها 
نوشته هايي يافت مي شود كه دشمنان را از اين دنيا يا آن دنيا مي ترسانند و معمولاً در 

خود پيام هاي نفرين و مرگ دارند. اين پيام ها را «فرمول هاي حفاظتي » ناميده اند.
نام «جورج اشتاين دروف» ـ استاد  در سال 1933، يك مصرشناس آلماني به 
دانشگاه ، مقاله اي در مورد نفرين هاي فرعوني نوشت تا ساختگي بودن اين قضيه رو 
شود. او به بررسي زندگي و مرگ قربانيان پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه اكثر آنها 
هرگز در محل حفاري حضور نداشتند و حتي ارتباط بسيار كمي با باستان شناسان 

اصلي يا كارشناسان امور مالي داشتند.
اما نفرين مقبره توتان خامون همچنان در اذهان مردم باقي ماند. هشتاد سال پس 
از كشف مقبره، مجله پزشكي بريتانيا يك تحقيق علمي در مورد نفرين موميايي منتشر 
كرد. «مارك آر، نلسون» از دانشگاه «موناش» استراليا به بررسي زمان مرگ محققان 
غربي و تعداد سال هاي زندگي، پس از آن ماجرا پرداخت. در واقع به بررسي زمان 
مرگ 44 نفر از كساني كه به نوعي با اين پرونده سروكار داشتند پرداخت . «نلسون» 
فرض كرد چون «نفرين» «موجوديتي فيزيكي» دارد پس روي كساني كه در بازكردن 
در اتاق يا تابوت توتان خامون حضور داشتند قدرت داشته است؛ بنابراين سگ لرد 
كارنارون را از فهرست خارج ساخت. او چند تاريخ در معرض قرار گرفتن افراد در 
برابر مقبره، گشايش در و غيره را يادداشت نمود. از جمله: 17 فوريه 1923 گشايش 
در سوم مقبره، 3 فوريه 1926 گشايش در تابوت سنگي، 10 اكتبر 1926، گشايش 
ديگر تابوت ها و 11 نوامبر 1926 بررسي موميايي پادشاه جوان. تعداد دفعاتي كه 
افراد هنگام گشايش درها و يا بررسي تابوت  ها بودند نيز منظور شد. از 44 نفر فوق 
25 نفر هم در گشايش در و هم در بررسي موميايي حضور داشتند. اين 25 نفر به 
طور متوسط تا 20/8 سال پس از آن مأموريت زندگي كردند در حالي كه باقي افراد 
28/9 سال زندگي كردند يعني متوسط سن افراد گروه اول 70 سال و گروه بعد 75 

سال بوده است و نلسون به اين نتيجه رسيد كه نفريني وجود ندارد.

آيا اين مقبره ها واقعاً افراد را بيمار  مي كرد؟آيا اين مقبره ها واقعاً افراد را بيمار  مي كرد؟
با ترجمه هاي دقيق متن هاي مربوط به فرمول هاي حفاظتي روي مقبره ها، بررسي 
مراسم و تشريفات فوت مصريان و حتي مراسم مربوط به دنياي مدرن، همگي نفرين 
موميايي را رد مي كنند، اما اين افسانه هنوز پذيرفته باقي مانده است و برخي هنوز بر 
اين باورند كه مي توان براي مرگ «كارنارون» توضيحي علمي پيدا كرد. آنها معقتدند 
كه كارنارون از نوعي بيماري به نام «باد سرخ» ناشي از عفونت باكتريايي كه حاصل 
نيش نوعي پشه مي باشد فوت كرده است. اين نوع عفونت منجر به عفونت خوني يا 

مسموميت خوني و سينه پهلو مي شود.

عوامل  معرض  در  گرفتن  قرار  با  بود  بيمار  قبل  از  و  پير  كه  «كارنارون»  پس 
خامون  توتان  مقبره  كه  بود  معتقد  «كارتر»  اما  است.  كشته شده  بيماري زاي سمي 
امروزي  مدرن  بررسي هاي  اينحال  با  است.  بوده  باكتريايي  بيماري زاهاي  از  عاري 
نشان مي دهد كه گاهي اوقات در مقبره هاي باستاني انواعي از باكتريها يافت مي شود 
كه به سيستم تنفسي صدمه مي زنند. تابوت هاي سنگي نيز مي توانند حاوي فرمالدئيد، 
سولفيد هيدروژن و گاز آمونياك و تمام عواملي كه به شش ها حمله مي كنند باشندو 
نيگر و فلاوس  قارچ  مثل  موميايي شده كپك هاي خطرناكي  اجساد  همچنين روي 

وجود دارد و فضولات خفاش ها نيز توليد قارچ هاي بيماري زا مي كند.
اما علي رغم وجود ميكروارگانيسم هاي مزاحم، كارشناسان فكر نمي كنند كه مرگ 
به مقبره مربوط باشد. در واقع او در فصلي فوت كرد كه هيچ نوع  لرد كارنارون 
حفاري وجود نداشت يعنى زماني كه هواي مصر براي حفاري كردن بيش از حد 
داغ بود. علاوه بر آن «كارتر» معتقد بود كه شرايط مقبره نسبت به مصر دهه 1920 
بسيار بهداشتي تر بوده است. در اصل كارنارون احتمالاً بيشتر در خود شهر قاهره 
مدرن دچار عفونت باكتريايي شده تا در مقبره توتان خامون. و حتي اگر كسي در 
اين گونه مقبره مبتلا به بيماري عفوني شود، نمي توان با قاطعيت نظر داد كه آيا از 
اشياء قديمي اين بيماري را گرفته يا از ابزار و وسايل دنياي مدرن كه در آن مقبره 

به كار گرفته مي شوند.
با تمام توضيحات فوق بايد بپذيريم كه ماجراهاي مربوط به هر نوع مكاشفه در 
مسائل باستاني، به ويژه مقبره ها، مي توانند دستمايه داستان هاي مرموز و هيجان انگيز 

باشند.

چه چيزي موجب مرگ توتان خامون  شد؟چه چيزي موجب مرگ توتان خامون  شد؟
جذابيت داستان هاي مربوط به مقبره توتان خامون ـ از نفرين آن گرفته تا گنج هاي 
مدفون شده در آن مقبره ـ به مرگ خود پادشاه جوان هم نفوذ كرد. و اين سؤال 
مطرح شد كه چه چيزي توتان خامون را كشته است؟ در بررسي هاي اشعه ايكس در 
سال 1968 در جمجمه موميايي سوراخي مشاهده شد و محققان به اين نتيجه رسيدند 
كه توتان خامون به قتل رسيده، اما دستگاه هاي سي تي اسكن امروزي جزئيات بيشتري 
در دسترس قرار داد و احتمال قتل پادشاه موميايي شده را رد كرد. دانشمندان الآن 
معتقدند كه اين سوراخ بر اثر بي مبالاتي باستان شناسان هنگام برداشتن ماسك جنازه، 
ديگر  بررسي هاي  از  پس  و  است.  آمده  وجود  به  موميايي شده  در جمجمه جسد 
در حال حاضر رئيس باستان شناسان مصر امروز معتقد است كه پادشاه جوان مصر 

باستان مسموم شده بوده است و پرونده توتان خامون را بست.
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سرگذشت 
نوشته ي: امير حاج ابوالقاسممن

داداشم پرسيد:
مي  آيي بريم تهران؟

بعد هم ذوق زدگي ام راكه ديد ادامه داد:
ـ خانمم بايد بره تهران دكتر، اگه تو بيايي مي  توني كمكش باشي كه پسرمون رو 

نگه داري...
تابستان بود و من هم فراغت خوبي داشتم و نفسي تازه مي  كردم و آماده مي  شدم 
براي سال پنجم دبيرستان، كه مي  گفتند خيلي سخت تر از چهار سال قبلي است. آن 

سالها دوره ي راهنمايي نبود و دبيرستان را در شش سال مي  خوانديم.
داداشم با بابا و مامان هم حرف زد و رضايت آنها را هم گرفت. و بدين ترتيب 
من با شوق و ذوق فراوان مشغول بستن ساكم شدم و هركسي را هم كه مي  ديدم 

برايش مي  گفتم كه قرار است بروم تهران.
هزار  از  بيشتر  تهران  تا  بود  مرز جنوبي كشور  در  ما كه  فاصله شهر 

كيلومتر بودو اگر كسي كاري ضروري نداشت سراغ تهران نمي رفت، 
پس چندان تعجب آور نبود كه من به خاطر سفرم به تهران هم شاد 

باشم و هم، همه را خبر كنم.
لحظه ها و دقيقه ها به كندي گذشتند و دو روز بعد دمدمه هاي 
عصر، سوار ماشين داداشم شديم و حركت كرديم و من از همان 
لحظه ي حركت در رويايي شيرين غرق بودم، رويايي كه وقتي 

به واقعيت رسيد...
بعد  روز  غروب  تا  مي  خوردم  غوطه  نوجوانانه ام  عالم  در 

رسيديم تهران. براي اولين مرتبه بود كه تهران را از نزديك مي  ديدم 
و چنان با اشتياق از توي ماشين خيابان ها و آدم ها  را نگاه مي  كردم كه 

اصلاً حواسم نبود كجا مي  رويم.
مي  دانستم كه به خانه ي يكي از دوستان داداشم خواهيم رفت. داداشم خيابانها و 

بلوارهاي بسياري را پشت سر گذاشت تا رسيديم به خانه ي آن دوستش.
آن شب با پذيرايي خوبي كه از ما شد، گذشت و صبح روز بعد داداشم به 

همراه خانمش روانه ي مطب دكتر مورد نظرشان شدند و من هم ماندم 
خانه نزد همسر دوستش تا از بچه ي داداشم كه به تازگي راه مي  رفت 

نگهداري كنم، اما از لحظه اي كه داداشم با خانمش رفت، دل من 
هم پر كشيد كه از خانه بيرون بزنم و بروم كوچه ها و خيابان هاي 
داداشم  دوست  همسر  به  را  دلم  حرف  كنم.  تماشا  را  اطراف 
گفتم و او با اكراه پذيرفت. من بهانه آورده بودم كه چون بچه ي 

داداشم بي حوصلگي مي  كند او را ببرم بيرون.
از خانه كه بيرون آمدم، انگار از قفس رهيدم. حيف كه بچه ي 

داداشم آويزانم بود وگرنه به سرعت خودم را مي  رساندم به اولين 
بازار و آنجا را سير تماشا مي  كردم تا وقتي برگشتم شهرمان، حرفي 

براي گفتن به دوستانم داشته باشم.
آمدم توي كوچه و رفتم طرف خيابان. بچه ي داداشم هم در آغوشم بود. 

نشاني يك پارك را پرسيده بودم و مي  خواستم بروم آن جا. تند مي  رفتم. هيجاني كه 
در تمامي وجودم ريشه دوانده بود وادارم مي  كرد تند بروم.

انتظارم زياد نشد. رسيدم به پاركي كه ابتداي كوچه بود و كنار خيابان اصلي. 
خياباني با انبوهي از  ماشين ها و آدم هاي رنگي. نشستم كنار آب نماي پارك و محو 
جاذبه هاي آن جا شدم. چيزهايي كه مي  ديدم تمامش برايم تازگي داشت. آدم ها و 

ارتبا ط شان با يكديگر، ماشين ها، لباس آدم ها و...
بچه ي داداشم را گذاشته بودم روي چمن ها كه براي خودش راه برود و زمين 
بخورد. نگاهم به جاذبه ها بود و يكي از دست هايم توي حوض آب نما. با انگشتان 
دستم ضرب گرفته بودم توي آب و سرگرم بودم كه پسري آمد كنارم و درحالي كه 

قد و بالايم را برانداز مي  كرد با كلامي لبريز از تحسين گفت:
ـ به به ... دختر بندري... چقدر دلم تنگ شده بود براي تيپ دختراي بندر با اون 

لباساي قشنگشون...
حرفش، ترس را بر پيكرم ريخت، فوراً از كنار حوض آب نما بلند شدم و رفتم 
طرف بچه ي داداشم و دستش را گرفتم كه برويم. پسرك كه ظاهرش نشان مي  داد 
بندري  با لحني  تندتر آمد جلو و  باشد متوجه رفتنم شد كه  بيست و دو سه ساله 

گفت:
ـ كجا مي  ري آبجي، منم بچه ي بندرم، چند ساله اومدم تهرون كار، توي سينما 
كار مي  كنم، تهرون لاكردار ديگه نذاشته برگردم بندر، اما دلم لك زده واسه اون جا... 

تورو كه ديدم دلم هواي اون جارو كرد، كاريت ندارم كه...
اندكي از ترسم كم شد. ايستادم. پسرك از بندر پرسيد و ساحل و خيابان هايش 
و بقيه ي جاها. خودش مي  گفت كه هفت سال است بندر را نديده. از پانزده سالگي 

آمده تهران براي كار و پول پارو مي  كند.
بعد هم از زير لباسش چند عكس زن و مرد بيرون آورد و گفت:

ـ اينا عكساي هنرپيشه هاي معروفن، خودشون بهم دادن، اين خانم 
[...] الان حرف اول رو مي  زنه توي سينماها، اينم آقاي [...] كه تموم 

ايران مي  شناسنش، خودشون عكساشون رو بهم دادن...
پسرك آن قدر گرم حرف مي  زد كه يادم رفت كجا هستم. 
گفته بود اهل كدام محله ي بندر است و محله ي ما را هم پرسيده 
بود. نام سينماي محل كارش را هم برايم گفته بود وحتي يك 
با  داد دستم كه پشت كارت  را هم  نام همان سينما  به  كارت 

خودكار نام خودش را نوشته بود. اين را هم تاكيد كرد كه:
ـ توي بندر به هركي خواستي بده، هركي مي  آد تهرون مهمون 

خودمه واسه سينما.
خانم  نيره  كله  و  سر  ناگهان  كه  مي  زد  حرف  يكريز  داشت  پسرك 
همسر دوست داداشم پيدا شد. هراسان نشان مي  داد و مضطرب. دستش راگذاشته 

بود روي قلبش و نفس نفس مي  زد و در همان حال مي  گفت:
ـ كجا رفتي تو دختر، نگفتي من نصف عمر مي  شم....

و  بود  آن جا  كه  چوبي  نيمكتي  روي  انداخت  را  خودش  هم  بعد 
پسرك را نگاه كرد. پسرك انگار نگاه او را تاب نياورد و راهش را 

كشيد كه برود، و در همان حال با لهجه ي بندري خواند:
به  نگاتو  بندري  دختر  واكن...  چشماتو  بندري  دختر   ......

ما كن...
نفس  داشت  انگار  خانم  نيره  چوبي.  نيمكت  روي  نشستم 
تازه مي  كرد. سكوتي ميان مان حايل بود. من شرم و حياي يك 
دختر شهرستاني را داشتم و او هم ـ بعداً فهميدم ـ كه حرمت 
ميهمان بودن ما را نگه مي  دارد. با اين همه، خيلي تلاش كرد تا 

آرام بگويد:
ـ دختر جان! اين جا شهر گرگ هاس، حواست جمع باشه، توي 
اين خراب شده يه دختر نوجوان مثل تو رو زود مي  خورن. مخصوصاً اينكه با 

لباس محلي هم آمدي بيرون.
بعد هم در حالي كه سعي مي  كرد اندكي دلجويي ام كند، ادامه داد:

ـ ايشالا خانم داداشت كارش انجام بشه، يه شب همگي باهم مي  ريم پارك. و 
راه افتاد طرف خانه اش. اشاره هم كرد من بروم.

***
آن روز و روزهاي بعد هم گذشت، يك هفته اقامت ما در تهران با بهبودي حال 
خانم داداشم به سرآمد و برگشتيم بندر، اما هيجان آن چند روز هيچ وقت از جانم 
هميشه  من  كه  است  همان جايي  تهران  مي  كردم  حس  چرا  نمي دانم  نرفت.  بيرون 
دنبالش بوده ام؛ شهري آزاد و راحت با مردمي كه سرشان به كار خودشان گرم است 
و با تفريحاتي كه دارند هرچه بود بهتر از شهر و ديار ما بود كه اگر توي خانه ات 

سرفه مي  كردي مردم آن سوي شهر خبر مي  شدند.

دختر بندري
داستان زندگي: آمنه ـ ش

درس و دانشگاه 
به تدريج مرا 

رها كرد، شايد 
مي  دانست كه 

لايق نيستم

 اين جا شهر 
گرگ هاس 

حواست جمع 
باشه
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همان يك هفته اقامت در تهران كافي بود تا حال و هواي آن جا در گوشت و 
پوست و تنم بماند و بيرون نرود. كار به جايي رسيدكه حرف اول و آخرم تهران 

بود.
چرخ روزگار چرخيد و دو سال باقي مانده ي درسم را با حال و هواي تهران 
تمام كردم. آنقدر خواندم تا بتوانم در دانشگاه تهران قبول شوم و از اين طريق خودم 

را به شهر آرزوها برسانم.
اشتياقم به تهران چنان بود كه پدرم علي رغم مخالفت شديدي كه داشت، فقط و 

فقط به خاطر تشويق من به صراحت گفت:
ـ اگه بتوني دانشگاه تهران قبول بشي حرفي ندارم براي اونجا...

پدر خواسته بود تحريكم كنه براي درس خواندن، و غافل بود از اين كه من 
نيازي به تحريك ندارم و چندين برابر تحريك او انگيزه دارم.

موسم كنكور رسيد و پيش بيني ام درست از كار درآمد، من آمدم تهران و شدم 
دانشجوي دانشگاه اين شهر.

هم  زندگي  نداشت،  ازدحام  و  بود  خلوت تر  نبود،  حالا  مثل  تهران  روزها  آن 
راحت تر بود، من هم چون دلم مي  خواست روي پاي خودم باشم در كنار درس و 
دانشگاهم تدريس هم مي  كردم، شاگرد خصوصي مي  گرفتم و مختصري درآمدم را 

پس انداز مي  كردم.
نبود و محوطه ها شباهت كمتري به  فضاي دانشكده هاي آن روز هم مثل حالا 
محل تحصيل داشت و دخترها و پسرهايي قاطي بودند، البته بخشي از دانشگاه و 
دانشجوها اين گونه بودند. كه من هم كم كم قاطي شان شدم و... به خودم كه آمدم 
براي اولين بار هم مشروط شدم و هم رتبه درسي ام به سرعت پايين آمد. جاذبه هاي 
تهران كار خودش را كرده بود. مني كه پنج ترم را به خوبي پشت سر گذاشته بودم، 
ترم ششم را چنان افتضاح كردم كه همه حيرت كردند. البته آنهايي كه فهميده بودند 

من ديگر يك تهران گرد هستم نه دانشجو، چندان تعجبي نمي كردند، اما...
كوه و دره اي نبود كه من و سياوش در آن تفريح نكرده باشيم، من و او فقط رسماً 
ازدواج نكرده بوديم وگرنه بيشتر وقت ها با هم بوديم. انگار يادم رفته بود چه قدر 

تلاش كرده بودم براي قبولي در كنكور دانشگاه تهران.
دردسرتان ندهم. درس و دانشگاه به تدريج مرا رها كرد، شايد مي  دانست كه 
دانشگاه هم  بودم،  نان شب  محتاج  نيستم. روزگارم طوري سپري مي  شد كه  لايق 
با دانشجوي ديگري  اخراجم كرد و سياوش هم كه ديگر مرا در دانشگاه نمي ديد 

نرد دوستي باخت.
من ماندم و حوضم. نه روي برگشتن به شهرمان را داشتم و نه پاي ماندن در 
تهران. عصر يك روز سرد برفي كه تقريباً خودم را تمام شده مي  دانستم و از خماري 
افتادم كه  بندري  ياد پسرك  به  ناگهان  به هر سويي كشيده مي  شدم،  ديوانه ها  مثل 

كارگر سينما بود و...
به آن  با رسيدن  اميدم  تمام  او.  به طرف سينماي محل كار  بدون معطلي رفتم 
جا تبديل به ياس شد چون پسرك چند سالي مي  شد كه از آن جا رفته بود. ظاهراً 
شانس آوردم كه پيرمرد نظافتچي سينما خبري از او داشت و راهنمايي ام كرد كه 

بروم سراغش.
را  افتادم و خودم  راه  با عجله  اميد دوباره در جان خسته ام روييد.  جوانه هاي 
رساندم به جايي كه محل كار او بود و جاي خوبي هم نبود. خودم را نشان پسرك 
دادم و اظهار آشنايي كردم. او ابتدا مرا نشناخت اما وقتي آواز دختر بندري را كه 
توي پارك خوانده بود برايش زمزمه كردم، انگار بال درآورد، هرچند باورش نمي شد 

آن دختر نجيب و مظلوم با وقاحتي تمام در برابرش ايستاده باشد و پناه بخواهد.
شايد كاملترين تعبير همين باشد كه مي  گويم؛ زندگي سگي ام شروع شد و داشتم 

غرق در كثافت مي  شدم كه بانگ انقلاب دميد.
روزگار كه عوض شد من هم عوض شدم، بركتي داشت انقلاب اسلامي براي 
من و آدمهايي مثل من كه از نيستي به هستي رسيدند. انقلاب، مرا و ما را به هويت 

واقعي مان برگرداند.
من،  نمي كردم  باور  شد.  شروع  حسرتم  و  افسوس  دوران  آمدم  كه  خودم  به 
دختري كه به تلاش و كوشش و درسخواني در دانشگاه تهران معروف بودم آن همه 

اشتباهات جبران ناپذير را مرتكب شده باشم.
خانواده ام براساس اطلاعات دروغي كه هربار براي شان گفته بودم گمان مي  كردم 

من به خاطر فعاليت هاي انقلابي از دانشگاه اخراج شده ام، غافل بودند از اين كه...
بايد كاري مي  كردم، اولين قدم، يافتن خودم بود، من، دختري بيست و شش هفت 
ساله، دانشجوي اخراجي دانشگاه بايد در فضاي پاكسازي شده جامعه كاري مي  كردم 

كه تمامي گذشته ام جبران بشود.
اولين قدم اين بود كه بدانم چه كسي هستم. به همين خاطر مشغول كار شدم، 
شدم كارگر يك كارگاه توليدي. روز و روزگار هم گذشت و انقلاب فرهنگي كه 
تمام شد توانستم برگردم به دانشگاه و باز از ابتدا شروع كنم. اين بار در رشته اي 

ديگر درس خواندم و ...

پاسخ به نامه هاي «سرگذشت من»
*برادرم آقاي پيمان كمالوند ـ چوار ايلام

سلام، نوشته ات را كه در قالب «داستان زندگي مريم ـ م» بود خواندم. براي 
شروع كار در اين زمينه خوب بود اما شرط كافي را براي چاپ نداشت. پيمان 
جان! «سرگذشت من» داستان نيست اما در قالب داستاني عرضه مي  شود و لذا 
عناصر داستاني را هم در چارچوب خود دارد. يكي از عناصر داستاني «رابطه 
علت و معلولي» است كه اگر اين رابطه علت و معلولي در پيكره سرگذشت 
ارائه شده رعايت نشود آن سرگذشت از قوام طبيعي يك اثر دور خواهد شد، 
اين دقيقاً مشكلي است كه نوشته شما آن را داشت. اين كه پدر يك خانواده 
پيمانكار ساختمان باشد اما دو فرزندش كارگر ساده ساختماني باشند، يا اين 
كه آن پيمانكار ساختمان به بيكاري شديدي دچار شود بيانگر اين نكته است 
كه رابطه علت و معلولي نوشته ات را رعايت نكرده اي، و يا قهر طولاني مدت 
دو خانواده كه رابطه شان به حدي گرم است كه پسر خانواده (پسر خاله مريم) 
هر روز در خانه خاله اش حضور دارد و حتي با دختر خاله اش (مريم) راحت 

و خودماني است.
اميدوارم با رعايت و به كارگيري عناصر داستاني در آثارت، منبعد خواننده 

«سرگذشت من» بهتري از تو باشم كه پيداست توانش را داري.
*خواهرم خانم معصومه ـ م

جدايي»  «قصه هاي  صفحه  براي  نظرم  به  خواندم.  را  سرگذشتت  سلام، 
سرگذشت هاي  بيشتر  من»  «سرگذشت  صفحة  در  ما  چراكه  بود.  مناسب تر 
صفحه  ميز  روي  مي  رود  نوشته ات  خاطر  همين  به  مي  كنيم.  رامنتشر  آموزنده 
«قصه هاي جدايي» تا در صورت صلاحديد مسؤول صفحه در آن بخش منتشر 

شود.

چند سال ديگر من از شركت محل كارم بازنشسته مي  شوم، با كوهي از تجربه هاي 
تلخ و شيرين ازحدود سي و پنج سال زندگي در تهران. شهري كه علي رغم تمامي 
سختي هايش انگار آدمي را رها نمي كند. هرچند كه سختي هاي حالا از تمامي جهات 
با سختي هاي سالهاي قبل از انقلاب متفاوت است. اين روزها شايد شلوغي وگراني 
و چنين مسايلي گريبان مردم را در تهران مي  گيرد اما آن سالها همه چيز بود و امنيت 

نبود، ضمانتي وجود نداشت كه دختري از خانه بيرون بيايد و به خانه برگردد.
به قولي من آردم را بيخته ام و الكم را آويخته ام، اما چرا دلم را سفره كردم براي 

شما و چوب حراج زدم به خودم؟
راستش چند روز پيش رفته بودم آرايشگاه. چند دختر دانشجوي شهرستاني هم 
آمده بودند براي آرايش. وقتي رفتند خانم آرايشگر كه دوست چندين ساله ي من 

است با تمجيد و تحسين گفت:
ـ اين ها يك سال است كه مشتري من شده اند اما توي اين مدت اگر بگويم هيچ 

تغييري نكرده اند گزافه نگفته ام.
خانم آرايشگر كه اين حرف ها را گفت غرق در فكر شدم و افتادم به ياد خودم. 
هنوز نوبتم نشده بود. مجله ي جوانان روي ميز وسط سالن بود، آن را ورق زدم و 
در  را  تجربه ام  هم  من  است  كردم خوب  فكر  خواندم  كه  را  سرگذشت  صفحه ي 
اختيار دختران جوان بگذارم، اين شد كه نشستم به نوشتن قصه ي آن دختر بندري 
مثنوي هفتاد  بزرگ هم مي  شود. دختري كه داستان زندگي اش  مادر  كه حالا دارد 

من كاغذ است...
راستي، يك معذرت خواهي، اسم من آمنه نيست، چون نگران افشاشدن ماهيت 

خودم نزد آشناها بودم خودم را آمنه معرفي كردم.
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يك روز داغ تابستاني راهي كانون شدم. در گوشه ي حياط پسر جواني بُهت زده و 
حيران نشسته بود. گويي خشكش زده بود؛ مات و مبهوت به نقطه اي مي نگريست.

راغب شدم گفتگويي با وي داشته باشم. با مددكار هماهنگ كردم. باتوجه به 
اينكه مددكار در حياط بود، همراهم آمد تا ترتيب گفتگو را بدهد. صدايش كرد، اما 
از  او همچنان در افكار خودش غوطه ور بود. تكانش داد و گفت: «پسر، تو خودتي، 

تخيلات بيرون بيا و گفتگويي انجام بده، شايد سرحال بيايي.»
جوان نمي دانست چه بگويد. نگاهي به من انداخت و جواب داد: «حسش نيست، 

ظاهرم آرام است، اما درونم پريشان.»
مي شويد،  هم  سبك  و  مي آييد  بيرون  هوا  و  حال  اين  از  كنيد  «صحبت  گفتم: 

امتحان كنيد.»
قبول كرد و راز دل برملا ساخت، او نقبي به گذشته ها زد و چنين گفت:

مامان و بابا پانزده سال بود عروسي كرده بودند اما بچه اي نداشتند.
نياز كردند، آنقدر دكتر رفتند تا خداوند مرا به آنها داد. برايشان  آنقدر نذر و 
خيلي عزيز بودم. هر وقت بيمار مي شدم هر دو بالاي سرم تا صبح بيدار مي نشستند 

تا مبادا عزيز دردانه شان دچار تب و لرز شود.
راهنمايي  به مدرسه گذاشتم؛ دبستان و  پا  بزرگ شدم و  روزها گذشت و من 
و دبيرستان. در مدرسه هميشه شاگرد اول بودم و رفتارم زبانزد فاميل، در ورزش 
كشتي هم همتايي نداشتم. يادم هست وقتي در تيم نوجوانان مدال طلا گرفتم، پدر 
سجده شكر به جا آورد. وقتي در كنكور رتبه دو رقمي به دست آوردم، پدر اشك 

شوق ريخت.
پدرم مرا از چشمانش بيشتر دوست داشت و از هيچ كوششي براي 

راحتي و آسايش من دريغ نكرد. من هم فرزند خلفي برايش بودم 
و افتخار آفرين. اما در دانشگاه ـ ترم يك ـ همه چيز عوض شد. 
نمي دانم چطور عاشق و دلباخته دختري متمول شدم. يك ترم پا 
روي دل و خواسته ام گذاشته م و فكر كردم مي توانم فراموشش 
كه  بودم  دانشگاه  دوم  ترم  داشتم.  دوستش  واقعاً  نه،  اما  كنم. 
تصميم گرفتم با والدينم صحبت كنم. از آنها خواستم به حرفهايم 
گوش كنند. روبه رويشان نشستم و از «آرزو» گفتم. كلي تعريف و 

تمجيد او را كردم و در پايان از آنها خواستم رسماً به خواستگاري 
بروند كه مبادا دختر موردنظر شوهر كند. بابا جوابم داد: «اول درست 

رو بخون، سربازي برو، كاري دست و پا كن و بعد به فكر ازدواج باش.» 
فكر مي كردم خوشحال شوند و با روي باز به خواستگاري بروند، اما 

صحبت هاي دلسوزانه پدر را مخالفت و خودخواهي اش انگاشتم. 
بنابراين سر ناسازگاري گذاشتم.

ابتدا به بابا كم محلي كردم، بعد اعتصاب غذا، شايد نظرشان 
برگردد و بعد انزواطلبي را انتخاب كردم و در نهايت پرخاشگري 

و توهين و جار و جنجال.
بدجوري خاطرخواهش شده بودم، عقلم كار نمي كرد، فقط 

هر  بودم  او حاضر  به  براي رسيدن  و  برسم  آرزو  به  مي خواستم 
مانعي را از سر راه بردارم، حتي اگر اين مانع پدر يا مادرم باشند. لذا 

از گفتن كلمات زشت و ناپسند هم ابايي نداشتم. آن روز هم بين من 
و پدر مشاجره بالا گرفت، يك لحظه چنان خشمگين شدم و از خود بيخود 

كه ضربه ي محكمي به سينه اش كوبيدم و پدر بر زمين افتاد و ناله اي كرد. صداي 
ناله اش را شنيدم و بي توجه به او از خانه بيرون زدم.  با خودم خيلي فكر كردم. من 
كه براي راه رفتن دستان پدر را در دستان خود مي گرفتم با همان دست به سينه ي 

پدرم كوبيده بودم.
با  حالا  نمي يافت،  راه  چشمانش  به  خواب  شب ها  بيماري ام  هنگام  كه  پدري 
صداي ناله اش بي تفاوت از خانه بيرون زدم و... ناجوانمردي چقدر؟ گستاخي به چه 
ميزان؟! پشيمان به خانه برگشتم اما قلب پدر شكسته بود چرا كه از آن به بعد يك 
كلمه هم با من حرف نزد. فكر آرزو از يك سو و مشكلات پيش آمده از سوي ديگر 

موجب شد آن ترم بيفتم.
ديگر زندگي ام رنگ و بويي نداشت. قيد تحصيل را زدم شايد پدر واكنشي نشان 

دهد، اما پدر همچنان مهر سكوت بر لب داشت. سراغ كار رفتم. 
پيدا  كار  كه  من  بي عرضگي  يا  بود  پدر  نفرين  و  آه  نمي دانم 
نكردم. نمي خواستم پدر مرا مغلوب ببيند راستش بعد از روبه رو 
شدن با درهاي بسته پدر را مسبب بدبختي هايم مي دانستم زيرا 
با يك «بله» همه چيز حل مي شد و پدر سرسختي  نشان مي داد. 

بنابراين از خانه زدم بيرون و ديگر پا به آن خانه نگذاشتم.
سه ماه از قضيه گذشت. براي روپا ايستادن بايد پولي مي داشتم 
اما اين پول از كجا بايد فراهم مي شد؟ من كه كاري نداشتم و زندگي 
هم خرج داشت؛ بنابراين ساده ترين راه و احمقانه ترين راه را انتخاب 

كردم؛ سرقت.
آخر شب به پيتزافروشي رفتم و با تهديد به قتل از صاحب 
آنجا خواستم هر چه پول در دخل دارد بدهد. از آنجا كه ناشي 
و تازه كار بودم با يك حركت به من حمله كرد و بعد با پليس 

110 تماس گرفت. آنها هم مرا به اينجا فرستادند.
از اينجا با خانه تماس گرفتند. مادر پشت تلفن گريه هايش 
شروع شد. اما پدر فقط چند كلمه بيشتر حرف نزد و گفت: «پسرم 
قلبم را شكسته، كاش هيچ وقت از خدا او را نخواسته بودم، فكر 
مي كنم چنين پسري ندارم» و گوشي را گذاشت. گفته اش مرا از اين 
رو به آن رو كرد. من با خود و والدينم چه كردم؟ من كه زبانزد فاميل و 
مدال آور در ورزش بودم، اكنون بايد به اتهام سرقت در كانون باشم؟ پس آن پسر 

خلف چه شد؟ چقدر بي رحمانه از محبت هاي پدر و مادرم قدرداني كردم؟
حقيقتاً از روزي كه قلب پدر را شكستم روي آسايش و خوشبختي را نديدم و 
هر روز گرفتارتر شدم. از همين جا از طريق مجله جوانان از پدرم مي خواهم كه مرا 
ببخشد و از سر تقصيراتم بگذرد تا خدا هم به زندگي ام رحمت دهد و روي آرامش 
ببينم. سه ماه است كه اينجا هستم، در اين مدت يك قطره آب خوش از گلويم پايين 
نرفته است. دلم مي خواهد به پدر بگويم: «پدر مرا ببخش، پدر دستانت را مي بوسم، 
به پايت مي افتم. يك بار ديگر به اين پسر ناخلف فرصت بده تا ثابت كنم از خداوند 
فرزندي كه خواسته ايد فرزند شايسته اي است و شما پشيمان نيستيد. اين فرصت را 

از من دريغ نكنيد.»

يك روز داغ تابستاني راهي كانون شدم. در گوشه ي حياط پسر جواني بُهت زده و
حيران نشسته بود. گويي خشكش زده بود؛ مات و مبهوت به نقطه اي مي نگريست.
راغب شدم گفتگويي با وي داشته باشم. با مددكار هماهنگ كردم. باتوجه به
اينكه مددكار در حياط بود، همراهم آمد تا ترتيب گفتگو را بدهد. صدايش كرد، اما
از او همچنان در افكار خودش غوطه ور بود. تكانش داد و گفت: «پسر، تو خودتي، 

« بيايي سرحال شايد بده انجام گفتگويي و بيا بيرون تخيلات

وقتي قلب پدر را شكستم...وقتي قلب پدر را شكستم...

فقط مي خواستم 
به «آرزو» برسم 
و براي رسيدن 

به او حاضر بودم 
هر مانعي را از سر 

بردارم.

زندگي خرج داشت 
بنابراين ساده ترين 

راه و احمقانه ترين راه 
را انتخاب كردم.
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سهيلا مؤدبيجدايي

بازگشت به خانه اولبازگشت به خانه اول

به روشني روز 
مي دانستم كه 

اعتياد دارد

تا كي مي توانم 
نگاه سنگين 
ديگران را بر 

روي خود ببينم و 
خودم را فريب 

دهم

حاضرم با خياطي و كار كردن در خانه خرج خودم را در آورم، فقط به قيمت اينكه از اين وضعيت نجات 
پيدا كنم. شايد هركس جاي من بود فكر ديگري مي كرد، اما تصميم نهايي ام را گرفته ام، ديگر حاضر نيستم 
به اين وضعيت ادامه دهم؛ يعني در توانم نيست. تا كي مي توانم نگاه سنگين ديگران را بر روي خود ببينم و 
خودم را فريب دهم، من ديگر جايم اينجا نيست. بخصوص كه حالا يك بچه هم دارم. ما يك سربار اضافه ايم 
و اين را به خوبي مي دانيم. اگر تا حالا تحمل كرده ايم چاره اي نداشتيم، ولي ديگر نمي شود. اگر اين طور ادامه 

دهم مي دانم كه حتماً ديوانه خواهم شد.
هرچه باشد رامين شوهرم هست، پدر پسرم است. حداقل مهر او را به دل دارد، حاضرم همانطور شرايطش 
را تحمل كنم. الآن چهار سال است كه در بلاتكليفي بسر مي برم. تا چه زماني مي توانم همينطور دست روي 
دست بگذارم و منتظر بمانم كه آينده چه مي شود؟ دقيقاً معناي نگاه پدر و مادر و خواهر و برادرم را مي توانم 
درك كنم. هرچقدر هم كه به زبان بگويند تا هر زمان كه بخواهم مي توانم نزدشان بمانم، اما  دقيقاً مي فهمم 
كه من يك وزنه اضافه در زندگي آن ها هستم. هفت سال قبل كه «رامين» به خواستگاريم آمد، خوشحال بودم. 
دوستش داشتم، از سال ها قبل وقتي كه فقط يك دختربچه در مقطع راهنمايي بودم مهرش به دلم نشست. آن 
وقت ها هنوز اينقدر حقير نشده بود. هميشه شاد و سرحال بود. هر وقت كه به خانه مان مي آمدند از خوشحالي 
مي خواستم فرياد بكشم. رامين پسر عمويم بود، شايد آن ايام متوجه علاقه ام نبود اما چند سال بعد كه كم كم 
زمزمه هايي در مورد اعتيادش بلند شد مي دانست كه دوستش دارم. خيلي ها مي دانستند كه به او علاقه مندم. 

خانواده هايمان به خوبي مي دانستند.
نمي دانم چرا با آنكه مي دانستم يك معتاد است و اينجور افراد 
اما دوستش  نيستند  قائل  براي زندگي و خانواده  ارزشي  معمولاً 
داشتم. حتي چند خواستگار هم داشتم كه موقعيت خوبي داشتند؛ 
حداقل هيچ كدام معتاد نبودند، اما آن ها را رد كردم به اميد اينكه 
ايام  آن  از  آمد، هفت سال  بالاخره  بيايد،  به خواستگاريم  رامين 
اما  دارد،  اعتياد  هنوز  كه  مي دانستم  روز  روشني  به  مي گذرد. 
نمي دانم چرا اصلاً برايم مهم نبود و چشمم را به روي همه اين 

حقايق بستم.
از  ماه  برايم مشكل آفريد. فقط چهار  ناديده گرفتن ها  همين 

ازدواجمان مي گذشت كه اعتياد رامين را باور كردم.
اولين بار كه دستبند هديه عروسي مان گم شد بهانه آورد كه 
بخاطر آنكه بدهي كسي را به او پس بدهد مجبور به فروش آن 
شده بعد از آن هر زمان كه پول كم مي آورد سراغ وسايل خانه 
مي رفت. در همين شرايط متوجه بارداري ام شدم. به اميد اينكه با 
تولد بچه، رامين هم خودش را اصلاح مي كند به خودم آرامش 

مي دادم، اما هيچ كدام از اعضاي خانواده ام خوشحال نبودند. اوايل نمي خواستند اعتياد رامين را به صراحت 
به رويم بياورند و به بهانه اينكه هنوز براي بچه دار شدن زود است به من هشدار مي دادند اما مي دانستم مسأله 

اصلي اعتياد رامين است.
برخلاف همه شان و با وجود بي اعتنايي هاي رامين نسبت به اين مسأله من خوشحال بودم كه به زودي 
بچه دار مي شوم. همين مسأله باعث مي شد فشارهايي كه در زندگي بر رويم بود را راحت تر تحمل كنم، اما 
همه اين ها دلخوشي هايي بود كه براي خود ساخته بودم. با به دنيا آمدن پسرم، مشكلات بيشتر شد. رامين 
هرچند وقت يكبار شغلش را عوض مي كرد و زماني كه بي پول مي شد سراغ وسايل زندگي مي رفت. پسرم 
يك سال داشت كه ديگر نتوانستم اين وضعيت را تحمل كنم. به شهر خودمان برگشتم و چهار سال در خانه 
پدرم ماندم. در اين مدت يكمرتبه زن عمويم به دنبالم آمد اما من برنگشتم بعد از آن خبري نشد و ديگر هيچ 
كس براي بازگشتم تلاش نكرد. رامين گاهي اوقات تلفن مي كرد و از احوالمان مي پرسيد، اما انگار براي همه 
جا افتاده بود كه بايد به اين روش زندگي كنم، ولي ديگر نمي توانم. نگاه سنگين خانواده ام را بر روي خود 
احساس مي كنم. پدرم چند مرتبه صحبت كرد كه از او جدا شوم. اما نمي خواهم از او طلاق بگيرم. به هرحال 
همسرم است و حداقل اسمش در شناسنامه ام وجود دارد. نمي توانم توقع داشته باشم كه براي هميشه پدرم 

مخارجم را تامين كند.
آخرين بار رامين تلفن كرده بود و مي گفت مادرش گفته اگر برگردم برايمان خانه اجاره مي كند و وسايل 
زندگي مي خرد. اين مرتبه مي خواهم تلاش خودم را بكنم. مي دانم كه چند مرتبه ترك كرده اما فايده نداشت اما 

اين مرتبه حتماً براي زندگيمان هم شده بايد دست از اين كار بردارد. ديگر نمي خواهم به خانه اول برگردم.
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به دنبال 
ناهيد نوري كورايمنخود سياه

هم  مدارس  خدا  شكر  خب، 
باز شدند و بچه ها رفتند سركلاس 
بلاتكليفي  اين  از  و  درسشان  و 
هم  بزرگها  آدم  ما  شدند.  خلاص 
مي كشيم  راحتي  نفس  حالا يك 
اقلاً  بچه هايمان  كه  خوشحاليم  و 
نصف روز شان به بطالت نمي گذرد 
و صرف يادگيري چيزهاي خوب و 

مفيد مي شود.
ديپلم  كه  روزي  از  سال  ده 
گرفته ام مي گذرد. هر سال اول مهر 
كه مي شود از يك سوي دلم مي گيرد 
كه محروم شده ام از نشستن پشت 
به  زدن  زل  و  چوبي  نيمكت هاي 
تخته ي سياه كه حالا با پيشرفت علم 
تبديل شده به وايت برُد! و از سوي 
ديگر بخاطر آمدن پاييز برگ ريز دل 
مي گويند  مي شوم.  خوشحال  انگيز 
كه  گيريم  شاعريم.  خودمان  براي  ناسلامتي  هم  ما  خب،  شاعرهاست.  فصل  پاييز 
كسي هم در وادي ادبيات تحويلمان نگيرد! اصل قضيه كه تغيير نمي كند. ما شاعريم 

و ثناگوي زندگي!
چشمتان روز بعد نبيند، اول مهر آن سال آنقدر گريه كردم و آه و ناله سر دادم 
كه مادرم مجبور شد براي تمدد اعصاب بفرستدم كرج، منزل دايي محترم. آنجا هر 
روز با دختر دايي محترمه راه مي افتاديم و مي رفتيم پي تفريحات سالم و كم كم درد 

بزرگم فراموشم شد و دوباره تبديل شدم به همان اعجوبه اي كه بودم!
اما اين درد مزمن و موذي هر سال با حلول ماه مهر دوباره به سراغم مي آيد و 
مي كشاندم پشت پنجره به تماشاي هاي و هوي بچه هاي كيف به دوش و كتاب به 
دست. و دوباره به ياد قديمها آه مي كشم و به سبك و سياق فيلم هاي هندي، اشك 

مي ريزم!
تمام  بود شاغل بشود و داشت  قرار  وحيدجان را كه يادتان هست؟ هماني كه 
اين لحظات غم انگيزي كه من  مشاغل و حرفه ها را محك مي زد و مي آزمود؟ در 
دارم اين سطور را مي نويسم او در يك لوستر فروشي مشغول به كار است و مدام از 
پشت ويترين سرك مي كشد و با ديدن بچه مدرسه ايها غصه مي خورد. او بالاخره 
حرفه ي مورد علاقه اش را پيدا كرده و يك ماهي مي شود كه در يك فروشگاه بزرگ 
براي  از دست دادن درس و تحصيل و مشق و كتاب.  بهاي  به  منتها  كار مي كند، 

خودش فروشنده اي شده، اما...
دختر كوچولويي توي فاميلمان داريم كه متولد هجده مهر است و امسال قرار 
بود برود كلاس اول ابتدايي. منتها بخاطر اين هجده روز اضافي، ثبت نامش نكردند 
و ماند براي سال آينده. طفلكي از تمام دوستان و همبازيان هم سن و سالش عقب 

افتاد. ماجرايي كه هر سال براي بچه هاي زيادي تكرار مي شود.
خوب يادم هست، بچه كه بودم، بعضي پدر و مادرها براي بچه هايي كه در نيمه 
دوم سال متولد مي شدند، تاريخ تولد جديدي اختراع مي كردند و بر طبق همان تاريخ 
برايشان شناسنامه مي گرفتند. مثلاً مي خواستند بچه هايشان يك سال از درس و مشق 
عقب نمانند و خوشمزه اينجاست كه گاهي تاريخها طوري بود كه بچه ها را كوچكتر 
از سن واقعي شان نشان مي داد. مثلاً اگر بچه شان آبان ماه امسال به دنيا آمده بود، 
آنها تاريخ تولد او را ارديبهشت سال آينده ثبت مي كردند! يعني بچه شان همانطور 
كه قرار بود يك سال از همسن و سالهايش عقب مي افتاد و تازه تاريخ تولدش هم 

دستكاري مي شد!

اما اين روزها الحمدالله با پيشرفت علم و بالاتر رفتن ميزان تحصيلات و آگاهي 
والدين، آنها بيشتر ترجيح مي دهند كه بچه شان صاحب تاريخ تولد راستكي باشد. 

حتي به بهاي از دست رفتن يك سال تحصيلي شان.
بله، دختر كوچولوي هجده مهري ما امسال به پيش دبستاني مي رود تا سال آينده 

با آمادگي بيشتر وارد دبستان شود.
يك ماجرايي را هم برايتان تعريف مي كنم كه از شدت غيرطبيعي بودن شباهت 
بسياري با داستان هاي تخيلي و همان برنامه ي معروف خارجي پيدا كرده. همان كه 

مجري اش مدام مي پرسد: به نظر شما آيا اين داستان حقيقت دارد؟
دوتا خواهر را مي شناسم كه چند سالي با هم تفاوت سني دارند. خواهر بزرگتر 
تنبل و درس نخوان است و خواهر كوچكتر ساعي و كوشا. اين دو در يك خانواده ي 
به يك مدرسه مي روند و  به شدت متعصب و غيرتي مآب زندگي مي كنند. هر دو 
هر  بزرگترشان  برادر  پارسال  تا  است.  خانه شان  از  بالاتر  كوچه  چند  مدرسه شان 
روز صبح تا دم مدرسه اسكورتشان مي كرد و ظهر هم مي رفت دنبالشان و برشان 

مي گرداند خانه تا  يك وقت گربه شاخشان نزند!
امسال برادره رفته سربازي، خواهر بزرگتر هم به دليل ازدياد نمرات بد، رفوزه 
دلايل  بنابر  كوچكتر  خواهر  وسط  اين  نداده اند.  راهش  مدرسه  به  ديگر  و  شده 
فوق، يعني نبود برادر و خواهر بزرگترش از ادامه ي تحصيل محروم و خانه نشين شده 
است! هرچه به پدرش التماس مي كند كه بگذارد به تحصيلش ادامه بدهد، فايده اي 
ندارد. طفلك پارسال با معدل 19/5 شاگرد اول شده بود، اما امسال به دليل تعصبات 
نظر  به  بسيار خنده دار و مضحك و غيرواقعي  بيست و يكم  احمقانه اي كه در قرن 
تا دختر  واسطه شده اند  به حال خيلي ها  تا  است خانه نشين شود.  مجبور  مي رسد، 
بيچاره را دوباره به مدرسه بفرستند اما پدره گوشش به اين حرفها بدهكار نيست و 
مرغ او يك پا بيشتر ندارد! او از قبيله اي ست كه در آنجا حرف مرد يكي ست و لاغير!

از  بچه ها  باز شدند و  ماه رسيد و مدارس  باز هم مهر  بله، داشتم مي گفتم كه 
شكر  و  شده  خنك تر  كمي  روزها  اين  الحمدالله  كه  هم  هوا  و  درآمدند  بلاتكليفي 
توسعه  و  توفيق يادگيري  باز هم  كه  آنهايي  به  اما مي خواهم  زيباست!  زندگي  خدا 
بدانند.  را  زيبا  و  پرثمر  لحظات  و  روزها  اين  قدر  كه  بگويم  نصيبشان شده  سواد 
خيلي ها هستند كه حسرت اين نيمكت هاي چوبي و تخته ي وايت برد و دفتر مشق را 
مي خورند و اينكه دوباره با همسن و سالهايشان زير يك سقف بنشينند، هم چيز هاي 

تازه ياد بگيرند و هم دوستان خوب پيدا كنند.
در  نتوانستند  امسال  كه  آنهايي  براي  و  بدانيد  را  قشنگ  روزهاي  اين  قدر 

لذت يادگيري با شما سهيم شوند، دعا كنيد.

هم  مدارس  خدا  شكر  خب، 
باز شدند و بچه ها رفتند سركلاس 
بلاتكليفي  اين  از  و  درسشان  و 
هم  بزرگها  آدم  ما  شدند.  خلاص 
مي كشيم  راحتي  نفس  حالا يك 
اقلا  بچه هايمان  كه  خوشحاليم  و 
م ي ي مس

اما اين روزها الحمدالله با پيشرفت علم و بالاتر رفتن م
والدين، آنها بيشتر ترجيح مي دهند كه بچه شان صاحب ت

م

حتي به بهاي از دست رفتن يك سال تحصيلي شان.
بله، دختر كوچولوي هجده مهري ما امسال به پيش دبس

با آمادگي بيشتر وارد دبستان شود.
يك ماجرايي را هم برايتان تعريف مي كنم كه از شدت

آيا اين داستان آيا اين داستان 
حقيقت دارد؟

ناسلامتي هم  ما  خب،  شاعرهاست.  فصل  پاييز 
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اين ابزار به آرامي تغيير مي كند با 
گذشت زمان تكنولوژي مهارت هاي 
قديمي  ها  و  مي كند  ايجاد  جديدي 
را بي مصرف مي كند. مثلاً در گذشته 
زبان ماشين شامل اين مجموعه بود، 
اين  به  اخيراً   HTML حاليكه  در 
اين  اما  مجموعه اضافه شده است. 
مشخصأ  حاضر  حال  در  مجموعه 

شامل موارد زير است:
برنامه  چگونه  كه  بياموزيد  1ـ 

بنويسيد
مهارت  پايه اي ترين  مسلماً  اين 
زبان  هيچ  شما  اگر  است.  هكر 
پيشنهاد  نيستيد،  برنامه نويسي بلد 
پتيون  كنيد.  پيتون شروع  با  مي كنم 
خوبي   به  است.  طراحي شده  تميز 
ابتدايي  تقريبأ  و  شده  مستندسازي  
بسيار  بلكه  بازي  نيست.  اسباب  يك  خوبي است،  اوليه  زبان  پتيون  آنكه  با   است. 
قدرتمند و قابل انعطاف است و مناسب پروژه هاي بزرگ. من يك مقاله مفصل  در 
مورد انقلاب پيتون نوشته ام. خودآموزهاي خوبي مي توانيد در وب سايت پيتون پيدا 

كنيد.
برنامه  اما  است،  پيتون  از  مشكل تر  بسيار  البته  خوبي است  بسيار  زبان  جاوا 

سريع تري ايجاد مي كند و فكر مي كنم انتخاب فوق العاده اي  براي  زبان دوم است.
البته شما نمي توانيد با دانستن تنها دو زبان به مهارتهاي يك هكر و يا حتي يك 
برنامه نوبس خوب برسيد. شما بايد بدانيد چگونه در مورد مشكلات برنامه نويسي ، 
جداي از زبان برنامه نويسي  فكر كنيد. براي آنكه يك هكر واقعي شويد، بايد به جايي 
برسيد كه بتوانيد يك زبان جديد را در دو، سه روز ياد بگيريد. اين نيازمند آن است 

كه چندين زبان كاملاً متفاوت را ياد بگيريد.
اگر به صورت جدي به برنامه نويسي روي آوريد، بايد C ـ زبان پايه اي Unix را 
ياد بگيريد. C  ++ بسيار شبيه C است؛ اگر شما يكي از آنها را ياد بگيريد، يادگرفتن 
ديگري مشكل نخواهد بود. اما هيچ كدام به عنوان زبان اول قابل يادگيري نيستند. در 

واقع، هر چقدر از برنامه نويسي به زبان C پرهيز كنيد، بازده تان بيشتر خواهد بود.
C بسيار كاراست و منابع كامپيوتر را كمتر مصرف مي كند. متأسفانه C اين كارايي 
را با تلاش بسيار شما براي مديريت سطح پائين منابع (مانند حافظه) بدست مي آورد. 
اين نوع برنامه نويسي سطح پائين بسيار پيچيده و باگ ـ دوست است و زمان بسياري 
براي رفع اشكال (Debug) لازم دارد. با قدرت و سرعتي كه كامپيوترهاي امروز 
دارند اين معامله خوبي نيست. تيزهوشانه تر است كه از زباني استفاده كنيم كه زمان 

كامپيوتر را بيشتر مي گيرد و زمان برنامه نويس را كمتر. مانند، پيتون.
به جهت   ،Perl دارند.  براي هكرها  ارزش خاصي  ديگري هستند كه  زبانهاي 
فعال  به طور گسترده اي در طراحي صفحات  با ارزش است،  دلايل كاربردي آن 
وب و مديريت سيستم به كار گرفته شده است و حتي اگر شما هرگز با Perl برنامه 
ننوبسيد، بايد قادر به خواندن آن باشيد. بسياري از مردم از Perl در جايي استفاده 
مي كنند كه من پيتون را پيشنهاد كردم. براي اجتناب از برنامه نويسي C در جاهايي كه 

نياز به كارايي C نداريد. شما به فهميدن كدهاي Perl احتياج خواهيد داشت.
ليسپ (LISP)به دلايل ديگري ارزشمند است ـ براي روشن نگري عيني كه پس 
از يادگيري آن بدست خواهيد آورد. حتي اگر هيچگاه از ليسپ به طور جدي استفاده 
مي توانيد  (شما  بهتري خواهد كرد.  برنامه نويس  را  آن شما  يادگيري  مسلما  نكنيد، 
مهارت هاي اوليه ي LISP را به راحتي بانوشتن و تغيير دادن Modها براي ويرايشگر 

متن Emacs كسب كنيد)
ياد  C/++C، پرل و (LISP) را  بهتر است هر پنج زبان (پيتون، جاوا،  حقيقتاً 
كاملاً  رويكردهاي  آنان  دارند،  هكرها  براي  زبانها  اين  كه  ارزشي  از  جدا  بگيريد. 

متفاوتي براي برنامه نويسي دارند كه مسا ئل با ارزشي به شما ياد مي دهند.
نمي توانم دستورالعمل خاصي براي يادگرفتن برنامه نويسي بدهم (كار پيچيده اي 
 است)، اما مي توانم بگويم كه كتاب ها و كلاسها به شما كمك نخواهند كرد (اكثر 

اما  فراگيريد  كتاب  از  را  روشهايي  مي توانيد  شما  گرفته اند)  ياد  خودشان  هكرها 
با تمرين و  تنها  تبديل مي كند،  به مهارت واقعي  را  اين روشها  ساختار فكري كه 
شاگردي كردن بدست مي آيد. وظايف شما شامل 1)خواندن كد و 2) نوشتن كد 

خواهد بود.
يادگيري زبان برنامه نويسي مانند يادگيري نوشتن يك زبان واقعي است. بهترين 
از  برنامه اي  نوشتن  سپس  و  نوشته اند  امر  استادان  كه  است  چيزهايي  خواندن  راه 
كنيد،  مطالعه  بيشتر  بنويسيد،  بيشتر  كنيد، كمي   مطالعه  بيشتر  بسيار  است؛  خودتان 
كارهاي  و صلابت  قدرت  نوشته هايتان  كه  دهيد  ادامه  آنجا  تا  و  بنويسيد....  بيشتر 

استادتان را پيدا كند.
در گذشته پيدا كردن كد خوب مشكل بود، برنامه هاي بزرگي كه متن آنها در 
دسترس بود تا هكرها بخوانند و آزمايش كنند، بسيار محدود بود. اكنون اين مسئله 
به طور قابل ملاحظه اي تغيير كرده است؛ اكنون نرم افزارها ابزارهاي برنامه نوبسي و 
سيستمهاي عامل بازمتن (كه تماماً به وسيله هكرها نوشته شده است) بسادگي قابل 

دسترس است ـ كه مرا به نوشتن بخش بعد ترغيب مي كند...

تغيير فرمت تصاوير فقط بايك راست كليك ساده!
اين يك برنامه عالي است كه شما دوستان عزيزم مي توانيد با يك راست كليك 

ساده فرمت تصاوير و ...
خودرا به هرآنچه كه دلخواهتان است تبديل كنيد.

فقط كافيست اين برنامه را دانلود كرده تا يك منوي كوچيك در كنار راست 
كليك شما اضافه شود (مطابق عكس زير) آنوقت فرمت خودتان را انتخاب كرده و 

فرمت دلخواه خودتان را دريافت كنيد، به همين سادگي.

Caminet_mr18@yahoo.com امير سرتيپ زاده

ابزار هكر(1)

اين برنامه قابليت تنظيم كيفيت فايل و تغيير سايز و چرخاندن عكس را نيز دارد 
را بصورت  تبديل كند. همچنين مي توانيد عكسها  آيكون  به  را  و مي تواند عكسها 

گروهي تبديل نمايد.
فكر نمي كنم برنامه اي بهتر از اين گيرتون بياد كه اين همه فرمت را با يك كليك 

راست تبديل بكنه.
لينك دانلود:

 http://www.kristanixsoftware.com/getfile.php?id=ib
سريال برنامه: 

Name :caminet
Serial: 000015-4D86D2-9XGBVK-83P287-1521VQ-WY70N2-1U16E6-

RT4EK6-0E99EQ-FY49YB
400 بازي جاوا براي كساني كه مشتاقان بازي موبايل هستن!

كلكسيوني از بهترين، جديدترين و جذابترين بازي هاي جاوا براي گوشي هاي 
با سايز تصوير

 Active, Arcade, Race, Quest, Logical, 320×240 كه شامل بازي هاي سبك
Desktop, Platform, Adventure, Sport, Strategie و.... مي باشد. اميدوارم با اين 

بازي ها ديگه حصله تان سر نرود...
لينك دانلود:

h t t p : / / w w w . f a r a s h a r e . c o m / u s e r s / 2 4 7 / m o b i l e / j a v a /
game/240x320_400Games_Java-[p30download.com].zip

 حلا بازم بگو بازي ميخوام ...!!
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خيلي  رو  پاييز   *
هميشه  دارم،  دوست 
فصل ها  سالار  پاييزرو 
مي دونم و بهش ارادت 
بهار  يه  پاييز  دارم. 
چندين  كه  داره  غصه 
و  مونده  سبز  ماه 
انگشتاي  توي  برگارو 
نگه  سرشاخه ها 
چون  حالا  اما  داشته، 
رنگ  گرفته،  دلش 
كرده  تغيير  رخسارش 
و ديگه نمي تونه برگارو 
براهمين  كنه،  حفظ 
مادر  مرغ  يه  مث  و درخت هم  پاي درخت  زير  مي ريزن  برگا  مي ريزن!  برگا 
كه جوجه هاش رو زير پر و بالش مي گيره، مواظب برگاس تا باد پاييزي اونارو 

پراكنده نكنه.
بهار قشنگه، خيلي هم قشنگه اما همه رنگا سبزه. ولي پاييز رنگين كموني از 
رنگه، هرچي رنگ تو دنيا باشه رو تو پاييز مي بيني. من همه فصل هاي خدا رو 
يه، چون  انگاري خيلي فلسفي  برانگيزه،  تفكر  يه جورايي  پاييز  اما  دوست دارم 

مرزبين گرما و سرماست.
شايدم چون من گرمايي هستم پاييز رو دوست دارم، البته به زمستون هم 

ارادت دارم.
شايد قبلاً براتون گفتم تو دبيرستان ما سه تا دوست صميمي بوديم كه  به 
«هفته  عنوان  با  رو  پاييز  اول  هفته  بود،  پاييز  عاشق  خيلي  كه  دوستم  پيشنهاد 
سكوت» با هم قهر مي شديم! بعد از يه هفته قرار مي ذاشتيم تو يه رستوران و 

اون جا همديگه رو مي ديديم.
تو اون روزايي كه با هم قهر بوديم، بچه هاي مدرسه خيلي تعجب مي كردن 
با هم حرف نمي زنن؟ سعي مي كردن مارو آشتي بدن.  اينا  كه آخه چه جوري 

يادش بخير چه روزاي قشنگي بود.
چندين سال اين برنامه رو اجرا مي كرديم. حالا كه اين جوري شده بذار به 
معلم  دوستم  بگم.  تبريك  بهش  رو  پاييز  اومدن  و  بدم  پيامك  يه  دوستم  اون 
شده و سومين ضلع اين دوستي هم ديگه بين ما نيست و مارو تنها گذاشت و 

رفت پيش خدا!
خلاصه بچه ها، اومدن اين فصل قشنگ خدا رو به شما تبريك مي گم.

* ماه پربركت رمضان هم تموم شد، اميدوارم اون قدر از اين ماه توشه 
برداشته باشين كه به اندازه يه سال بتونين از اون بهره برداري كنين.

راستي مي دونستين افغان ها ـ هموطنان قديمي مون ـ مهمترين عيدشون 
عيد فطره؟ عيد سعيد فطر رو به همه مسلموناي عزيز كشورمون به خصوص 
بچه هاي افغاني كه مجله مون رو مي خونن تبريك مي گم. اميدوارم خدا تو اين 
از ما راضي بوده باشه و فرشته ها به خاطر كاراي خوبي كه كرديم،  ماه عزيز 

چندين ضربدر جلو اسم مون گذاشته باشن.
* تو همين روزاي ماه رمضان يه شب خونه يكي از فاميل ها مهمون بوديم. 
آقاي اين خونه تو خونواده معروفه به اين كه همش با كنترل هي كانال تلويزيون 

رو عوض مي كنه.
معمولي  كانال  چند  از  جدا  ايشون  اما  ببينن،  رو  سريال ها  مي خواستن  همه 
اخبار  تو  مي كشيد.  سرك  هم  آموزش  شبكه  و  قرآن  خبر،  شبكه  به  تلويزيون 
بالا مي برد و تو پخش سريال صداش رو هم كم مي كرد.  تلويزيون رو  صداي 
خلاصه هميشه سريال و فيلم ديدن خونه شون سخته، جالبه كه خود بچه هاشم 
هميشه مي گن: بابا نكن... بذار يه كانال بمونه.... تازه هر جا مهموني هم مي ره 

سريع خودش رو به كنترل تلويزيون مي رسونه.
البته آدم خوبيه و قابل احترام، ولي اي كاش اين عادت رو مي ذاشت كنار تا 

آدم بتونه خونه شون يه فيلم و سريالي ببينه.
**عشق، تاج زندگاني و سعادت جاوداني است!عشق، تاج زندگاني و سعادت جاوداني است!

گوته آلماني
** عمرم به هجران صرف شد، سوي خودم ديگر مخوان عمرم به هجران صرف شد، سوي خودم ديگر مخوان
ا يـش ر و ر ا د ت فـز ، حسـر د ن بـو د م مـر ي د د اشـا يـش ر و ر ا د ت فـز ، حسـر د ن بـو د م مـر ي د د شـا

نوري اصفهاني

* نيكيتا ـ لاهيجان* نيكيتا ـ لاهيجان
خودت فهميدي درمان اين حس و حال چيه، بالاخره خودت بهتر از هر كسي 
و  شدي  دور  قدري  (خدا)  بالايي  اون  از  گفتي  كه  همين  مي شناسي.  رو  خودت 

براهمين به هم ريختي.
براي رسيدن به آرامش راه راحتي داري، به خاطر اين كه اون بالايي بدون منت 
و كلاس گذاشتن، در خونه ش به روي بنده هاش بازه، پس فوري باهاش خلوت كن 

و حرفات رو بزن.
پرسيدي اگه من قلم به دست بگيرم چي مي كشم؟ يه مرضي گرفتم تا يه كاغذ 
خالي پيدا مي كنم اين دوتا شكل رو مي كشم: آرم لبخند وگريه تئاتر رو مى كشم، 

نمي دونم چرا خوشم مي آد. اميدوارم هميشه سبز باشي.
* شبنم كاظمي ـ آمل* شبنم كاظمي ـ آمل

تو خودت بهتر از من مي دوني كارت خيلي اشتباهه اونم چندتا اشتباه پشت سر 
هم... اميدوارم تو همين روزاي پربركت ماه رمضان، همه چي رو درست كرده باشي. 
خيلي نگرانم كردي، براي ساختن يه زندگي خوب، هرچي باشه، اين راهش نيست. 
اصلاً لازم نيست من بگم، خودت بهتر مي دوني، منتظر نامه جديدت هستم، به سارا 

كوچولو سلام برسون.
* فريبا ـ شيروان* فريبا ـ شيروان

يه خودكار  با  رو  اسمت  كه  بود  يادم  بود، حتي  يادم  تورو  من  تعجب كردي 
ديگه اي مي نويسي، منو دست كم گرفتي؟ درسته شايد همه بچه ها رو يادم نباشه، 

ولي خيلي ها رو يادمه و حتي مسايل زندگي شون رو به خاطر دارم.
گفتي برات فال بگيرم، چشم، اينم فال تو: «اي فروغ ماه حسن از روي رخشان 

شما/ آب روي خوبي از چاه زنخدان شما/.... بازم برام بنويس فريبا.
* سولي ـ كرج* سولي ـ كرج

اگه يه دوربين مخفي تو خونه مي ذاشتي و كارات رو فيلمبرداري مي كرد، بعد 

خودت با ديدن اون خنده ات مي گرفت. بريدن دست، سوختن و زخمي شدن پا و 
كوبيدن سر به كشوي دراور! حسابي خودت رو زخم و زيلي كردي. اما از همه بدتر 
برا خودت درست  ديگه اي  تا حادثه  باش  مواظب خودت  واقعاً سخته...  سوختنه، 
نكني. خدا آقاي شوهررو برات نگه داره كه اين قدر هواي تورو داره. طاعات و 

عباداتت هم قبول.
* مجتبي ـ قم* مجتبي ـ قم

آفرين مجتبي، عجب عكس قشنگي گرفتي، كادر خوبي هم براش انتخاب كردي. 
گفتي تو شمال (پاشاكلا) گرفتي، عاليه بازم از اين عكس هاي قشنگ برام بفرست.

ازم خواستي برات فال هم بگيرم، چشم: «عيد است و آخر گل و ياران در انتظار/ 
ساقي به روي شاه ببين ماه و مي بيار/...»      سبز باشي آقا مجتبي.

* آناهيتا ـ ماسال* آناهيتا ـ ماسال
مي شه  سالي  يك  و  هستي  پريسا  دوست  گفتي  آناهيتا،  خانوم  اومدي  خوش 
جوانان مي خوني و مجله مون رو دوست داري سال گذشته اول دبيرستان رو با معدل 
20 تموم كردي، آفرين خانوم زرنگ. بقيه نامه ات در مورد كيفيت مجله بود كه بايد 
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مي دادي به صفحه صداي شما يا به سردبيري. در هر صورت خوشحالم يه دوست 
تازه به جمع مون پيوسته، اميدوارم امسال هم تو مدرسه كولاك كني. به پريسا سلام 

برسون.
* پريسا ـ ماسال* پريسا ـ ماسال

بعد از نامه آناهيتا يه نامه ديگه رو باز كردم، ديدم تويي. تازه بهت سلام رسونده 
بودم. برعكس دفعات قبل اين بار نامه ات رو تو يه كاغذ بزرگ نوشتي و يه نقاشي 

غيرقابل چاپ هم كشيدي!
خانوم نقاش، اولاً كه يه چيزايي بكش راحت چاپ بشه و بعد هم رنگ آميزي 
كن تا تو صفحه رنگي جلوه بهتري داشته باشه. گفتي پرنيا كوچولو دندون درآورده، 
باشه، خدا حفظش كنه. سال تحصيلي  تا رسيده  به چار  بايد  حالا ديگه دندوناش 

جديد هم مبارك.
* آناهيتا ـ ماسال* آناهيتا ـ ماسال

دو  هر  فرستادي  كم  فاصله  با  چون  فرستادي  نامه  دوتا  تو...؟!  بازم  آناهيتا  اِ 
شكر.  خدارو  مي شه،  بهتر  هفته  هر  كه  كردي  تعريف  كلي  مجله  از  رسيد.  هم  با 
گفتي به عشق پزشكي داري درس مي خوني، شاگرد زرنگي مث تو خيلي راحت 
مي تونه رشتة پزشكي قبول بشه. موفق باشي. آها داشت يادم مي رفت، فال حافظ 
باشد/ يك نكته ازين معني گفتيم و  انگيزد خاطر كه حزين  خواستي: «كي شعرتر 

همين باشد/...»
* * PhoenixPhoenix ـ بيرجند ـ بيرجند

كي گفته اخلاق خشكي داري؟ مشكل تو اينه كه خيلي خجالتي هستي و متأسفانه 
نمي توني به كسي اعتماد كني وگرنه كلي انرژي داري كه در مقابل دوستات هميشه 
مهارش كردي وگرنه كلي شور داري. اين قدر همه چيزرو به خودت سخت نگير، 

خودت رو رها كن تا تو جريان روزمره زندگي بيفتي.
چه جمله قشنگي از دكتر شريعتي آخر نامه ات نوشتي: «برايت دعا مي كنم كه 
خدا بگيرد از تو آن چه را كه خدا را از تو مي گيرد!» چقدر زيبا و پرمعني ست. آفرين 

به اين انتخاب و سبز باشي.
* پروازه ـ اصفهان* پروازه ـ اصفهان

گفتي دوتا از دوستات رفتن سر خونه و زندگي شون، خوشبخت بشن انشاءا...، 
تو هم بري قاطي مرغا آبله مرغون بگيري!

گفتي صفورا عمل هاي پي درپي داره؟ چي شده مگه؟ اميدوارم چيز مهمي نباشه، 
بهش سلام برسون. پشت كاغذ نامه ات  كه سفيد بود برام نوشتي كه حتماً چيزي 
تو خيلي  «پروازه  نوشتم:  بزرگ  اين جمله رو  نوشتم؟  بنويسم،  مي دوني چي  روش 
شادمان  هميشه  رسيدي!»  آرامش  ساحل  به  كه  داره  دوستت  چقدر  خدا  و  خوبي 

باشي و اميدوار.
* ناشناس واقعي ـ اصفهان* ناشناس واقعي ـ اصفهان

بدون هيچ حرفي مي خوام بخشي از نامه ات رو چاپ كنم:
«... معلوم اين قدر دوست دارم نزديك سحر زير نور مهتاب به آسمون پرستاره 
عاشق سحرهاش،  ماه رمضونم.  عاشق  من  معلوم،  بزنم.  با خدا حرف  و  كنم  نگاه 
دعاي افطارش، عاشق لحظه به لحظه ي اونم. هميشه آرزو داشتم يك ماه درميون ماه 
رمضون بود. متن يه حديثي اينه: اگه بنده مي دونست ماه رمضان به واقع چيست، 

آرزو داشت همه ي سال رمضان باشد.
بالاتر  من  از  خودش رو  بقيه  مثل  اون  چون  دارم.  دوست  خدارو  من  معلوم، 
نمي دونه. چون اون قدر باهاش راحتم كه هر جوري بخوام مي تونم با اون حرف بزنم. 
چه توي رختخواب باشم، چه ايستاده باشم، چه نشسته.چه زشت باشم، چه قشنگ، 

چه فقير باشم، چه ثروتمند...»
كه  قشنگي  چيزاي  بابت  خدا  مي دم  قول  بهت  نوشتي،  قشنگي  چيزاي  خيلي 

نوشتي خيلي از تو راضيه.
خوش به حالت كه اين قدر خدا رو دوست داري. اينم جمله آخر نامه ات:

كه  جايي  عزيزم  گفت:  بهش  مي فرستاد  زمين  به  رو  آدم  داشت  خدا  «وقتي 
مي فرستمت مردماني داره كه ممكنه دلت رو بشكنند پس بهت اشك دادم تا گريه 
كني، اگه تنها شدي، بدون بهت دل دادم تا عاشق بشي، بهت احساس هم دادم تا 
نسبت به همه چيز واكنش نشون بدي، هيچ وقت نترسي ها، بهت مرگ دادم تا بدوني 

برمي گردي پيش خودم!»
با اين همه حرفاي قشنگي كه برام نوشتي، پسنديده هست كه «ناشناس واقعي» 

بموني؟
*  شهلا كلانتري - رامهرمز*  شهلا كلانتري - رامهرمز

نوشتي كه مسافرت رفتين و چقدر از ملاير تعريف كردي، تا حالا اون جا نرفتم 
و قبلاً هم شنيده بودم قشنگه. مي دونم امسال خوزستاني هاي عزيز روزاي سختي رو 
داشتن، گرما از يه طرف و گرد و غبار هم از طرف ديگه اما اين دليل نمي شه تو 
بخواي از اون جا بد بگي. وقتي تو خبرا مي گن او جاها پر از گرد و خاكه، دلم بيشتر 
از همه براي بچه هاي كوچولو مي سوزه كه چي كار مي كنن. فرشته هاي معصوم بيمار 

مي شن و احتمال ابتلا به آسم در اونا زياد مي شه. اميدوارم دولت فكري به حال مردم 
هميشه قهرمان خوزستان بكنه...

گفتي نمايشگاه مي ذاري، حتماً خبرش رو بده برا صفحات هنري تا چاپ بشه 
باعكس، باشه؟ يه زنگ به دفتر مجله مي زني؟ گفتي از جمله سبز باشي من خيلي 

خوشت مي آد، پس هميشه سبز باشي.
*  سعيد رنجبر (خروس بي محل) - مشهد*  سعيد رنجبر (خروس بي محل) - مشهد

گفتي يه هوراي بلند برات بكشيم، باشه... بچه ها يه هوراي توپ واسه خروس 
بي محل كه تازه وارده... هورا.... به جمع بچه هاي صفجه خوش اومدي، اميدوارم بازم 
به ما سر بزني. نوشتي برا كنكور تلاش مي كني، البته درست ننوشتي برا سال بعد يا 

انتظار قبولي امسال رو داشتي. در هر صورت برات آرزوي موفقيت مي كنم.
گفتي برات فال بگيرم، فال تو اين شد: «دل مي رود ز دستم صاحبدلان خدا/ دردا 
كه راز پنهان خواهد شد آشكارا/...» گفتي برات تفسير كنم، متأسفانه نمي تونم، اون 
جوري بايد فال همه رو تفسير كنم. برو بقيه رو خودت تو ديوان حافظ بخون. بازم 

به ما سر بزن، چون تو هم اين جمله رو دوست داري بهت مي گم: سبز باشي.
*  همسايه حافظ از ديار حافظ*  همسايه حافظ از ديار حافظ

از عيد فطر قراره  بعد  اگه خدا بخواد  گفتي كم كم شرايط داره جور مي شه و 
بله برون برگزار بشه. دعا مي كنيم همه كارا بدون هيچ مشكلي پيش بره و به زودي 
لباس دومادي بپوشي. به «ذهن بي آلايش» هم سلام رسوندي و گفتي فقط توكل به 
خدا كنه چون تو هميشه اين كار رو كردي و حالا موفق هستي... خدا همه جوونا 

رو تو زندگي شون موفق كنه.
*  طوطي خوش آواز - گلستان (خان به بين)*  طوطي خوش آواز - گلستان (خان به بين)

سركار بودي و چقدر كار توي اين كارخونه اي كه گفتي واسه يه دختر سخته، 
نشي  مجبور  ديگه  اميدوارم  بودي.  بسته بندي  كه سرپرست  روزي  دو  به خصوص 
همچين جاهايي كار كني. خيلي خوشحال شدم كه مي خواي نمايشگاه نقاشي داشته 
باشي. اي كاش تهران بودي، حتماً مي اومدم كارات رو مي ديدم. خبر نمايشگاه رو 
بفرست برا صفحات هنري. اگه تونستي يه زنگ به دفتر مجله بزن. گفتي مي خواي 
اين ترم سخت درس بخوني، آفرين، تو وقتي بخواي حتماً مي توني. برات آرزوهاي 

خوب خوب مي كنم.

خوشبختي از نگاه شماخوشبختي از نگاه شما
كه  وقتي  هستم  خوشبخت  چقدر    ...
پسرم - ايلياي عزيزم- منو دوست داره و منم 

دوستش دارم. اين بهترين و قشنگترين خوشبختي دنياست.
ندا فانتزي - تهران

به نظر من خوشبختي از هفت حرف زيبا تشكيل شده، خ: خوبي، و: وفا، شين: 
شيريني و شادي، ب: بهار، خ: خير و نيكي، ت: تحمل و ي: ياري رساندن.

نقاش دوره گرد - همدان
خوشبختي يعني زندگي، يعني مادر، پدر، خانواده، خوشبختي يعني ازدواج، 
و  صداقت  يعني  خوشبختي  پير،  يعني  جوان،  يعني  مرگ،  تولد،  يعني  طلاق! 

مردانگي و معرفت.
مي شه جلو همه اين واژه ها علامت سؤال هم گذاشت!

فريده - پارساباد
خوشبختي يعني سعادت در اين دنيا و سعادت در آخرت!

عاشق خدا - ميناب
خوشبختي يعني اينكه خالق مهربون از گلِ ناچيزي ما را انسان آفريد و شديم 

اشرف مخلوقات. 
معصوم - فارس

... افسوس كه چيزايي كه من راجع به خوشبختي فكر مي كردم، خواب و 
زنده  نمي خوام  نمي رسم،  به خوشبختي  در خواب  من  وقتي  نبود!  بيش  خيالي 

باشم! به اميد روزي كه به آرامش ابدي نائل شوم!
ستاره سهيل - بدره

درست است مشكلات فراواني دارم ولي اين مانع خوشبختي من نمي شود، 
هم  را  شكست  مي توانم  كه  كرده ام  احساس  اما  خورده ام  شكست  زندگي  در 
شكست بدهم چون خوشبختم و مي توانم با خيلي چيزها كنار بيايم. خوشبختم 

چون خانواده  خوبي دارم...
سولي - كرج

با  به دنبال آن هستند آنان نمي دانند كه  «خوشبختي چيزي نيست كه مردم 
تك تك لحظات زنده بودن خوشبختي است»

پريسا - ماسال
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گفتگوى 
هنرى

«مهران رجبي» جزو بازيگراني است كه به خاطر سبك بازيش بسيار 
محبوب مخاطبان است. او طوري جلو دوربين نقش آفريني مي كند كه 
بسيار  اطرافش  دنياي  به  رجبي  نگاه  مي كند،  زندگي  آنجا  دارد  انگار 
وجود  دنيا  اين  در  چيزي  «هيچ  مي گويد:  او  است.  گرافيكي  و  مثبت 
ندارد كه ارزش غصه خوردن داشته باشد» با او گفتگوي مفصلي انجام 

داديم كه خواندنش را به شما توصيه مي كنيم.
* مصاحبه با مهران رجبي هميشه براي من هم جالب بود و مطمئن 
اضطرابي  يك  هميشه  اما  درمي آيد،  آب  از  خوبي  گفتگوي  كه  بودم 

واسطه  به  شما  از  كه  ذهنيتي  كه  بود  اين  آن  و  داشتم  هم 
نباشيد  ازتان مي ديدم بشكند و شما آني  تصويرهايي كه 

كه راجع به شما فكر مي كردم، اتفاقي كه متاسفانه در 
برخورد با بسياري از افراد مشهور مي افتد.

** حالا بعد از ديدن من ذهنيتتان تغيير كرد يا...
* نه شما دقيقاً شبيه همان چيزي هستيد كه فكر  

مي كردم يك آدم شاد و سرزنده...،
** خدا روشكر...، كه اين اتفاق راجع به من نيفتاد و من 

شبيه همان چيزي كه هستم شما فكر مي كنيد. به نظر من بازيگري 
موفق است و به محبوبيت مي رسد كه در مقابل مردم به صورتش 

نقاب نزند و خودش باشد؛ هماني كه هست، بي كم و كاست...
به  زود  خيلي  و  شديد  بازيگري  عرصه  وارد  دير  شما   *

و محبوبيت  اين حرفه  به  بين ورودتان  يعني فاصله  شهرت رسيديد؛ 
و شهرتتان بسيار كوتاه بود. چطور اين راه به نسبت طولاني را به اين 

سرعت طي كرديد؟
** بله... و اين چيزي نبود جز لطف خدا...، من سعي كردم با مردم روراست 
باشم، مردم هم هميشه از ديدن كساني كه فاصله زيادي با دنياي آن ها ندارند استقبال 
مي كنند. من هر وقت جلوي دوربين قرار مي گيرم سعي مي كنم بنابر فراخور نقش 

جنبه هايي از شخصيت و اقعي خودم را نشان بدهم و خيلي درگير بازيگري نشدم.
* فكر مي كنم اين يكي از مهمترين دلايل موفقيت شماست چرا كه 
اين روزها در كل دنيا بازي نكردن باب شده است؛ يعني طرف خودش 
باشد، مهران رجبي در نقش هاي طنزي كه ايفا مي كند بدون آنكه تلاش 
چنداني بكند حتي با حركات ساده مردم را مي خنداند. خودتان چقدر 

اهل طنازي هستيد؟
** خيلي زياد، من كلاً آدم شوخ طبعي هستم، لذتي كه در شوخي و خنده است 

در هيچ چيز ديگر پيدا نمي شود.
* برخورد مردم با شما در خيابان چطور است؟

و  مي كنند  احوالپرسي  من  با  طوري  آن ها  صميمي،  و  خوب  فوق العاده   **
حال خانواده ام را جويا مي شوند كه انگار رفيق چندين و چند ساله ام هستند. ابراز 
لطفشان  همه  اين  از  وقت ها  گاهي  است.  جالب  من  براي  واقعاً  آن ها  محبت هاي 

خجالت زده مي شوم.
* در خانه هم به همين شوخ طبعي هستيد؟

** حتي بيشتر، بالاخره درست نيست ما همه مردم را بخندانيم آن وقت زن و 
بچه مان از اين نعمت محروم باشند.
* چند فرزند داريد؟

** سه فرزند 2 دختر و يك پسر به اسم علي رضا...
* رابطه تان با بچه ها چطور است؟

** عالي... هر وقت كه از سر كار مي آيم...، حتي اگر دير 
وقت باشد و خسته باشم، بچه هايم را صدا مي كنم و شروع به 
بازي كردن با بچه هايم مي كنم با علي رضا هم كه دائم در حال 
اجراي فن هاي ژيمناستيك و كشتي هستيم. هميشه همه سعي ام 
اين بوده است كه بچه ها از پدرشان و دوران كودكيشان خاطره 

خوبي داشته باشند.
* همسرتان به اين مسأله اعتراضي نمي كند؟

** اعتراض كه نه...، ولي گاهي اوقات از ما مي خواهد كه ملاحظه 
همسايه ها را بكنيم چون بازي هاي ما معمولاً با سروصداي فراوان است.

* اهل كمك كردن در كارهاي خانه هستيد؟
** من هركاري كه از دستم بر بيايد انجام مي دهم و از كمك كردن هم دريغ 

نمي كنم.
* بهترين نقشي را كه ايفا كرده ايد، چه بوده است؟

** نقشي كه در سريال «روزگار قريب ايفا» كردم. پدر دكتر قريب فرد دانا و 
اهل فرهنگي بوده است. من از بازي در اين نقش واقعاً لذت بردم.

بازي در نقش هاي جدي را داشتيد و هم طنز،  * شما هم تجربه 
شخصاً كدام را بيشتر مي پسنديد؟

** اين بستگي به خود نقش دارد. بعضي از نقش هاي جدي بسيار جذاب هستند 
و جاي كار دارند و برخي نقش هاي طنز هم بسيار شيرين و جذاب هستند،  ولي خب 
شايد سليقه خودم بيشتر به سمت كارهاي طنز باشد چرا كه هميشه از اينكه بتوانم 

خنده اي بر لب هموطنانم بنشانم خوشحال مي شوم.

«مهران رجبي»  با  گفتگو 
بازيگر سينما و تلويزيون

تمكارمعاشق 
هس

روزهاي  
سه شنبه و 
چهارشنبه 
تدريس 
مي كنم

نگار حسيني
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* شما تجربه بازي در نقش منفي را هم داريد كه اتفاقاً خيلي خوب 
هم از آب درنيامد؟

** من كلاً دوست ندارم در يك سبك كليشه شوم، گاهي وقت ها براي يك 
نقش  اين  در  بازي  با  مي خواستم  من  كند،  شكني  ساختار  كه  است  لازم  بازيگر 

توانايي هايم را در ايفاي نقش هاي منفي هم ثابت كنم.
* از حرف هايتان معلوم است كه نگاهتان به همه چيز مثبت است و 

به همه چيز بسيار خوشبين هستيد؟
داد  قرار  اختيارم  در  نعمت  همه  اين  و  آفريد  را  من  خداوند  نباشم،  چرا   **

كه از آن بهره ببرم، شايد باورتان نشود ولي من هر وقت كه از  
خانه خارج مي شوم و نگاهم به درختان و گلها مي افتد احساس 
مي كنم آنها به من سلام مي كنند و براي من دست تكان مي دهند؛ 

اين اتفاق كمي هست؟
و  از چيزي دلگير  نمي آيد كه  برايتان پيش  يعني   *

ناراحت شويد؟
** بالاخره دلگيري و ناراحتي براي همه هست، من هم از 
اين قاعده مستثني نيستم، اما سعي مي كن خيلي خودم را درگير 

مشكلات نكنم.
امروز  به  تا  زندگي تان  در  كه  اتفاقي  بهترين   *

افتاده، چيست؟
* * به دنيا آمدن فرزندانم.

* و بزرگترين آرزوتان؟
** اينكه خودم و خانواده عاقبت به خير بشويم و خوشبختي 

فرزندانم را ببينم.
* اهل نصيحت كردن به بچه هايتان هستيد؟

** سعي مي كنم نصيحتم را در يك گپ دوستانه بگنجانم و 
به آنها بگويم تا هم بچه ها حوصله شان سر نرود و هم احساس 

نكنند مي خواهم نظرم را به آنها تحميل كنم.
يا  شماست  با  بيشتر  بچه ها  تربيت  مسئوليت   *

همسرتان؟
** فرقي نمي كند هر دوي ما در اين مورد تلاش مي كنيم، اما 
خب چون بچه ها بيشتر وقتشان را با مادرشان مي گذرانند، بخش  

بيشتري از زحمت تربيت بچه ها بر دوش ايشان است.
* وقتي بچه بوديد از پدرتان حساب مي برديد؟

** بله، آن موقع روابط پدر و بچه هاي مثل الان نبود، پدر 
يك وجهة بسيار رسمي و خشك در خانه داشت، هرچند كه من 

پدرم را بسيار دوست مي داشتم.
* فكر مي كنيد بچه هايتان از شما حساب مي برند؟

فكر  كه  است  ترسيدن  بردن،  حساب  از  منظورتان  اگر   **
نمي كنم، ولي خب همانطور كه قبلاً هم گفتم رابطه من و بچه هايم 
مي كنند  درددل  من  با  راحت  خيلي  آنها  است.  دوستانه  خيلي 
به حرفم گوش  به جايش هم  به من مي گويند،  و رازهايشان را 

مي دهند.
* دوست داريد آنها هم وارد حرفة شما شوند؟

** بيشتر دوست دارم درسشان را بخوانند، اما اگر خودشان 
براي ورود به اين حرفه اصرار كنند من حرفي ندارم.

* اصالتاً اهل كجا هستيد؟
** كرج ما هنوز هم همان جا ساكن هستيم.

*آن طور كه شنيدم شما دبير آموزش و پرورش هستيد؟
** بله، من فوق ليسانس گرافيك دارم و روزهاي سه شنبه و چهارشنبه تدريس مي كنم.

چه  است  بازيگر  معلمشان  مي بينند  اينكه  از  دانش آموزانتان   *
احساسي دارند؟

** نمي دانم، حتماً خيلي ذوق مي كنند (باخنده) ولي خب سر كلاس موقع درس 
ديگر خبري از شوخي و خنده نيست...

* درآمد بازيگري بيشتر است يا معلمي؟
** مسلم است بازيگري ... ولي فكر مي كنم آينده يك معلم تا 
حدي تامين تراست چون حداقل يك حقوق بازنشستگي مي گيرد 

اما بازيگرها چي...
حال  در  سريال هاي  و  فيلم  اسامي  به  روزها  اين   *
بيش  در  نگاه مي كنيم شما  كه  پخش  آماده  يا  ساخت 
پركاري  همه  اين  علت  داريد،  حضور  آنها  از  نيمي  از 

چيست؟
** بدون شك لطف دوستان. چند روز پيش دوستي از من 
به  امسال در چه كارهايي حضور داري و من هم  پرسيد: فلاني 
شوخي  گفتم: بهتر است بگوييد در چه كارهايي حضور نداري...

* اين پركاري خسته تان نمي كند؟
** زماني كه عشق وجود دارد. خستگي هيچ معنايي ندارد. 

من عاشق كارم هستم.
* چه زماني خودتان را به خدا نزديك مي بينيد؟

** من هميشه خدا را نزديك و كنار خودم احساس مي كنم. 
وجود و حضور اوست كه به من آرامش مي دهد.

* گرافيست ها اصولاً نگاهشان به دنيا رنگي است، 
شما دنيا را چه رنگي مي بينيد؟

** رنگارنگ،  پر از رنگ هاي زيبا و پرانرژي.
چكار  باشد،  مانده  عمرتان  پايان  به  روز  يك  اگر   *

مي كنيد؟
و  بخشش  طلب  آشنايان  و  دوستان  همه  از  و  مي روم   **

مغفرت مي كنم و از خدا هم مي خواهم كه من را ببخشد.
* اگر قرار باشد يك تابلو بكشيدچه چيزي را در آن 

نقاشي مي كنيد؟
** تصوير يك پنجره كه رو به طبيعت باز مي شود.

مديون  كسي  چه  به  را  خودتان  زندگي  در   *
مي دانيد؟

** لطف خدا و حمايت خانواده ام.
احساسي  نيازمند مي بينيد، چه  * وقتي يك كودك 

به شما دست مي دهد؟
** با همة وجودم دلم مي گيرد...

* با هم رسيديم به انتهاي مصاحبه، حرفي مانده كه 
نگفته باشيد؟

 نه، از لطف شما و مجله خوبتان و همة هموطنانم متشكرم. 
شاد باشيد.

خوب خيل اتفاقاً كه داريد هم را منف نقش در بازي تجربه شما هستيد؟* كجا اهل اصالتاً * وب
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مينا پيروزيان

گفتگو با «ابراهيم  برزيده» بازيگر 
سريال «مثل هيچ كس»:

«ابراهيم برزيده» پسر «عبدالحسين برزيده» ـ كارگردان سريال «مثل هيچكس» ـ يكي از 
بازيگران سريال مثل هيچ كس است.

سريالي در ايام ماه مبارك رمضان هر شب از شبكه دوم پخش مي شد. ابراهيم برزيده در 
اين اثر ايفاگر نقش «عباس» ـ داماد داداشي ـ است.

22 سال دارد و مترجمي زبان مي خواند، رشته اي كه اصلاً دوست ندارد. گفتگوي ما را با 
اين بازيگر جوان بخوانيد.

* سخت ترين كار زندگي ات؟
** درس خواندن!

* بزرگترين و بهترين دوستت؟
** پدرم.

* چه چيز روح ات را سرشار و غني مي كند؟
** شعر خواندن را دوست دارم.

* چه چيزي را سالها پيش در ذهنت ساختي و بعد برايت  اتفاق افتاد؟
** بازي كردن را خيلي دوست داشتم، ولي فكر نمي كردم كه روزي بازيگر شوم.

* چه چيزي را اجازه نمي دهي وارد ذهنت شود؟
** از فكر كردن در مورد چيزهاي منفي بيزارم.

* خوشبختي تو را ياد چه چيزي مي اندازد؟
** زندگي.

* چه چيز هميشه در رفتارت موج مي زند؟
** خيلي خونسردم.

* يكي از خوش شانسي  هايت؟
** همين كار بوده، زيرا بخشي از آن شانس بود، زيرا توانستم از عهدة كاري 

كه به من داده شده بود به خوبي بر بيايم.
* مهمترين چيز برايت در زندگي؟

** موفقيت در هر كاري كه مي كنم، دوست دارم د در هر كاري كه انجام 
مي دهم پيشرفت كنم و بهترين باشم.
* بهترين بهانه براي زندگي ات؟
** خود زندگي را دوست دارم.

انتخاب شدي و  * چه طور شد براي سريال «مثل هيچ كس» 
بازي كردي؟

** يك دفعه اي اتفاق افتاد.
* پدرت به تو گفت كه نقش عباس را بازي كني؟

** نه، اتفاقاً پدر هيچ وقت نمي گفت بازي كن، مخالف هم بود كه 
گفتم كه مي خواهم تست  پدر  به  بازيگري شوم. خودم  دنياي  وارد 
عهده  از  مي توانم  كه  كردم  ولي حس  بودند،  مخالف  اولش  بدهم، 

نقش عباس بر بيايم.
* اگر جاي عباس بودي اين كارها را مي كردي؟

** شخصيت عباسي كه من فهميدم و با توجه به حرفهايي كه با پدرم 
زدم و در فيلمنامه هست، بايد آن كارها را انجام مي داد چون آدم ساده 

و زودباوري بود و زود تحت تأثير حرفهاي بقيه قرار مي گرفت.
* چقدر خصوصيت عباس به خودت نزديك است؟

** آرام بودنش به من رفته.
* عباس چقدر با سن واقعي ات تفاوت داشت؟

** عباس سنش از من بيشتر بود. اون 25 سالش بود...
* خودت چند سالته؟

** 22 سالمه.
* از چه چيز نقش خوش تان آمد كه قبولش كردي؟

** در كار كم كم از سادگيش خيلي خوشم آمد.
فكر  چي  به  مي بيني  را  نقشت  و  كار  الان  وقتي   *

مي كني؟
** به اشكالات كار.

* مگر كار اشكالي داشت؟
** احساس مي كنم اگر اين كار باز از اول شروع 

مي شد خيلي بهتر از اين مي شد.
را  سوژه هايي  چه  بودي  فيلمنامه نويس  اگر   *

مي نوشتي؟
** سوژه هاي اجتماعي، كار خودمان (مثل هيچ كس) 

خيلي سوژة قشنگي دارد.
* به نظرت چرا سريالهاي ما پايان هاي ضعيفي دارند؟

تمام مي شوند مخاطب  فيلم ها خوب  دليلي كه همة  ** يك 
است بايد مخاطب را راضي نگه داشت.

* حرف آخر؟
آقاي  راستاد،  رامين  آقاي  استخري،  شاهرخ  آقاي  از   **
حميد ابراهيمي تشكر مي كنم از پدرم تشكر ويژه اي دارم و 
خيلي خوشحالم كه اين لطف را به من كرد و اين فرصت 

را به من داد كه كار كنم.

پدرم مخالف پدرم مخالف 
بازيگري من بازيگري من 

بود!بود!
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 وقتي كه آدم به 
مادرش دروغ

مي گويد !
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زوج هاي سينمايي ايران 

  ليلا حاتمى 
ليلا حاتمي در نهم مهرماه  سال 1351 در تهران متولد شد و از كودكي در فيلم هاي 
پدرش حضور داشت. ديپلم خود را در رشته ي رياضي فيزيك از تهران گرفت و 
براي ادامه ي تحصيل به لوزان سوئيس رفت. در دانشگاه پلي تكنيك در رشته ي برق 
شروع به تحصيل كرد و پس از دو سال اين رشته را رها كرد و به تحصيل ادبيات 
فرانسه در دانشگاه لوزان مشغول شد. سال 1375 به علت بيماري پدرش به ايران آمد 
و از آن پس در تهران اقامت كرد. سال 1362 اولين كار سينمايي خود را در فيلمي 
از پدرش( كمال الملك )  انجام داد. او با بازى در نقش كودكى كمال الملك بازى 

در سينما را تجربه كرد.
افتخار  فيلم فجر ديپلم  پانزدهمين جشنواره  از  "ليلا"  فيلم  بازى در  براى  ليلا  
گرفت و براى بازى در فيلم " آب و آتش  " از پنجمين دوره جشن خانه سينما برنده 
جايزه بهترين بازيگر نقش اول زن شد. او امروز از بازيگران تواناي سينما و تلويزيون 

كشورمان محسوب مي شود .
فيلم هاي او عبارتند از :  بي پولي (1386) / هر شب تنهايي (1386) / حكم 
(1384)  / شاعر زباله ها (1384) /سالاد فصل (1383)  / سيماي زني در دوردست 
 (1380) شيرين  /مرباي   (1380) متروك  /ايستگاه    (1380) پست  /ارتفاع   (1382)
/دلشدگان   (1375) ليلا   /  (1377) /شيدا   (1378) /ميكس   (1379) آتش  و  آب   /

(1370) /كمال الملك (1362) .
 على مصفا  على مصفا 

علي مصفا  متولد 15 آذر ماه سال  1345 در تهران است . تحصيلات او ليسانس 
مهندسي عمران از دانشكده فني دانشگاه تهران است .  مصفا از سال 1370 با بازي 
در فيلم «اميد» ساخته حبيب كاوش بازيگري سينما را آغاز كرد. او در سال 1380 
نيز  تلويزيوني را  بازيگري در مجموعه هاي  انگليسي»  بازي در مجموعه «كيف  با 
آزمود. مصفا پس از كارگرداني مستند «فريب شعر» و فيلم كوتاه «هم سايه» در سال 
1381 «سيماي زني در دوردست» را به عنوان اولين تجربه بلند سينمايي اش مقابل 

دوربين برد. 

فيلم هاي علي مصفا : فيلم هاي علي مصفا : 
/ چه  بهشت (1387)   برزخ،  دوزخ، 
جايي   /  (1384) كشت  را  امير  كسي 
/ميكس    (1379) پارتي   /  (1381) ديگر 
(1378)  /داستانهاي جزيره (اپيزود اول، 
اصحاب   /   (1377) گمشده)  دختردايي 
كهف (1376) / ليلا (1375)  / برج مينو 
(1374)  / پري (1373)  / همه دختران 

من (1372)  / اميد (1370) .
بي  و  ترين  آرام  بازيگر جزو  دو  اين 
به  ايران،  حاشيه ترين زوج هاي سينماي 
شمار مي روند. حتما مي دانيد كه آشنايي 
و ازدواج آن ها در سال 75، و در حين 
درخشان  فيلم  در  دو  اين  آفريني  نقش 
شكل  مهرجويي»،  «داريوش  اثر  «ليلا» 
گرفت. اين دو در اين فيلم به عنوان همسر 

«ليلا حاتمي» مشغول تحصيل در رشته  ها  بازي كردند. در آن سال  مقابل هم  در 
ادبيات فرانسه، در دانشگاه لوزان فرانسه بود. در سال 75 به علت بيماري پدرش 
(زنده ياد علي حاتمي) به ايران آمد و از آن پس در تهران ساكن شد. در آن سال 
نخستين نقش سينمايي خود را در فيلمي غير از فيلم هاي پدرش، در فيلم «ليلا»ي 
داريوش مهرجويي پذيرفت. خيلي ها معتقدند گرماي رابطه عاشقانه بازيگران اصلي 
فيلم «ليلا»، از واقعي بودن آن ناشي شده و به همين خاطر شخصيت ها و محصول 
كلي كار براي تماشاگران خاص و عام، بسيار باورپذير از آب درآمده است. «ليلا 
به  «ميكس»  فيلم  در  او  با  ديگر  بار  يك  مصفا»  «علي  با  ازدواج  از  پس  حاتمي» 
كارگرداني «داريوش مهرجويي» همبازي شد. يك بار نيز به عنوان بازيگر در فيلم 

«سيماي زني در دوردست» به كارگرداني علي مصفا حضور يافت. 
ليلا حاتمي درباره تجربه بازي در فيلم همسرش مي گويد: كار كردن با علي 
مصفا، در ابتدا كمي برايم دشوار بود. چون او خيلي خوب مرا مي شناخت و احساس 
با اصطلاح ادايي كه سرصحنه درمي آورم،  مي كردم، نقشي كه بازي مي كنم يه 
براي او لو رفته است و از اين نكته خجالت مي كشيدم. درست مثل وقتي كه آدم 
به مادرش دروغ مي گويد. محصول ازدواج اين دو هنرمند  يك فرزند دختر است . 
آنا ن سال گذشته در سريال " پريدخت " مقابل هم به ايفاي نقش پرداختند كه 

آخرين همكاري شان بود . 

ليلا حاتمي- علي مصفا 

 وقتي كه آدم به  وقتي كه آدم به 
مادرش دروغمادرش دروغ

 مي گويد !مي گويد !

ليلا حاتمي: 

 ليلا حاتمى ليلا حاتمى 
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او 26 ژانويه 1925 در ايالت اوهايو به دنيا آمد و پس از خدمت در نيروى دريايى 
در جنگ جهانى دوم در دانشكده كنيون اوهايو در رشته زبان انگليسى ثبت نام كرد.
او در  نيز حضورى فعال داشت.  توليدات دانشجويى  با تحصيل در  نيومن همزمان 
مدرسه نمايش ييل تحصيل كرد و بعد در تئاتر و تلويزيون نيويورك مشغول شد، 
از جمله مارلون براندو، جيمز دين و كارل  اكتورز استوديو  جايى كه دوستانش در 

مالدن حضور داشتند. اما نخستين موفقيت بزرگ نيومن را يك تراژدى رقم زد.
را  The Bttler نقش يك مشتزن  تلويزيونى  بود در نسخه  جيمز دين كه قرار 
بازى كند، سال 1955 كشته شد و به جاى او نيومن نقش را بازى كرد. او بازيگرى 
در سينما را يكسال قبل از آن با حضور در فيلم تاريخى "پياله نقره اى" آغاز كرده 
با چاپ يك آگهى در نشريه ورايتى  اين فيلم متنفر بود كه  از  بود. نيومن آنقدر 

براى حضور در آن عذرخواهى كرد.
او در 1958 براى بازى در نقش شخصيت بن كوئيك در "تابستان گرم طولانى" 

برنده جايزه بهترين بازيگر مرد از جشنواره كن شد.
با وجود تلاش نيومن براى دورى از شهرت، حضور در نقش ضدقهرمانان چشم 
آبى و خوش سيماى فيلم هايى چون "هاد"، "لوك خوش دست" و "بوچ كسيدى و 
ساندنس كيد" باعث شد اين بازيگر برنده اسكار هيچگاه جايگاه خود را به عنوان 

يك ستاره هاليوود از دست ندهد.
، ماه مه امسال به خاطر آنچه مسائل مربوط به وضعيت  بازيگر فقيد   اين 
اشتين بك  جان  آدم ها"  و  "موش ها  نمايش  كارگردانى  از  شد،  عنوان  جسمانى 
در سالن تئاتر وست پورت كانترى كناره گيرى كرد. يك ماه بعد يكى از دوستان 
سرطانى  بيماران  مركز  در  ريه  سرطان  به  ابتلا  دليل  به  او  كرد  فاش  نيومن 

اسلون ـ كترينگ در نيويورك بسترى شده است.
همان زمان، مارتا استوارت كه او نيز از دوستان نيومن بود، روى سايت خود 
او را با ظاهرى نحيف در يك  از بازيگر سالخورده را قرار داد كه  عكس هايى 
مراسم خيريه نشان مى داد، اما نيومن همچنان به خلوت خود وفادار ماند و در 
واكنش به اخبار مربوط به جدال او با سرطان ريه، در بيانيه اى گفت كه حالش 

خوب است.
تئاتر و تلويزيون را در سال هاى 1950 آغاز كرد و  بازيگرى در  نيومن كار 
او در دوران كارى  يافت.  خيلى زود مورد توجه قرار گرفت و به سينما راه 
خود يك اسكار و دو جايزه افتخارى برد و در بيش از 50 فيلم سينمايى از جمله 
ارتكاب  "بدون قصد  و  "نيش"  "حكم دادگاه"،  "بوچ كسيدى"،  "اكسدوس"، 

جرم" نقش هاى مهم داشت.
نيومن با تعدادى از بزرگترين فيلمسازان يك قرن اخير از آلفرد هيچكاك 
گرفته تا جان هيوستن و رابرت آلتمن، مارتين اسكورسيزى و برادران كوئن 
همكارى كرد و با ستاره هايى چون اليزابت تيلور، لورن باكال، تام كروز، تام 
"نيش"  و  كسيدى"  "بوچ  در  ردفورد  رابرت  معروف تر  همه  از  و  هنكس 

همبازى شد.
به  اوقات  گاهى  نيومن گفت:  به درگذشت  واكنش  ردفورد شنبه در 
جايى مى رسيد كه نمى توانيد احساس خود را با واژه ها بيان كنيد. من يك 
دوست واقعى را از دست دادم. زندگى من و اين كشور با بودن او بهتر 
بود.نيومن گاهى نيز با همسر بازيگر خود جون وودوارد همبازى مى شد كه 

با او يكى از طولانى ترين ازدواج هاى تاريخ هاليوود را داشت.
بازى و همان  كنار هم  "تابستان گرم طولانى"  آنها در سال  1958 در 
سال ازدواج كردند. نيومن در عين حال در چند فيلم مانند "ريچل، ريچل" 
و "باغ وحش شيشه اى" همسر خود را كارگردانى كرد. او با وجود داشتن 
چهره زيبا و چشمان آبى نافذ با حضور قانع كننده در نقش شخصيت هاى 
شورشى، سرسخت يا بازنده ، مسيرى خلاف ظاهر خود را طى كرد و به 

بازيگر محبوب منتقدان تبديل شد.
كارين جونز منتقد نيويورك تايمز پس از آنكه نيومن سال 1995 در 
"آدم عاقل" به نقش آدمى خسيس ظاهر شد، درباره او نوشت: برايتان 
قابل باور نيست كه آدمى به خوش سيمايى نيومن چطور از چنين نقشى 
بازيگرى  نيومن در  استعداد  نه  و  زيبا  نه ظاهر  اما  سردرآورده است. 

نتوانست او را به پذيرش زندگى به سبك هاليوود قانع كند.
امضا نمى داد،  به كسى  انجام گفتگو نداشت و معمولا  به  تمايلى  او 
چرا كه اين كار را توهين آميز مى دانست. نيومن به امور خيريه علاقه 
داشت و از طريق شركت توليد مواد غذايى خود ميليون ها دلار صرف 
اين كار به ويژه احداث اردوگاههايى براى نگهدارى كودكان بيمار كرد. 
و طرفدار حقوق  ليبرال  كاملا  افكارى  و  بود  ويتنام مخالف  با جنگ  او 

بشر داشت.

نام : پل لئوناردو نيومن
تاريخ تولد : 26 ژانويه 1915

محل تولد: اوهايو
همسراول:جوآن وودوارد(بازيگرنامدارهاليوود)

پسر(تنها  يك  و  دختر  دو  ازهمسراولش:  فرزندان 
فرزند پسر او بود كه در سال1978 به خاطر استفاده 

بيش از حد مواد مخدر فوت كرد)
همسردومش: دروست كانتيكات

هاى  نام  دختربا  دومش:سه  ازهمسر  فرزندان 
مليسا،نل و كلرا

به بهانه درگذشت « پل نيومن »
بازيگر اسطوره اي هاليوود 

لوك خوش دست   آخرين نقش  
* نيومن در بيش از نيم قرن حضور 

سينمايى 10 بار نامزد اسكار شد 
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همين مساله باعث شد نام او در "فهرست دشمنان" ريچارد نيكسون رئيس 
جمهورى پيشين آمريكا قرار بگيرد كه خود نيومن آن را از بزرگترين دستاوردهاى 
"لوك  "هاد"،  "بيلياردباز"،  داغ"،  شيروانى  روى  "گربه  براى  او  مى دانست.  خود 
خوش دست"، "بدون قصد ارتكاب جرم" و "حكم دادگاه" نامزد اسكار شد و سال 

1987 با "رنگ پول" مارتين اسكورسيزى اين جايزه را به خانه برد.
فلسن،  ادى  شخصيت  نقش  تكرار  نوعى  به  پول"  "رنگ  در  نيومن  نقش 
فيلم  اين  در  او  كرد.  ايفا  را  آن   1961 سال  كه  بود  "بيليارد باز"  ماهر  بيلياردباز 
به نقش بيلياردبازى جوان كه وارد رقابت با سلطان بيليارد معروف به "بشكه 
مينه سوتا" با بازى جكى گليسن مى شود و بعد با قماربازى خلافكار با نقش آفرينى 

جرج سى. اسكات به توافق مى رسد، حضورى جادويى داشت.
بلكه  نيست،  ماجراجو  بيلياردباز  آن  ديگر  اسكورسيزى  پول"  "رنگ  در  او 
فروشنده اى پا به سن گذاشته است كه پيش از بازگشت به دنياى بيليارد، يك 
بيلياردباز جوان با بازى تام كروز را زير پال و پر مى گيرد. نيومن در  سال 1986 
"نقش آفرينى هاى جذاب، ثبات شخصيت و تعهد نسبت به مهارت هاى  براى 
را  هرشولت  جين  انساندوستانه  جايزه   1994 سال  و  افتخارى  اسكار  خود" 

گرفت.
"جاده  و  عاقل"  "آدم  فيلم هاى  براى  ديگر  بار  دو  پول"  "رنگ  از  پس  او 
تباهى" 2002 نامزد اسكار شد. از 10 نامزدى اسكار نيومن يك مورد به عنوان 
تهيه كننده ("ريچل، ريچل") و 9 بار در بخش بازيگرى بود. (جك نيكلسون با 12 

مورد و مريل استريپ با 14 مورد در اين زمينه ركورددار هستند.)
نيومن حتى در مرز هشتاد سالگى نيز در دسترس بود و سال 2005 براى 
و  امى  جايزه  برنده   HBO شبكه  توليد   Empire Falls تلويزيونى  مجموعه 

گلدن گلوب شد. 
با اين حال نيومن مه 2007 در گفتگو با برنامه "صبح بخير آمريكا" شبكه 
در  نمى توانم  ديگر  گفت:  و  داد  خبر  خود  بازيگرى  دوران  پايان  از   ABC
سطحى كه در نظر دارم به عنوان يك بازيگر كار كنم. به جايى مى رسيد كه 
حافظه، اعتماد به نفس و ابتكار خود را از دست مى دهيد. اين مساله براى 

من حكم يك كتاب بسته را دارد.
نيومن در كنار بازيگرى، كارگردانى و تهيه كنندگى نيز مى كرد. او 1968 
فيلم  اين  پيردختر است.  فيلمى درباره يك  را ساخت كه  "ريچل، ريچل" 
در چهار رشته از جمله نيومن در بخش بهترين فيلم و وودوارد در بخش 
بهترين بازيگر زن نامزد اسكار شد و او جايزه حلقه منتقدان فيلم نيويورك 

را دريافت كرد.
بازيگرى  از  اينكه  به  اذعان  با   1970 سال هاى  در  معروف  بازيگر  اين   
به  از سال  1977  و  اتومبيلرانى شد  خسته شده، مجذوب مسابقه هاى 
از آن  رانندگى اش پس  تيم  و  او  اين رشته روى آورد.  به  طور حرفه اى 
در چند مسابقه مهم در آمريكا صاحب مقام شدند، از جمله مقام پنجم 

مسابقه هاى ديتونا در 1977 و مقام دوم رقابت هاى لو مان در 1979.
نيومن سال 1979 به مجله پيپل گفت: اتومبيلرانى بهترين كارى است 
كه براى رهايى از مزخرف هاليوود بلدم. تيم اتومبيلرانى نيومن در 26 
برنده  مسابقه   107 در  و  بوده  موفق  مسابقه ها  در  هميشه  اخير  سال 

شده است.
 نيومن در عين حال از علاقه مندان مسابقات اتومبيلرانى بود و خود 
به عنوان راننده در مسابقات مختلف شركت كرده و ضمنا صاحب يك 
شركت توليد مواد غذايى است كه عكس و نام او روى محصولات آن 

درج شده و درآمد آن صرف امور خيريه مى شود.
 نيومن دسامبر 1994 حدود يك ماه پيش از تولد 70 سالگى خود 
به مجله نيوزويك گفت: من عاقل تر نشده ام، از عصبانيتم كم نشده، 

كمتر از سابق از خودم انتقاد نمى كنم و هنوز هم سرسخت هستم.
پل نيومن در دهه ى هشتاد و نود بسيار كم كارشد و مهمترين 
فيلم او در دهه هشتاد ،  فيلم " رنگ پول" بود . او در اين فيلم  كنار 
تام كروز بازى كرد  . تام كروز ورابرت ردفورد از دوستان صميمى 
اند كه وقتى در كنار پل  اعلام كرده  بارها  پل بودند  كه خودشان 
. آخرين حضور اين بازيگر قديمى  بازى مى كنند درس مى گيرند 
در سينما در انيميشن "خودروها" بود كه در آن به جاى شخصيت 

داك هادسن حرف زد.
از  پس   ( مهرماه  پنجم   ) گذشته   جمعه  روز  عاقبت  نيومن 
در"  خود  كشاورزى  خانه  در  سرطان  بيمارى  با  طولانى  مبارزه اى 
در 83 سالگى درگذشت و هنگام  ايالت كانكتيكات"  وست پورت 

مرگ خانواده و دوستان نزديك او كنارش بودند. 
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اخبار هنرى

روشن»  «نيمه  فيلم  تله 
«سيداحمد  كارگرداني  به 
پايداري» پس از طي مراحل 
از  پخش  آماده  اينك  توليد، 

تلويزيون است. 
روابط  گزارش  به     
«نيمه  سيمافيلم،  عمومي 
به  شخصي  زندگي  روشن» 
روايت  را  توانا»  «مجيد  نام 
مي كند كه به عنوان رمان نويس جنگ همچنان درگير معجزه اي است كه در زمان 
جنگ برايش رخ داده و اكنون پس از چهار سال، بار ديگر خود را در مواجهه با 
شهرك  محل  و  تهران  در  تله فيلم  اين  گزارش،  اين  بر  بنا  مي بيند.  بزرگ  امتحاني 
سينمايي دفاع مقدس جلوي دوربين رفته و سپس توسط سهراب خسروي به تدوين 
رسيده است. پايداري براي تركيب گروه بازيگران اين تله فيلم از هنرمنداني چون 
امير  و  مهران ضيغمي  فريده دريامج،  فرانك حيدريان،  آشا محرابي،  علي عمراني، 
نيز  روشن»  «نيمه  دوربين  پشت  عوامل  است.  كرده  همكاري  به  دعوت  والي زاده 
عبارتند از:تصويربردار: مهدي جعفري، صدابردار: ناصر شكوهي نيا، دستيار كارگردان 
لباس: داريوش  مينا نوروزي فر، طراح صحنه و  توليد:  اميد راد، مدير  برنامه ريز:  و 

سهرابي، مسؤل جلوه هاي ويژه: عباس شوقي و عكاس: بهرنگ دزفولي زاده. 

تصويربردارى فيلم تلويزيونى "11 دقيقه و 30 ثانيه" 
جم  جام  ساختمان  در  افخمى  بهروز  كارگردانى  به 
ادامه دارد. پس از پايان سكانس هايى كه در جام جم 
تصويربردارى مى شود، سكانس هاى عبورى در مسير 
جام جم تا جماران ضبط خواهد شد و گروه پس از 
مى كند. را ضبط  به جماران  مربوط  اين، صحنه هاى 

سيامك صفرى و عبدالرضا اكبرى بازيگران حرفه اى 
اولين فيلم تلويزيونى افخمى هستند و بقيه بازيگران 
عليرضا  مى روند.  دوربين  مقابل  بار  اولين  براى 
حق شناس بازيگرى است كه به تازگى به گروه اضافه 

شده و سابقه بازيگرى دارد.
نخستين روز  در  ثانيه"  دقيقه و 30   11" داستان 
جنگ در مسير جام جم به جماران مى گذرد و فضايى واقعگرا دارد. افخمى فيلمنامه 
را خودش نوشته و تصويربردارى آن يكماه طول مى كشد. او مجموعه هاى "كوچك جنگلى" 
و "عمليات 125" را در كارنامه دارد. عوامل پروژه "11 دقيقه و 30  ثانيه" عبارتند 
بابايى،  از تصويربردار: حسن اسدى، گريم: جلال معيريان، صدابردار: احمد پولى 
محصول:  افخمى،  بهروز  نهايى:  تدوين  سورانى،  رضا  و  افخمى  آيدين  تدوينگر: 

سيمافيلم.

ايثارگران براي  بنياد شهيد و امور  در راستاي جريان سازي فرهنگي در كشور، 
نخستين بار آثار چندرسانه اي در حوزه  ايثار و شهادت را ارز يابي مي كند. 

امور  و  شهيد  بنياد  فرهنگي  ارتباطات  و  پژوهش  معاون  خامه يار،  عباس  دكتر 

شش عنوان تعزيه در ششمين جشنواره تئاتر رضوي كه آبانماه سال جاري در 
تهران و استان خراسان شمالي برگزار مي شود، معرفي شدند. 

به گزارش روابط عمومي جشنواره سراسري تئاتر رضوي، اين شش اثر از ميان 
65 اثر شركت كننده در بخش تعزيه جشنواره انتخاب شدند. 

سيد عظيم  ناصربخت،  محمد حسين  آقايان  از  مركب  هيأتي  گزارش،  اين  بر  بنا 
موسوي و داود فتحعلي بيگي پس از ارزيابي و بررسي 65 اثر تعزيه كه از استان هاي 
قم، تهران، كرمان، لرستان، مركزي، خراسان رضوي، اصفهان، مازندران، چهارمحال 
و بختياري، خوزستان، سمنان و بوشهر براي دبيرخانه جشنواره ارسال شده بود، شش 

عنوان اثر براي حضور در مرحله نهايي جشنواره انتخاب كردند. 
عناوين آثار تعزيه جشنواره به اين ترتيب معرفي شدند: 

اراك،  از  دريايي  مهدي  و  سيفي  محمد علي  كارگرداني  به  چراغ  شاه  شهادت 
 ، تهران  از  عباسقلي  و حميد رضا  نژاد  قرباني  مظفر  كارگرداني  به  ابراهيم  شاهزاده 
تفرش، مجلس  از  يوسف شاه حسيني  و  كارگرداني رضا حيدري  به  تركمن  زوار 
آقا علي عباس به كارگرداني حميد رضا صابري از تفرش، سيد جلال الدين اشرف به 

كارگرداني احمد عزيزي از تهران 
65 اثر بخش تعزيه جشنواره سراسري تئاتر رضوي ارسال شده بود كه در مقابل 

با دوره گذشته كه 46 اثر رسيده بود ،  از رشد مناسبي برخوردار بوده است. 
جشنواره تئاتر رضوي با هدف پاسداشت و گسترش فرهنگ رضوي ،  به همت 
مركز هنرهاي نمايشي، معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، استانداري 
خراسان شمالي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان شمالي ،  آبانماه سالجاري 

در تهران و خراسان شمالي برگزار مي شود. 

گ د چنان ه جنگ ن ان ان عن ه كه كند

«نيمه روشن» آماده پخش از تلويزيون شد

جنگ در مسير جام جم به جم

آثار منتخب بخش تعزيه جشنواره تئاتر تصويربردارى «11 دقيقه و 30 ثانيه» افخمى ادامه دارد
رضوي معرفي شدند 

بنياد شهيد ،  آثار حوزه ايثار و شهادت را ارزيابي مي كند 
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ا ان گ ثا ا ا د ش ا ن كش هنگ ف از ان تا ا

محور   5 در  بار  نخستين  براي  ارزيابي  اين  گفت:  خبر  اين  اعلام  با  ايثارگران 
نرم افزارهاي چند رسانه اي، سايت ها و وبلاگ ها، بازي هاي رايانه اي، نرم افزار گوشي 

همراه و هنرهاي ديجيتال انجام مي گيرد. 
وي در مورد چگونگي ارزيابي ها در جشنواره  و نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال 
ادامه داد: ارزيابي آثار توليد شده با معيارهاي محتوايي و دقيق از سوي داوران معتبر 

و صاحبنظران انجام خواهد شد. 
نرم افزارهاي چندرسانه اي  اهداف داوري ها در زمينه   خامه يار هم چنين درمورد 
تصويري،  ارتباط  بهترين هاي  تعيين  شامل  بخش  اين  در  داوري ها  اهداف  گفت: 
آثار  بهترين  گزينش  هم چنين  و  محتواگزيني  كاربري،  رابط  و  اطلاعات  معماري 
ايثار و  با مخاطب كودك و نوجوان، مبلغ و مروج فرهنگ  نرم افزار چند رسانه اي 
شهادت و دفاع مقدس خواهد بود و هدف از داوري در بخش پايگاه هاي اينترنتي و 
وبلاگ ها، ارزيابي بهترين پايگاه هاي مروج ايثارگري و فرهنگ مقاومت با معيارهاي 

محتوايي، فني و فرمي، امكانات الكترونيك است. 
و  فني  كارشناسي  را  داوري  هدف   ، همراه   تلفن  نرم افزار هاي  مورد  در  وي 
معيارهاي  با  بخش  اين  در  ارزيابي  داشت:  اظهار  و  دانست  مشترك  محتوايي 
راهنماي  همراه،  گوشي  اقتضائات  با  برنامه  تطابق  كاربردي بودن،  خلاقانه بودن، 
مناسب، حجم متناسب، نصب آسان و سازگاري حداكثر متناسب با كارآيي در جهت 

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و دفاع مقدس انجام مي گيرد. 
تا 28 مهرماه  نمايشگاه ملي رسانه هاي ديجيتال 21  يادآورمي شود: جشنواره و 

سالجاري درمصلاي امام خميني (ره) تهران برگزار مي شود. 
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برگزاري  از  راكعي  فاطمه 
«قيصر  مرحوم  سالگرد  مراسم 
آبان  دوم  روز  در  امين پور» 
ايران  شاعران  انجمن  در  ماه 

خبرداد. 
 فاطمه راكعي  اظهار كرد: 
امين پور  قيصر  سالگرد  مراسم 
در  آبان  دوم  روز  است  قرار 
برگزار شود كه  انجمن شاعران 
در اين برنامه چند سخنران درباره ويژگي هاي زبان شعري قيصر صحبت مي كنند و 

تحليلي از اشعار او ارائه خواهند داد. 
اين  بخش هاي  ديگر  از  را  زنده  موسيقي  اجراي   ، شاعران   انجمن  مديرعامل 
مراسم عنوان و تصريح كرد: اشعاري كه براي قيصر امين پور چه از سوي جوانان و 

از سوي پيشكسوتان سروده شده است، نيز در اين مراسم ارائه خواهد شد. 
راكعي، به ويژه  برنامه  يك دقيقه اي در اين مراسم اشاره كرد كه در آن دوستان 
نزديك قيصر امين پور مهم ترين خاطرات خود را در اين بازه زماني از وي نقل خواهند 
كرد. بنا بر گفته راكعي قرار است در حاشيه اين مراسم يك لوح فشرده صوتي از 
كلاسهاي «ادبيات معاصر» امين پور كه تابستان سال 86 در انجمن شاعران برگزار شد 
عرضه شود. همچنين قرار است يك لوح فشرده صوتي و تصويري از شعرخواني 
قيصر كه توسط خانواده و دوستان اين شاعر مرحوم در اختيار انجمن قرار گرفته 
است، عرضه شود. به گفته مديرعامل انجمن شاعران ايران چاپ شعرهايي كه براي 
قيصر امين پور گفته شده به صورت مجموعه اي با مقدمه انجمن از ديگر بخش هاي اين 
مراسم است. همچنين محمدرضا عبدالملكيان رئيس دفتر شعر جوان انجمن شاعران 
ايران نيز گفت: مجموعه اي از كل دفترهاي شعري منتشر شده قيصر امين پور در دو 

فيلمنامه طنز تاريخي «آخرين سلطان» داستان خلع سلطنت محمد علي شاه قاجار 
را روايت مي كند.    به گزارش روابط عمومي سيما فيلم، فيلمنامه «آخرين سلطان» 
نوشته «حسين ترابي» با محوريت تاريخي و رويكرد طنز پس از پايان نگارش جهت 

تأييد و بررسي نهايي، مدتي قبل به مركز سيما فيلم تحويل داده شده است. 
از درونمايه طنز برخوردار است، داستان خلع سلطنت محمد  فيلمنامه كه  اين 
علي شاه قاجار و اخراج وي از ايران و برگزيدن احمد ميرزا پسر بزرگش به سلطنت 
است.علي رغم اين كه او جدايي از پدر و مادرش را دوست ندارد ، ولي سرانجام 
تاريخي  همچنين حوادث  مزبور  فيلمنامه  مي پذيرد.  را  سلطنت  باطني،  ميل  خلاف 
ديگري را كه در دوران پادشاهي احمد ميرزا رخ مي دهد تا زماني كه طومار سلطنت 
قاجار در هم پيچيده مي شود، در بر مي گيرد. حسين ترابي پيش از اين، نگارش فيلمنامه 
وي  ديگر،  از سوي  بود.  برده  پايان  به  فيلم  سيما  مركز  براي  نيز  را  «مدائن سبعه» 
مسؤوليت مشاوره نگارش رمان «فارابي» نوشته شروين وكيلي را نيز به عهده داشت. 
اين رمان با نگاهي به زندگي ابونصر فارابي، فيلسوف بزرگ ايراني در سيما فيلم به 

نگارش رسيده و چندي قبل، نسخه نهايي رمان نيز تحويل اين مركز شده است. 
به  پرداختن  علت  و  سلطان»  «آخرين  فيلمنامه  نگارش  به  اشاره  با  قبلاً  ترابي 
موضوعي درباره اواخر سلسله قاجار، گفته بود:تحقيق درباره زبان تاريخي آن دوره 
و همچنين پرداختن به مسائل سياسي، اجتماعي جامعه آن زمان از علل نگارش اين 
كار بوده است. اين فيلمنامه در حال حاضر مي بايست در شوراي تخصصي مركز 
سيما فيلم مورد تاييد و بررسي قرار گيرد و سپس با انتخاب كارگردان براي آن مقابل 

دوربين برود. 

ويژه  جايزه  اعطاي  با  اسپانيا  سن سباستين  فيلم  جشنواره  پنجاه وششمين 
دوپا»  «اسب  فيلم  براي  ايراني  به «سميرا مخملباف»، كارگردان جوان  هيات داوران 

به كار خود پايان داد. 
سينمايي  رويداد  معتبرترين  به عنوان  سن سباستين  فيلم  بين المللي  جشنواره 
كشورهاي اسپانيولي زبان پايان يافت و جايزه «صدف طلايي» بهترين فيلم جشنواره 

به «جعبه پاندورا» از تركيه ساخته  «يسيم اوستاغلو» تعلق گرفت. 
اين فيلم همچنين جايزه بهترين بازيگر زن را براي «سيلا چلتون»، بازيگر 90 ساله 
فرانسوي به همراه آورد كه نقش يك مادربزرگ مبتلا به آلزايمر را در اين فيلم بازي 
مي كرد. هيات داوران به رياست «جاناتان دمي»، كارگردان سرشناس آمريكايي جايزه 
اعطا كرد. سال گذشته  «اسب دوپا»  فيلم  براي  به «سميرا مخملباف»  را  ويژه خود 
«حنا»، خواهر كوچك تر «سميرا» موفق شده بود جايزه ويژه هيات داوران سن سباستين 

را براي فيلم «بودا از شرم فروريخت» به دست آورد. 
«سميرا مخملباف» تاكنون كسب افتخارات سينمايي معتبري چون جايزه منتقدين 
بين المللي جشنواره لوكارنو در سال 1998 براي فيلم «سيب»، جايزه ويژه هيات داوران 

جشنواره تسالونيكي در سال 1998 براي فيلم 
«سيب»، جايزه ويژه هيات داوران جشنواره كن در سال 2000 براي فيلم «تخته سياه»، 
مدال «فدريكو فليني» از سازمان يونسكو در سال 2000 براي فيلم «تخته سياه» و 
جايزه بزرگ كليساهاي جهان از جشنواره كن در سال 2003 براي فيلم «پنج عصر» را 
تجربه كرده است. در مراسم اختتاميه جشنواره سن سباستين، جايزه بهترين كارگرداني 

به «مايكل وينتربوتم» از انگليس براي فيلم «ژنو» تعلق گرفت. 
«اسكار مارتينز» آرژانتيني براي فيلم «آشيانه خالي» جايزه بهترين بازيگر مرد را 
به دست آورد. اين فيلم همچنين موفق به دريافت جايزه بهترين فيلم برداري نيز شد. 
فيلم كمدي «لوئيس ميشل» از فرانسه جايزه بهترين فيلم نامه را براي «دنو دلپاين» 
«كوئن»  برادران  ساخته  جديدترين  بسوزان»،  خواندن  از  «پس  فيلم  آورد.  به همراه 

جايزه بهترين فيلم از نگاه تماشاگران را به دست آورد. 
همچنين جايزه «فيپرشي» از سوي فدراسيون بين المللي منتقدين فيلم به «جيم روسالس» 
نيز به «درخت  بهترين فيلم اروپايي  براي فيلم «شليك به سر» تعلق گرفت. جايزه 
برگزاركنندگان  اختتاميه،  مراسم  در  همچنين  رسيد.  ريكليس»  «اران  ساخته   ليمو» 
سن  در  كه   هاليوود  سينماي  بزرگ  بازيگر  نيومن»  «پل  به  سن سباستين  جشنواره 
83 سالگي درگذشت، اداي احترام كردند و او را بازيگري ناميدند كه بر عصري از 

سينما تأثيرگذار بود. 
امسال «آنتونيو باندراس» و «مريل استريپ» جوايز يك عمر دستاورد سينمايي 

سن سباستين را دريافت كردند. 

ق شاه عل محمد سلطنت خلع داستان سلطان» ين «آخ تاريخ طنز لمنامه ف

محمدعلي شاه در طنز «آخرين سلطان» 

ا ا گ ا ا ا ا

اولين سالگرد «قيصر امين پور» برگزار مي شود

«اسب دوپا» سميرا مخملباف  در جشنواره  
سن سباستين درخشيد

جلد با كاور مشترك كه يكي شامل اشعار كلاسيك به خصوص غزليات و ديگري 
شامل اشعار نيمايي و سپيد قيصر امين پور است، منتشر خواهد شد. 

است  امين پور  قيصر  درگذشت  سال روز  كه  آبان  هشتم  روز  درباره  راكعي 
خاطرنشان كرد: قرار است عده اي از شاعران عضو انجمن و شاعران فعال دفتر شعر 
جوان به صورت گروهي سفري به گتوند داشته باشند تا در نخستين سال مرگ قيصر 

در مزار او حاضر باشند. 
قيصر  درگذشت  سالگرد  نخستين  مراسم  سخنرانان  اسامي  هنوز  اساس  براين 
هم اكنون  و  نيست  مشخص  موسيقي  كننده  اجرا  و  مراسم  دقيق  ساعت  امين پور، 

رايزني ها انجام مي شود. 

ج اعطاي  با  اسپانيا  سن سباستين  فيلم  جشنواره  پنجاه وششمين 
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ريحانه توي دو تا استكان سفيد و قرمز رنگ چايي مي ريزد. استكان ها و قندان  را توي 
سيني مي گذارد. به آهستگي از توي كمد آشپزخانه بسته ي كاغذي كوچكي درمي آورد. 
در منگنه شده اش را باز مي كند. با احتياط دو انگشت شست و اشاره را توي بسته مي كند 

و گرد سفيدي را در مي آورد.
با قاشق چاي خوري چايي را هم مي زند.  گرد را توي استكان قرمز رنگ مي ريزد. 
سيني چايي را برمي دارد و به اتاق پذيرايي مي رود. ماني روي كاناپه نشسته بود و مرتب 
شبكه ها را عوض مي كرد. صداي قدم هاي ريحانه را كه مي شنود رويش را به سمت او 

مي گيرد.
ـ چه خبرا؟ رو به راهي؟

ريحانه روبروي ماني مي نشيند. استكان قرمز رنگ را جلوي او مي گذارد. بي معطلي 
استكان سفيد را خودش برمي دارد.

ـ هي همينطوري.
ماني نگاهي به استكان روبرويش و آن يكي كه توي دست ريحانه است مي اندازد. 
يكي كمر باريك و گل دار و آن يكي ساده و بي نقش و نگار بود. ماني نيشخندي مي زند. 

نگاهي به سر تا بالاي ريحانه مي اندازد.
ـ هنوز اين لباس كهنه را مي پوشي؟ فكر كنم ده سالي مي شود كه اين را تنت مي بينم. 

اين همه لباس داري فقط همين يكي را مي پوشي؟
ريحانه نگاه مرموزش را از ماني به پيراهنش مي برد. نگاه بي احساسي به آن مي اندازد. 

خودش را جمع مي كند.
ـ براي تو چه فرقي دارد كه من چه بپوشم. ناهيد خانم لباس خوب بپوشد سر به 

تن من نباشد.
ـ مسأله ناهيد ديگر بين من و تو حل شده است. خواهش مي كنم دوباره بي خودي 
از  اينجا هستم  بگذار يك ساعتي كه  بروم.  ببينمت و  اين بحث را وسط نكش. آمده ام 
اين حرف ها نزنيم. بعد لحن حرف زدنش را عوض كرد و پرسيد: پدر و مادرت را هم 

مي بيني؟
ريحانه نگاه ناشناسش را از استكان روبه روي ماني برمي دارد و به او چشم مي دوزد.

ـ مامانم مرتب زنگ مي زند و گله دارد كه چرا حالشان را نمي پرسم. من هم بي خودي 
قول مي دهم كه بهشان سر بزنم.

ـ خوب چرا اين كار را نمي كني؟
ـ حال هيچ كس را ندارم. حتي دوستانم هم كه زنگ مي زنند و دعوتم مي كنند كه 
باهاشان جايي بروم بهانه مي آورم و از زيرش در مي روم. همه شان همين كه من را مي بينند 
انگار كه يك آدم رو به مرگ را تماشا مي كنند. با حرف هايشان، كارهايشان اذيتم مي كنند. 
مادرم كه هر وقت زنگ مي زند يك سر گريه مي كند. خوب خودم به اندازه ي كافي به هم 

ريخته هستم. ديگر نيازي به روضه خوان ندارم.
ماني نگاهش را از ريحانه مي گيرد و به صفحه ي تلويزيون مي دوزد. دوباره با كنترل 

تلويزيون ور مي رود و شبكه ها را بالا پايين مي كند.
ريحانه نگاهش را به استكان و بعد به ماني مي دوزد. همانطور جرعه اي از چايي اش 

مي خورد. با صدايي گرفته و آرام به ماني مي گويد: چايي ات را بخور.
بعد سرفه اي مي كند و سعي مي كند صدايش را صاف كند. ماني كنترل تلويزيون را 

بغل سيني مي گذارد و استكان را بلند مي كند و حبه قندي از توي قندان برمي دارد.
ريحانه با چشم هايي از حدقه درآمده صحنه را دنبال مي كرد. صداي ضربان قلبش 
مي لرزيدند.  وضوح  به  و  بودند  كرده  عرق  دست هايش  مي شنيد.  گوش هايش  توي  را 
صداي زنگ گوشي ماني باعث شد كه ماني استكان و قند را توي سيني بگذارد و دنبال 

گوشي اش بگردد.
ـ الو... الو...

با  و  مي زند  را  دكمه  چند  مي كند.  دقت  گوشي اش  صفحه  ي  به 
بي تفاوتي  مي گويد:
ـ صدا نمي آمد.

گوشي را توي جيب كتش مي گذارد.
ـ شايد هم خواستي جلوي من حرفي نزني.

ماني با سردي نگاهي به ريحانه مي اندازد.
ـ خواهش مي كنم ريحانه...

ريحانه در حالي كه زيرچشمي ماني را مي پايد استكان را نزديك دهانش مي برد. ماني 
پا به پا مي كند و مي گويد:

ـ توي خانه حوصله ات سر نمي رود؟
ـ مثل اشباح توي اتاق ها تاب مي خورم.

ـ تو داري خودت را اذيت مي كني.
ـ نه من اذيت نمي كنم اين ديگرانند كه دوست دارند اذيت كنند.

با پا نوازش مي كند. حواسش به  ماني سرش را پايين مي اندازد. كرك هاي قالي را 
ظاهر جايي ديگر است.

ـ چرا اين قدر دير به دير سر مي زني؟
ـ سرم شلوغ است. اين روزها شركت بدطور به هم ريخته است. بهرام هم كه يعني 

ناسلامتي شريك مالي ام است، عرضه ي انجام هيچ كاري را ندارد.
طور  اين  بهرام  مورد  در  مي آيد  دلت  مي گويد: چطور  و  مي زند  ريشخندي  ريحانه 

حرف بزني.
ناسلامتي هر چه نباشد برادر ناهيد است. مگر مي شود بي عرضه باشد.

ـ متلك مي اندازي؟
ريحانه كمي جا به جا مي شود.

ـ نه خيلي هم جدي مي گويم. من شنيده ام كه اينها خانوادگي آدم هاي زرنگي هستند.
ماني سرش را تكان مي دهد.

ـ يكبار كه گفتم مسأله ي ناهيد بين من و تو حل شده است.
ـ براي من هنوز هيچي حل نشده. ناهيد يك دزد است. يكي كه آمده زندگي دو نفر 

را خراب كرده، خوشبختي دو نفر را از آنها دزديده.
وقت خوشبخت  هيچ  تو  و  من  نزن.  شاعرها حرف  مثل  اينطور  مي كنم  ـ خواهش 

نبوديم.
ـ نبوديم؟
ـ نبوديم.

ـ حالا چي؟ با ناهيد خوشبختي؟
ـ من با ناهيد هيچ مشكلي ندارم. او بر عكس تو من را درك مي كند. به من اهميت 
نشان  توجه  خواسته هايم  به  مي پرسد.  را  من  نظر  همه  از  اول  كاري  هر  توي  مي دهد. 

مي دهد.
اشك هاي ريحانه سرازير مي شود.

 ـ پس آمده اي اينجا نمك به زخم من بپاشي. نيامده اي كه من را ببيني.
ماني به لبه ي كاناپه مي آيد. حالت گرفتگي به صورتش مي دهد.

 ـ ببين ريحانه، تو خودت شروع كردي. خواهش مي كنم يك حرف ديگري بزنيم.
ـ چه حرف ديگري، حرف آخر را زدي. به خاطر آن زنيكه حاضري به من توهين 

كني. حاضري... حاضري حتي من را بكشي...
بايد دعوايمان بشود. تو  ببين چه كار مي كني؟ حتماً  ببينمت.  ـ يك ساعت آمده ام 
هميشه دوست داري با من دربيفتي. همان موقع ها هر چند وقت يكبار يك بامبولي سر 
من پياده مي كردي. يك روز مي گفتي چرا دير آمده اي؟ با كي بودي؟ كجا بودي؟ چه 
كار مي كردي؟ يك روز جشن تولد دوستت را بهانه مي كردي كه يك آشوبي توي خانه 
راه بيندازي. يك روز همينطوري بي خودي به پدر و مادر بدبخت من بد و بيراه مي گفتي. 

هنوز هم دست از اين كارها...
ـ من اگر اين قدرها كه تو مي گويي زن بدي بوده ام. پس چرا نتوانسته ام يك زن بي 

همه كس را از زندگي ام دور كنم. همين ناهيد...
ماني صدايش را بالاتر مي آورد.

ـ تو حق نداري به ناهيد توهين كني.
ريحانه صدايش را اندازه ي ماني بالا مي آورد.

ـ ببين چطور داري از او دفاع مي كني؟ يكبار پيش او اينطور از من دفاع كرده اي. 
اصلاً مگر اين ناهيد كيه كه اينطور سنگش را به سينه مي زني؟

ـ از نظر من ناهيد از تو...
ماني حرفش را ناقص مي گذارد.

تو يك چيز  بگويي  دارد. خواستي  تو  به  ناهيد صد شرف  بگويي  بگو، خواستي  ـ 
زيادي هستي، خواستي بگويي...

گريه  بلندبلند  و  مي گيرد  به صورتش  را  دستش  دو  نمي دهد.  امان  را  ريحانه  گريه 
مي كند. ماني با صورتي برافروخته و عصبي دست توي جيب كتش مي كند و پاكت سيگار  
و فندكش را در مي آورد و سيگاري به لب مي گذارد و فندكش را مي زند و سيگار را 
مي گيراند. چند پك محكم به آن مي زند. بعد از چند لحظه اي كه سكوت 
كرده بود و به صداي هق هق ريحانه گوش سپرده بود، كيفش را كه كنار 

پايش گذاشته به دست مي گيرد و مي ايستد.
ـ تقصير من است كه آمدم تو را ببينم. ديگر تكرار نمي شود.

در  چهارچوب  در  مي كند.  باز  را  در  مي رود.  در  سمت  به  ماني 
مي ايستد و يكبار ديگر به ريحانه كه بي تفاوت نسبت به او در حال زار 
زدن بود نگاه مي كند و بعد بيرون مي رود و در را محكم پشت سر خود 
مي بندد. صداي گريه  ريحانه بلندتر مي شود. دست هايش را از صورتش 
برمي دارد و به در خانه نگاه مي كند. و بعد به سمت استكان چايي ماني 

مي رود و چايي را سر مي كشد.

* مهدي تلوري ـ اهواز2 داستان از 1 نويسنده

پادزهري(1) 
 براي شكست
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صدايي از (2) 
اعماق دوزخ

صدايش اعصابم را به هم مي ريخت. خون را در رگ هايم منجمد مي كرد. رعشه 
به اندامم مي انداخت. موهاي بدنم سيخ مي شدند. نمي توانستم تحمل كنم. سرم را زير 
بالش مي گذاشتم. پنبه تو گوش هايم فرو مي كردم. باز صدايش مي آمد. سايه اش را 
سر ديوار مي ديدم. كيشش مي كردم، نمي رفت. داد و هوار مي كردم، بي فايده بود. 
بلند مي شدم چوبي به دست مي گرفتم. دنبالش مي افتادم. از دستم فرار مي كرد. باز 
نمي دانم  مي گفتم:  ماهرخ  به  مي كرد.  صدا  و  سر  و  مي نشست  سرديوار  شب  فردا 
اينطور من را اذيت مي كند. ماهرخ چپ چپ نگاهم  اين گربه چه مرضي دارد كه 
مي كرد. خواب خودش سنگين بود. با صداهاي اين موجود شيطاني از خواب بلند 
نمي شد. صداي اين گربه لعنتي سوهاني بود كه به روحم كشيده مي شد. صداي هيچ 
گربه اي به اندازه  اين گربه  گل باقالي خبيث من را آزار نداده بود. صدايش تا عمق 
وجودم را به لرزه در مي آورد. هر شب سر ديوار منتظر مي نشست. همين كه چراغ 
را خاموش مي كردم كه كپه  مرگم را بگذارم، ميو ميو گفتن هاي خبيثانه اش شروع 
مي شد. واي چهره اش را كه مي ديدم دلم مي خواست از عصبانيت زمين را گاز بگيرم. 
از چشم هايش شرارت مي باريد. شيطان را به يادم مي آورد. آن رنگ گل باقالي  تنش 
به  چوب  مي دادم.  فحش  بودم.  ديده  عمرم  تمام  در  كه  بود  رنگي  روح آزارترين 
دست مي گرفتم و دنبالش مي افتادم. باور كنيد شبي تا ده خيابان آن طرف تر دنبالش 
به اين راحتي چوب من را نمي خورد. دلم مي خواست  مي دويدم. گربه  تيزي بود. 
چوبم را توي كمرش خرد كنم. كمرش را بشكنم كه ديگر سر ديوار ما نيايد. اينقدر 

روحم را آزار ندهد. چنگ به 
فرار  دستم  از  نزند.  اعصابم 
مي كرد. داد مي زدم: وايستا تا 
مردم آزاري  كه  بدهم  نشانت 

چه معنايي دارد.
به  و  مي كرد  ميو  ميو 
مي شد.  دور  من  از  سرعت 
پاورچين  بود  شنيده  بارها 
تا  را  خودم  پاورچين 
ديوار  تيغه   نزديكي هاي 
آخر  لحظه  اما  بودم.  رسانده 
از دستم در رفته بود. روزها 
و شب ها به مرگ اين موجود 
از  مي كردم.  فكر  نفرت انگيز 
كمكم  مي خواستم  ماهرخ 
پيشاني ام  بر  دست  نمي كرد. 
برايم  قندي  مي گذاشت. آب 
زير  بالشتي  مي كرد.  درست 
چهره  اما  مي گذاشت.  سرم 
آن گربه آرامش را از روحم 
بودن  زنده  از  بود.  گرفته 
داشتم.  وجدان  عذاب  او 
مي كردم.  سلاخي اش  بايد 
آتشش  مي كردم.  تكه تكه اش 
بودم  خوانده  جايي  مي زدم. 
و  سگ ها  شرق،  در  كه 
مي كنند.  زخمي  را  گربه ها 
مي كنند.  آويزانشان  پا  از 
مي رود  آنها  از  خون  آنقدر 
زجر  با  يعني  بميرند.  تا 

مي كشندشان. بايد همين بلا را سر آن گربه مي آوردم. بايد با زجر مي كشتمش. ذره 
ذره جانش را مي گرفتم. تله   بزرگي خريدم. تكه گوشتي روي آن گذاشتم. اما حيوان 
زرنگ تر از اين حرف ها بود. سراغ تله نيامده بود. لعنتي دستم را خوانده و دم لا تله 
نگذاشته بود. گوشت را سمي كردم. پيشش انداختم. نخورد. آخ اگر بدانيد چه عذابي 
از اين كارهايش مي كشيدم. فرياد مي زدم: گربه  ِ لعنتي، آخر مي گيرمت، آن وقت ببين 
مرغ هاي  كه  مي كنم  كاري  مي كنم.  كله ات  از  پوست  مي آورم.  به سرت  بلايي  چه 
آسمان به حالت خون گريه كنند. نگاهم مي كرد. زل زل تو چشم هايم خيره مي شد. 
صورتش هيچ احساسي را نشان نمي داد. حس مي كردم توي دلش دارد به ريش من 
مي خندد. تشنه به خونش بودم. ديگر شب و روز نداشتم. اين گربه تمام فكرم را 
مشغول كرده بود. ماهرخ يا شرايط را درك نمي كرد يا خودش را به بي خيالي زده 
بود. به موضوعي به اين مهمي اهميتي نمي داد. مي آمد درجه  حرارت بدنم را اندازه 
از  كه  كن  پيدا  راهي  مي گفتم:  مي كند.  كار  چه  دارد  نمي فهميدم  واقعاً  مي گرفت. 
دست سر و صداي اين گربه نجات پيدا كنيم. گوش نمي داد. همفكري با او بي فايده 
بود. مطمئن بودم تو اين كار كمكي به من نمي كند. سراغ دوستم اصغر رفتم. مشكلم 
را برايش گفتم. من را به شهرام باجگير معرفي كرد. تپانچه شيك و خوش دستي 
از او خريدم. از خوشحالي سرپاي خودم بند نمي شدم. مي دانستم با اين تپانچه كار 
آن گربه  لعنتي را يك سره مي كنم. مي فرستمش جايي كه سگ رفت. تپانچه را كه 
مي ديدم قلبم از شادي مي ايستاد. ديگر با اين اسلحه نقشه  قتل گربه ردخور نداشت.

شب چراغ خانه را خاموش كردم. باز صداي گربه سر ديوار بلند شد. صدايش 
تمام وجودم را آزار مي داد. بي وقفه ميوميو مي كرد. آتش گرفته بودم. كله ام داغ كرده 
با قدم هايي  تپانچه را برداشتم. آهسته  انگار از اعماق دوزخ مي آمد.  بود. صدايش 
شمرده و حساب شده خودم را به پاي ديوار رساندم. تپانچه را بالا گرفتم. درست 
سر گربه را نشانه رفته بودم. تيري شليك كردم. تير به گربه لعنتي نگرفت. فرار كرد. 
به گربه نخورد.  باز  تيري ديگر شليك كردم.  پريدم. اسلحه را مسلح كردم.  بيرون 
و  سر  باز  بناگوش  تا  دهان هايي  با  همسايه ها  و  در  شدند.  باز  سرعت  به  درهايي 
كله شان توي كوچه پيد شد. من را مي پاييدند. ماهرخ را ديدم كه سراسيمه تو كوچه 
آمده بود و نگاهم مي كرد. باز تپانچه را پر كردم. تيري ديگر شليك كردم. نگرفت. 
گربه باز از دستم در رفته بود. تير ديگري نداشتم. به خودم بد و بيراه گفتم كه چرا 
تيرهاي بيشتري از شهرام باجگير 
آمد.  نزديكم  ماهرخ  نگرفته ام.  
گرفت.  آهستگي  به  را  دستم 
در  دستم  از  لعنتي  باز  گفتم: 
ديگر  دفعه   گفت:  ماهرخ  رفت. 
از  را  اسلحه  مي شوي.  موفق 
ديگري  تير  گفتم:  گرفت.  دستم 
مي خريم.  فردا  گفت:  ندارم. 
از  هم  تو  بگو  را  راستش  گفتم: 
عاصي  گربه  اين  صداي  و  سر 
به  بود.  شده  عاصي  شده اي؟ 
خوردم  به  قرصي  رفتيم.  خانه 
داد. وقتي چشم هايم را باز كردم، 
و  دست  تختي  روي  را  خودم 
ناآشنا  برايم  پابسته ديدم. محيط 
سفيد  لباس  با  چاقي  خانم  بود. 
اينجا  پرسيدم:  آمد.  سراغم  به 
هستم؟  اينجا  چرا  كجاست؟ 
است  تيمارستان  اينجا  گفت: 
من  گفتم:  مريضي.  هم  تو  و 
را  حرفم  است.  خوب  حالم 
بروم  بايد  قبول نكرد. گفتم: من 
گربه  گل باقالي سر ديوارمان را 
بكشم. بيچاره ام كرده. ماهرخ را 
و  داد  نبود.  ماهرخ  كردم.  صدا 
خانم  بود.  بي فايده  كردم،  فرياد 
رگم  به  را  مايعي  پوش  سفيد 
تزريق كرد. سرم مثل يك توپ 
سيماني سنگين شده بود. خواب 

عميقي به سراغم آمد.
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* علي اشرف خانلري

قوم عاد و ثمود نباشيم!
«فَاذكروُني اذَكُركُمْ وَ اشْكرُوالي و لاتكَفُرون» پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم 
و سپس شكر نعمت من به جا آوريد و كفران نعمت نكنيد و البته شما را به سختي ها 
چون ترس و گرسنگي و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بيازماييم و بشارت 

و مژده بده صابران را» سوره بقره آيه 155
موضوع جلب  اين  به  توجهم  ناگاه  به  مي زدم  ورق  كه  را  روزنامه  24 صفحه 
نتايج  اخبار:  اين  از جمله  است،  نگران كننده  و  منفي  روزنامه  اخبار  بيشتر  كه  شد 
يك پژوهش دانشگاهي نشان مي دهد كه تبليغ بد و رسانه ملي دو عامل بدحجابي 

در  انتحاري  عمليات  شد.  تهران  وارد  مدال  دو  با  المپيك  لشكر  هستند، 
مراسم افطاري در دياله، افزايش قيمت محصولات لبني با هماهنگي 

دانشجويي حذف شد،   وام  سازمان حمايت صورت گرفته است، 
بازداشت زوج تبهكار با 70 سرقت زيركانه، 30 نفر از قاچاقچيان 
و اوباش تهران اعدام مي شوند، سخنگوي شوراي شهر تهران: 
فروش متري مسكن در تهران موفق نبوده است، افزايش 200 
درصدي قيمت مسكن، مستأجران مستأصل مانده اند، مرغ گران 

شد، قيمت برنج بالا رفت، 40 نانوا جريمه شدند و...
صحبت هاي مجري يكي از برنامه هاي راديويي در نظرم آمد 

به شنوندگان تأكيد مي كرد كه از  برنامه اش  كه هر روز صبح در 
كلماتي كه بار منفي دارند استفاده نكنند و مثلاً به جاي جمله خسته 

نباشيد بگويند: «خدا قوت» چرا كه كلمه «خسته» خودش بار منفي دارد. 
آنها را  آنقدر حرص و طمع و دنيامداري وجود  از طرفي مي بينم كه بعضي مردم 
گرفته است كه دينداري را فراموش كرده اند. اينها فقط خودشان را مي بينند و خود 
را دوست دارند و بس. به قول يكي از دوستان، در اكثر جلسات و ميهماني ها، اغلب 
مردان وقتي گردهم جمع مي شوند، محور بحث آنها خريد و فروش و معامله ملك و 
مسكن است و اين كه چه كار كنند تا يك تومانشان بشود صد تومان. و خيلي خيلي 
كم پيش مي آيد كه از خمس و زكات و دين و بيت المال و اين قبيل موضوعات 
صحبت كنند. تازه! يكي از اين افراد در جلسه اي متوجه شد كه بعد از موج اول 
گراني مسكن و اجاره خانه، قيمت اجاره  خانه اش را «شيرين» بالا نبرده و سرش كلاه 
رفته و خانه را مفت به مستأجر داده است. او حتي نگذاشت صبح شود و همان موقع 

زنگ زد به مستأجرش تا قيمت جديد كرايه را به او اعلام كند. عجب بني آدمي!
ياد روايتي از مرحوم ابوي ام افتادم كه مي گفت: حضرت موسي (ع) وقتي كه از 
هدايت امت خود نااميد شد، به درگاه خداوند عرض كرد: بارالها اين بندگان حاضر 
به عبادت تو نيستند. خداوند وعده نزول عذابي سخت بر اين قوم داد و گفت: آنان 
را دچار چنان قحطي و خشكسالي مي كنم كه مجبور شوند گوشت همنوع خودشان 

را بخورند. حضرت موسي (ع) پيام اين عذاب الهي را به گوش مردم رساند. اما 
اين كه خلاف  براي  بروز خشكسالي و كم  شدن آذوقه و مواد خوراكي، مردم  با 
گفته هاي حضرت موسي (ع) ثابت شود، هرچه داشتند و نداشتند در طبق اخلاص 
گذاشتند و همه چيز را ميان خودشان تقسيم كردند، دارا و ندار همه به يك ميزان از 
مواد غذايي استفاده مي كردند و هركس هرچه را انبار كرده بود بيرون آورد و اتحاد 
و همبستگي چنان در ميان آنان رواج يافت كه حضرت موسي (ع) را به تعجب وا 
داشت. وعده عذاب الهي فرا رسيد و اينك آذوقه هاي اين قوم نيز در حال اتمام بود، 
اما مدتي از اين بحران گذشت و هيچ اتفاقي نيفتاد و به دنبال آن مردم فشار بيشتري 
بر آن حضرت وارد مي كردند. و او را تمسخر مي كردند و مي گفتند كه او دروغگو 

است و وعده هايش عملي نمي شود. 
حضرت موسي (ع) به درگاه خداوند عرض كرد: خدايا چرا بر اين قوم نافرمان 
هستند،  من  بندگان  اينها  موسي  يا  فرمود:  خداوند  نكردي؟  نازل  عذاب 
آنها خودشان بر خودشان رحم و مروت كردند و به يكديگر نيكي و 
مهرباني روا داشتند در حالي كه صفت بخشندگي و مهرباني تنها 
سزاوار من است، چگونه بر آنان عذاب نازل كنم؟ هدف ما هم 
هدايت مردم و ايجاد مهرباني در ميان آنان است. من نيز به پاس 
يكديگر،  به  نسبت  آنان  و عطوفت  همبستگي  نوعدوستي،  اين 
نعماتم را بر آنان افزون مي كنم. گاهي اوقات برخي مردم فكر 
مي كنند كه عذاب الهي تنها مربوط به قوم عاد و ثمود و نوح و 
لوط است و به گمان برخي، وقوع 7 سال خشكسالي تنها مربوط 
به مردم كنعان و مصر در زمان حضرت يوسف (ع) است. آيا بروز 
به  فراوان  سرماي شديد زمستان سال گذشته و وارد شدن خسارات 
اغلب شهرهاي شمالي كشور،  گاز  قطع  محصولات كشاورزي و صنايع، 

خشكيدن 
پي در پي تالابها از جمله درياچه كيو خرم آباد، درياچه پريشان در استان فارس، 
آب  كاهش  ياسوج،  قاسم  شاه  سد  اردبيل،  شورابيل  درياچه  آستارا،  استيل  تالاب 
آبياري  در  مشكل  ايجاد  و  شمالي  استان هاي  در  آبي  منابع  شدن  كم  رود،  زاينده  
شاليزارها، درياچه  مهارلو، تالاب بين المللي گميشان، درياچه بختگان و كافتر فارس 
و خشك شدن تالاب هشيلان كرمانشاه نزول عذاب و محصول فروش بخاري برقي 
5 هزار توماني به مبلغ 50 هزار تومان در هنگام تنگدستي و احتياج مردم در زمستان 
سال گذشته به دليل قطع گاز و افزايش يك باره و 200 درصدي قيمت مسكن و 
به تبع آن افزايش سرسام آور اجاره بها، افزايش قيمت برنج از 1500 تومان در سال 
گذشته به 4000 تومان در سال جاري و قيمت مرغ از 1300 تومان به 3400 تومان، 
آن هم در ماه خودسازي و ماه رحمت و شهر رمضان نيست؟ به راستي اين ها آيتي 

از عذاب هاي موعود خداوند نيست؟
آيا آيندگان نيز از ما با عنوان اقوام صالح، نوح،  عاد و ثمود و لوط ياد خواهند 

كرد؟

شما را به 
سختي ها، نقصان 
در اموال و آفات 
زراعت بيازماييم

معرفي كتابمعرفي كتاب

ناشر: ميراث اهل قلم
شمارگان: 5000 نسخه

قيمت: 2500 تومان
چاپ اول: زمستان 1386

192 صفحه

شاعر: محمدرضا سهرابي نژاد
با مقدمة استاد مشفق كاشاني

ناشر: انتشارات اطلاعات
چاپ اول: 1387

قيمت: 1000 تومان
120 صفحه

از صاعقه تا بارانهزار و سيصد سمنان
(مجموعه شعر)به همت محسن حدادي، سيدعلي موسوي و محمدرضا حدادي

به  انقلاب  از سفر رهبر معظم  كتاب «هزار و سيصد سمنان» روايتي است 
سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار كه قالب روايت اين سفرنامه، غالباً به شكل 
داستاني است و براي خوانندة آن جذاب و گيرا. بخش انتهايي كتاب با تصاوير 

زيباي مردمي كه به استقبال رهبر معظم انقلاب آمده اند، مزين شده است.

كتاب حاضر شامل دوبيتي ها و رباعي هاي عاشورايي جناب سهرابي نژاد است. 
سهرابي نژاد از شاعران مطرح و قابل توجه همروزگار ماست و خواندن اشعار اين 

كتاب را به دوستان جوانمان توصيه مي كنيم. يكي از رباعي هاي اين كتاب:
مرگ آمده بود و وقت آزادي بود

اما جريان زندگي عادي بود
ياران حسين، در مناجات و نماز

گويي شب «مرگشان»، شب «شادي» بود
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دو
اكبر كتابدار

شده ام كه شغلم را از من 
گرفتند. فرداي آن روز، با 
البته  و  اضطراب  و  دلهره 
با بلاتكليفي به دفتر رفتم. 
كردم  هرچه  هم  قبلش 
تماس  پرهام  موبايل  با 
او  از  را  جريان  تا  بگيرم 
من،  بدشانسي  از  بپرسم، 

تلفنش در دسترس نبود.
صبح،  اول  صبح 
منشي جديد آمد. برحسب 
وظيفه تمامي كارهايي كه 
مي بايست انجام دهد، هم 
توضيح  برايش  مو  به  مو 
دادم و هم تمامي آنها را 

روي كاغذ نوشتم تا فراموش نكند. تا حدود ساعت 10 صبح كه پرهام و پدرش بيايند، 
سعي مي كردم، كارهايي كه خانم منشي بايد انجام دهد، كمكش كنم تا راه بيفتد. تا آمدن 
پرهام و پدرش، اگرچه ظاهر خودم را حفظ مي كردم، اما لحظه اي آرامش نداشتم. بيشتر 
دلم مي خواست دليل بركنار كردنم را بپرسم. پدر پرهام، تا وارد دفتر شد و من را ديد، 

لبخندي زد و گفت:
ـ خانم محسني رو توجيه كردي؟

ـ بله حاج آقا!
ـ بيا توي دفترم كارت دارم.

ـ چشم حاج آقا!
ـ خب، ناراحت نيستي كه بيكار شدي؟

ـ چرا... اما ناراحتي من از چيز ديگه ست.
ـ چه چيزي بابا جون؟

ـ اينكه ايراد و اشكال من چي بوده كه...
ـ ايراد و اشكالت اين بوده كه ايراد و اشكالي نداشتي بابا جون ـ از همين امروز، شما 

به عنوان مسؤول فروش مشغول به كار مي شي. يعني به جاي آقاي رحماني.
ـ نه حاج آقا، من جاي كسي رو نمي گيرم.

ـ آقاي رحماني الحمدالله بازنشسته شدن و اين هفته هم مياد كه فقط خم و چم كار 
رو به شما بگه. اگرچه به اعتراف خودش و پرهام تو از همه بهتر و بيشتر به خم و چم 

كار واردي. خوبه.
ـ خيلي خوبه حاج آقا! اميدوارم، شايستگي اين همه لطف رو داشته باشم.

ـ بيشتر از اينها رو داري باباجون... تو هم مثل پرهام مني، آخر هفته با پرهام مي رين 
يه خونه نقلي رو مي بينين، اگه خوشت اومد، مي گم برات قولنامه كنه، يعني به اسم خودت 

و كم كم از حقوقت كم مي كنم. خوبه.
ـ باورم نمي شه.

ـ چون جنابعالي مدير فروش شدين و توي كار خونه خوابيدن، در شان شما نيست.
ـ خدا رو شكر... خدارو شكر... خدارو شكر. من چه جوري حاج آقا جبران كنم؟

ـ شما قبلاً جبران كردي... صداقت و تعهدت در كار، بخصوص در امر فروش كه 
مسبب توليد بيشتر شدي، قبلاً اينارو جبران كرده.

در مدت كوتاهي خانم محسني به كار خودش وارد شد. من هم چون قبلاً در آن 
كارها، كمك  تمامي  در  مي رسيدم،  كارهاي خودم  به  آنكه  بودم، ضمن  مشغول  سمت 
حالش بودم. اين مساله باعث شد كه انس و الفتي هم بين ما به وجود بيايد. دنبال فرصتي 
مي گشتم تا علاقه خودم را به او ابراز كنم و نظرش را بپرسم تا اگر موافقت كرد خانواده ام 
را از شهرستان براي خواستگاري اش بياورم. اما هربار كه كارخانه و دفتر موفقيتي حاصل 
مي كرد و همكاران را براي شام به مناطق خوش آب و هواي تهران از قبيل دربند يا دركه 
مي برد، همه مي آمدند جز خانم محسني و كار در خانه را بهانه مي كرد و نمي آمد. از مساله 
علاقه من به خانم محسني، پرهام بدون اينكه خودم به او چيزي بگويم، غير مستقيم مطلع 
بود. چون فرصتي غير از محل كار پيش نيامد تا جريان را با خانم محسني در ميان بگذارم، 
يكي از روزها كه سرمان نسبتاً خلوت بود و با هم داشتيم تلفن مشتريان را روي رايانه 
تايپ مي كرديم، نظر خودم را با خجالت و بدبختي ابراز كردم. خانم محسني كه ظاهراً 

توقع چنين حرفي را از من نداشت، بي مقدمه، دست از تايپ كردن برداشت و گفت:
اما من نمي تونم با شما ازدواج كنم.

ـ چرا؟
ـ چون من قبلاً ازدواج كردم!

ـ شما، واقعاً؟... نكنه به خاطر اينكه منو...
ـ نه آقاي باني... اتفاقاً شما براي من خيلي ارزشمند و محترميد، هيچ كس به اندازه 
شما در اين دفتر كمك من نكرده و هواي منو نداشته. اما من يه دختر 9 ساله دارم. به 
همين خاطر كه هر وقت حاج آقا براي دركه و دربند همه رو دعوت مي كنه، من به خاطر 

دخترم نمي تونم بيام...
ادامه دارد

ول
ت ا

سم
ق

نمي تونم با شما نمي تونم با شما 
ازدواج كنمازدواج كنم

پيدا كردن كار در شهرستان كوچك ما، نمي شود گفت كار سختي بود، بلكه كاري 
بود غيرممكن. چون جايي براي جوان بيكاري چون من نبود. بعد از هزار مكافات و اين را 
ببين و آن را ببين هم، وقتي شغلي پيدا كردم، به چيزي كه فكر نكرده بودم، داشتن كارت 
پايان خدمت بود. اين مساله باعث شد تا آن زمان كه خيلي به اين مساله فكر نمي كردم، 
فكرم را متوجه اين موضوع كنم. از آن به بعد ديگر به پيدا كردن شغل فكر نمي كردم، 
بلكه تمام هم و غمم رفتن به سربازي بود. البته از شما چه پنهان قلباً به اين مساله راضي 
پيدا كردن شغل، براي گرفتن گواهينامه  براي  اين نداشتم، چون  اما چاره اي جز  نبودم، 
رانندگي و... اولين چيزي كه مي خواستند كارت پايان خدمت بود. از آنجايي كه خدايارم 
بود، بعد از دوره آموزشي، به پادگاني در تهران منتقل شدم و توانستم خدمتم را به پايان 
برسانم. البته نه به اين سادگي كه برايتان مي نويسم، بلكه هر روز سربازي برايم مثل سالي 
مي گذشت، اما به هر حال با مدد خداوند توانستم دو سال سربازي را به پايان برسانم. يكي 
از هم خدمتي هايم كه پدرش كارخانه دار بزرگي بود، وقتي متوجه شد كه شديداً دنبال كار 
هستم و در شهرستان خودمان شغلي برايم پيدا نشده است، بعد از اتمام خدمت سربازي، 
شماره تلفن خانه مان را گرفت تا با پدرش صحبت كند و اگر شغلي برايم پيدا شد، من 
را خبر كند. چند ماهي از پايان خدمت سربازي ام گذشته بود كه هيچ خبري از او نشد. 
با خودم گفتم اگرچه ممكن است غرورم شكسته شود، اما بد نيست كه زنگي به او بزنم. 

تلفن كه به او زدم، از خوشحالي پشت تلفن جيغي كشيد و گفت:
ـ كجايي مصطفي ـ مي دوني چند وقته دنبالتم.

 ـاي بابا... تو كه تلفن خونه مارو داشتي؟
ـ بله، اما نمي دونم كجا نوشته بودم كه هرچي گشتم پيداش نكردم. آدرس هم كه از 

خونه تون نداده بودي تا بلكه اونجوري پيدات كنم.
ـ خب، چه خبر؟

ـ خبر سلامتي، اتفاقاً همون موقع جريان تو رو به بابام گفتم و با حضور تو در دفتر 
موافقت كرد.

ـ دفتر چيه؟ مگه بابات كارخونه نداره؟
ـ چرا. اما دفتر و دستكي هم توي تهران داريم. كارخونه كه مي دوني بيرون از شهره، 
توي كارخونه هم مي شد كاري برات بكنيم، اما چون خودمم توي دفتر مشغول هستم، از 

بابا خواستم كه شغل تورو يه جوري توي دفتر رديف كنه.
ـ حالا چه شغلي هست؟

ـ مگه برات فرق مي كنه؟ تو كه مي گفتي هر شغلي باشه موافقي؟
ـ خب آره. حالا هم مي گم.

ـ پس همين امروز راه بيفت و بيا كه توي دفتر منتظرتم.
ـ ولي... آخه.
ـ آخه چي؟

ـ هيچي ... خونه پسردايي م هست. 
ـ فكر اونا رو نكن. يه اتاق كوچولو براي موندن تو در اين شهر درندشت پيدا مي شه. 

پس آدرس رو يادداشت كن و راه بيفت تا دو سه ساعت ديگه كه مي رسي.
حتي زودتر هم مي رسم. اما چرا اينقدر عجله داري؟ مي خوام فردا صبح زود...

ـ ديگه دبه درنيار... دو سه دست لباس و لوازم شخصي خودتو بردار و راه بيفت 
تا پشيمون نشدم!

بستن ساك  با  ام گفتم و  به خانواده  را  پرهام، همان لحظه جريان  طبق درخواست 
وسايل، راهي تهران شدم و يكسره به آدرسي كه پرهام داده بود، رفتم. پدرش توي اتاقش 
منتظرم بود. نمي دانم پرهام چي از من پيش پدرش گفته بود كه بدون اينكه منو سين جيم 
كند، درباره شغلم كه در واقع منشي و تلفنچي دفتر بود، گفت و من هم از همان لحظه 
مشغول به كار شدم. پرهام هم به عنوان معاون پدرش، همانجا در دفتر اتاقي داشت كه 
وقتي سرش خلوت بود و مراجعه كننده اي نداشتيم از من مي خواست كه به اتاقش بروم 
با هم همفكري و همكاري كنيم. حدود  امور  فتق  و درباره كارهاي كارخانه و رتق و 
يك سال از مشغول به كار شدن من نگذشته بود كه نه تنها كارهاي منشي گري را انجام 
مي دادم، بلكه كارهاي اداري دفتر، ارتباط با خريداران اجناس كارخانه و... را هم با عشق 

و علاقه انجام مي دادم. يكي از روزها، پدر پرهام، من را صدا كرد و گفت:
ـ آقاي باني، از فردا خانمي قرار است همكار ما بشود، ميز و دفتر و دستك رو به او 
تحويل بده و هر كاري كه لازمه انجام بده و بهش يادآوري كن. در واقع جنابعالي امروز 

بايد با منشي گري دفتر خداحافظي كني.
آن شب تا صبح خوابم نبرد، چون خودم نمي دانستم مرتكب چه خطايي و اشتباهي 

حكايت 
آشنايي
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جوان
طيبه هاشم زاده

 ـ سراوان  عبدالرب دلدارزهي 
زندگي  راه كسب موفقيت هاي  در  نيز  اميدوارم كه شما  به صفحه همگام متشكرم،  و محبتتان نسبت  از لطف  سلام، 

پله هاي ترقي را يكي پس از ديگري فتح كرده و مايه سربلندي كشور و شهر عزيزتان ـ سراوان باشيد. 

(قرآن   مي كند.  هدايت  راه  استوارترين  به  را  شما  قرآن  همانا 
كريم)

سهيلا، 27 ساله. دليل قرآن خواندن خود را آرامشي مي داند كه به او مي دهد و 
با قرآن خواندن به خداوند نزديك تر مي شوم و احساس سبكي مي كنم و گويي كه 
هيچ مشكلي ندارم و قرآن در زندگي ام جايگاه ويژه اي دارد و معمولاً هر وقت دلم 
براي خداوند تنگ مي شود و از زندگي روزمره و مشكلات آن خسته مي شوم به طرف 

قرآن مي روم باهاش درددل مي كنم.
م ـ 20 ساله . دانشجو ـ مي گويد تا چند سال  پيش اعتقادات ضعيفي داشتم تا 
اينكه شبي بر اثر مشكل بزرگي كه برايم پيش آمده بود به قرآن رو آوردم و الحمدالله 
تمام موفقيت هايم رو  ترم دوم دانشگاه رو سپري مي كنم و  برنگشتم و الان  نااميد 
مديون خداوند و قرآن هستم من حتي تا چند سال پيش براي يكبار هم نماز نخوانده 
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بودم، ولي با شنيدن صداي اذان در اون شب عزيز دگرگون شدم و زندگي  الان و 
خوشبختي هايم رو از قرآن دارم.

حسيني ، 37 ساله ـ دبير. قرآن كتاب بزرگ و شأن و منزلتي غيرقابل وصف 
تأكيد  بچه هايم  به  هميشه  و  مي گذارد.  به سزايي  تأثير  انسان  زندگي  در  كه  دارد 
مي كنم كه قرآن بخوانيد تا روحتان شاد باشد و زندگيتان آسان و آرام و خودم هم 
از احاديث و آيات آن براي حل مشكلات و راهنمايي دانش آموزان استفاده مي كنم. 
معمولاً شب ها كه ساعاتي بيكارم به مطالعه قرآن مي پردازم در ضمن به استخاره از 

قرآن خيلي ايمان دارم.
در ضمن چند سورة  و  دارد  را دوست  قرآن  ـ  دبستان  دوم  ـ  فاطمه 8 ساله 
قرآني از حفظ است و عصرها براي خواندن نماز و قرآن به مسجد نزديك خانه شان 
مي رود. از اينكه مي تونه قرآن بخونه خيلي خوشحاله و هميشه در مسابقات قرآني 

مقام اول مي آره.

لحظه اي درنگ نكنيد لحظه اي درنگ نكنيد 
انسان هاي زيادي پيدا مي شوند كه در سير زندگي براي رسيدن به موفقيت تلاشي 
نمي كنند و فقط منتظر هستند تا شانس براي آنها كاري انجام دهد. در حقيقت اين جور 
افراد عقل خود را به كلي كنار گذاشته اند و منتظرند تا اتفاق خوشايندي براي آنها بيفتد 
و آنها را ثروتمند كرده و يا به آرزوهايشان در زندگي برساند. حتي اگر چنين اتفاقي هم 
بر فرض محال براي كسي رخ بدهد، چون واقعاً لياقت آن را نداشته به زودي آن موفقيت 
را از دست مي دهد. در دنيا فرصت ها و ثروت هاي بادآورده زيادي وجود دارد. دائيم 
مي گه: بين خواستن چيزي و آمادگي دريافت آن را داشتن فرق وجود دارد. يعني هيچ 
انساني نمي تواند در زندگي خود به هدفي برسد، مگر اينكه باور داشته باشد مي تواند 
آن را به دست بياورد. براي رسيدن به هر هدفي در زندگي، بايد ذهن خود را در شرايط 
باور قرار دهيد. مطمئن باشيد در اين دنياي به اين بزرگي كسي را نمي توانيد پيدا كنيد 

كه تنها با اميد و آرزو به هدف خود رسيده باشند...
سلمان كامياب كه از خبرنگاران مجله نيز مي باشند چنين مي گويد: يكي از دلايلي 
كه بيشتر افراد در زندگي به موفقيت چشمگير نمي رسند و براي هميشه با طعم شيرين 
موفقيت غريبه مي مانند، اين است كه با وجود تمام حقايقي كه در رابطه با توانايي هاي 
بيان شده، به خود و توانايي هايشان ايمان نمي آورند و  روحي، ذهني و جسمي انسان 
هميشه صحبت از غيرممكن ها مي كنند، پس شما اگر فكر مي كنيد كه كاري كه قصد 
انجام آن را داريد درست است و به آن ايمان داريد، لحظه اي درنگ نكنيد واز همين 

امروز براي رسيدن به آن تلاش كنيد...

پس مي توان نتيجه گرفت كه: انسان هرچند در راه رسيدن به اهداف خود با مشكلاتي 
مواجه مي شود و حتي ممكن است شكست هم بخورد اما نبايد نااميد شود قبل از رسيدن 

به موفقيت بايد شكست هاي موقتي را بپذيريم...
خانم لعيا ابوترابي كارمند مي گويد: يكي از راه هاي تشخيص انسان هاي با اراده از 
بي اراده اين است كه عكس العمل هاي آنان را در زمان برخورد با شكست يا مشكلات 
بي اراده  انسان هاي  كه  مي شويد  متوجه  كنيد،  دقت  اگر كمي  كنيد.  مقايسه  يكديگر  با 
از كار مي كشند ولي  به سادگي دست   از راه مي رسند،  هنگامي كه سايه هاي شكست 
انسان هاي با اراده مي مانند و با اميد و اراده خود با سياهي و رعد و برق هاي ابرهاي 
سياه مبارزه مي كنند، چرا كه آنها مي دانند لذتي كه در ديدن نور خورشيد پيروزي وجود 
دارد ارزش تحمل بزرگترين سختي ها را دارد، احساس موفقيت عظيم ترين و عجيب ترين 
احساسي است كه يك انسان مي تواند در زندگيش آن را تجربه كند. اين احساس با هيچ 
عبارتي قابل توصيف نيست، اين احساس هديه اي ملكوتي از طرف خداي بزرگ براي 
تمام انسان هايي است كه توانسته اند سختي ها و مشكلات را تحمل كرده و به قله هاي 
افتخار برسند.. بله مي توان گفت: رسيدن به موفقيت  نيز مثل دوچرخه سواري در ابتداي 
است  بلند  آنقدر  موفقيت   پله هاي  اولين  گاهي  دارد.  را  دشواري هاي خاص خود  كار 
كه بايد به دليل اين كه پايمان را روي آن بگذاريم، چيزي زير پايمان قرار دهيم، فقط 
رسيدن به اولين پله سخت است، كسي كه بتواند خود را به اولين پله برساند، به راحتي 

مي تواند از بقيه پله ها بالا برود. 

ساناز حسيني پور ـ نورآباد ممسني 
سلام، خوشحالم كه روحيه شادي داريد و با اراده و پشتكار، خود را براي كنكور 88 آماده مي كنيد، گفته ايد دست فروش ها را از آقاي 
مهدي پور بگيرم و مطالعه كنم، در صورت امكان اين كار را خواهم كرد. اما پرداختن به قرآن و تفاسير اصلي و معتبر اين كتاب مقدس 
در اين برهة زماني كه ايادي شيطان صفت در صدد بي حرمتي به اين كتاب مقدس را دارند مهمترين و واجب ترين واجبات براى نسل جوان 
است. چرا كه قرآن كريم كتاب هدايت انسان است و انس جوانان مسلمان با آيات شريفه بركات بي شماري برايشان به ارمغان خواهد 
آورد و مايه سعادت و سلامت خواهد بود. به اميد آنكه نسل جوان بيش از پيش با قرآن كريم و معاني آن مأنوس شده و آن را سرلوحه 

زندگي ديني و اخلاقي و اجتماعي خود قرار دهند. 

آرامش با قرآن
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ريحانه دهقاني ـ اصفهان
سلام، اينكه جوانان عزيز كشورمان به فكر پرس و جو در مورد 
خيلي  باشند،  تفحص  و  تحقيق  دوستدار  و  باشند  دين  و  مذهب 
خوب است چرا كه ديني كه براساس علم استوار باشد، پايدارتر و 
ماندگارتر خواهد بود، براستي اگر ما مسلمان واقعي هستيم بايد 
اگر مسلمان عادتي  و  ثابت كنيم،  را  نيز آن  در عمل  تا  بكوشيم 
هستيم بايد بدانيم كه هر چه زودتر تكليف خودمان را روشن كنيم و 
در مورد پاره اي از مسائل ديني به ايمان برسيم و شايد در اين مورد 

بهترين راه علاوه بر مطالعه و پرس جو از عالمان ديني، تمسك جستن به تفاسير مختلف 
قرآن كريم باشد. به اميد آنكه دينمان را با علم انتخاب كنيم و پايبند اصول اوليه آن 
باشيم و بزرگان دين نيز بتوانند رسالت خود را جهت شناساندن بهتر دين اسلام به نسل 

جوان به خوبي انجام دهند.

مسلمان اقليمي نباشيم!مسلمان اقليمي نباشيم!
از دهة سوم به اين طرف، نهضت با نوع سومي از مسلمانان روبه روست:

مسلمانان «پدر و مادري» و «اقليمي» كه ماها باشيم. چرا شما مسلماني؟ چون در 
خانة پدر و مادر مسلمان به دنيا آمده ام. اگر در خانة پدر و مادر مسيحي به دنيا آمده 
بودم چه بودم؟ مسيحي بودم. اگر در خانة پدر و مادر بي دين و مادي به دنيا مي آمدم 

چه بودم؟ ملحد و مادي بودم.
اگر مسلمان اقليمي يا مسلمان شناسنامه اي، مسلمان زاده شده باشد و در خانة پدر 
و مادر مسلمان اگر درست ساخته شده باشد و صحيح تربيت بشود يعني درست به او 
برسند و يا خودش به خودش برسد، مسلمان راستين مي شود. وگرنه چون پدر و مادرش 
مسلمان بودند، مسلمان است به اين ها مسلمان هاي عادتي مي گويند زيرا عادت كرده اند 
تأثير شرايط محيطي  نيست و تحت  اختياري  اقليمي اسلامش  باشند. مسلمان  مسلمان 
مسلمان است. به همين دليل يكي از وظايف هر دختر و پسر مسلماني در سن بلوغ اين 
است كه اسلام اقليمي و اسلام خانوادگي را به اسلام شناختي و انتخابي تبديل كند. 
اين يكي از همان مسائل به ظاهر جزئي است كه وقتي در جامعة اسلام مورد بي مهري و 
كم توجهي قرار گرفت، جامعة ما را به عقب برد. هر دختر و پسر مسلمان بايد در آغاز 
بلوغ، اسلامش اجتهادي باشد و نه تقليدي، يعني پذيرش اصول ايدئولوژي بايد از روي 
شناخت و انتخاب و اجتهاد و كوشش باشد و اگر اين طور نباشد اسلامش طبعاً ناقص 
است اگر گذشتگان ما نكردند آيا ما حاضريم براي بچه هاي خودمان اين كار را بكنيم؟

يكي  اين  است.  اين  وظيفه  بكنيم؟  را  كار  اين  خودمان  رفقاي  براي  حاضريم  آيا 
اقليمي  اسلام  بايد  بلوغ  سن  در  مسلمان  هر  كه  ماست  ايدئولوژي  مواد  بندهاي  از 
از  دسته  كدام  جزء  شما  حال  كند.  تبديل  انتخابي  شناختي  اسلام  به  را  غيرانتخابيش 

مسلمانان هستيد؟ مسلمان اقليمي يا ...
منبع: كتاب «سه گونه اسلام»

 نوشته آيت االله شهيد دكتر بهشتي 

اين سوژه  را در مورد  از هم سن و سالانم صحبت كردم ونظرشون  با خيلي  من 
و  پدر  چون  كه  بودند  معتقد  اكثرشون  دادند.  مشابهي  جواب  آنها  همه  كه  پرسيدم 
مادرشون مسلمان بوده اند، مسلمانند و اطلاعات همگي آن ها در مورد اسلام خيلي كم 
بود.به اينترنت هم مراجعه كردم و نظر دوستان اينترنتي را جويا شدم كه نظر يكي از اين 

دوستان را نوشتم و به همين يك نظر بسنده كردم.
در خانواده مسلماني به دنيا آمدم، وقتي بزرگتر شدم، وارد محله مسلمان ها شدم. 
وقتي رفتم مدرسه معلم و مدير و همه و همه مسلمان بودند. وقتي به اجتماع آمدم... 
خودم را خسته نكنم، در كشوري به دنيا آمدم كه 98 درصد مردم مسلمان بودند و من 
هم شدم يكي  از اين اكثريت مذهبي ـ مسلمان ـ شيعه ـ دوازده  امامي. وقتي به جامعه 
كدامشان  هيچ  كه  مي بينم  را  آدم هايي  مي كنم  نگاه  خودم)  اطراف  (حداقل  مسلمانان 

مسلمان واقعي نيستند. هيچ كدام اسلام را با مطالعه انتخاب نكرده اند. 
انتخاب از بين تنها يك گزينه معنايي ندارد، پس انتخابي صورت نگرفته، ما بي آنكه 
انتخاب كنيم در خانواده اي مسلمان و شهري مسلمان و كشوري مسلمان به دنيا آمديم. 
ايراد از كجاست؟ چرا بچه ها نماز را قبل از خدا مي شناسند؟ و آش نذري را قبل از 
قرآن؟ و حديث را قبل از محمد؟ و فروع را قبل از اصول؟ و سنن را قبل از انديشه؟ و 

شرع را قبل از عقل؟ و بندگي را قبل از اخلاص.
ديگري  دليل  پدرانمان  كيش  ما جز  و  مسلماني  چرا  بگويد  ما  به  اگر كسي  حالا 
حال  به  تا  آيا  جاهلي؟  اعراب  و  بت پرست ها  آن  با  داريم  تفاوتي  چه  باشيم،  نداشته 
كه  افتاده ايد  فكر  اين  به 
يافته  هدايت  پدرانمان  آيا 

مهدي هاشملو ـ همدان 
سلام، از همكاريتان با مجله ممنون، مطالب ارساليتان جنبه خبري داشت 
كه به مسئول صفحه چه خبر؟ سپردم. اما مطلب آب روشنايي است، بيشتر 
حكايت ساقي قديم و خيران ساقي زمان حاضر را به تصوير كشيده بود كه  
شايد بيشتر باب طبع صفحه در وادي داستان باشد در هر صورت آن را هم به 
مسئول صفحه در وادي داستان سپردم و دستم خالي شد! از اين همه بذل و 
بخشش ، پس دوباره دست به كار شويد و طبق سياست صفحه همگام برايمان 

سوژه و گزارش از دانشجويان دانشگاهي خود تهيه نماييد.

عبدالكريم سهولي ـ بوشهر (دير)
سلام، در اثري كه برايم فرستاده ايد، چند نمونه از رسم و رسومات رايج 
در شهرتان برايم نوشته ايد، با پوزش از اينكه مطلبتان را  نتوانستم چاپ كنم، 
شايد بهتر باشد اين مطالب را همراه با مشخصات شهرتان و آثار باستاني آن به 

صورت گزارش براي صفحه «ديار من» ارسال نماييد.

جواهر مطيعي پور ـ شادگان (خوزستان)
مطلب  عزيزان،  شما  عبادات  و  طاعات  قبولي  آرزوي  ضمن  سلام، 
مناسبتي شما دير بدستمان رسيد، متاسفانه نتوانستيم استفاده كنيم. راستي 
منظورتان از عكس قبلي كدام است؟ شما كه همان عكس را دوباره برايمان 

فرستاده ايد! منتظر آثار جديدتان هستيم.

سهيلا جميل پور ـ خرمشهر 
شكرانه  به  و  آورديد  بدست  را  سلامتي تان  اينكه  از  خوشحالم  سلام، 
بايد بيش  برايمان مطلبي نوشته ايد، براستي در جامعه كنوني مردم  سلامتي 
از پيش هوشيار باشند تا در دام شياداني چون رمالان و افراد سودجويي كه 
ادعاي طبابت سنتي و انرژي درماني يا ماساژ درماني مي كنند، نيفتند. زيرا 
علاوه بر اينكه اكثراً از نظر مالي متضرر مي شوند، گاهي از نظر سلامتي نيز 

خطرات جدي آنان را تهديد خواهد كرد.

آثار غيرقابل چاپ 
با سپاس از همه دوستاني كه با صرف وقت و حوصله آثاري را براي چاپ 
به نشاني همگام مي فرستند، ولي به دلايلي نمي توانم آنها را چاپ كنم و با 

عرض پوزش از همه دوستان، منتظر آثار جديدشان هستم. 
ايران، ويژگي هاي  يا وظيفه، سلام  عيد شما... (جواهر مطيعي پور)، شغل 
مراقب  متاني)،  (رضا  است  بيماري زا  رايانه  آيا  رمضاني)،  (سميه  خبرنگار 
(عبدالكريم  دير  ماه رمضان شهرستان  اعمال  سوداگران... (سهيلا جميل پور)، 

سهولي)

خبرنگار فصل 
حتماً شما هم مي دانيد كه انتخاب چه كار دشواري است، چاره اي نيست. 
به هر حال از بين 12 شماره ابتدا مطلب چرا، (من)، و (تو)، مسئوليت پذير 
نباشيم (معصومه ايزدي)، جوان عمل مي خواهد، نه شعار! (منيژه احمدي)، در 
ايران، شهر ما، خانه ما نيست! (علي صدوري)، نغمه زندگي با عضو پيوندي 
(هوشمند)، كدام حرف را باور كنيم؟ (سلمان كامياب)، را كانديد كرديم و 
سپس با مشورت سردبير به اين نتيجه رسيديم كه مطلب چرا، (من)، و (تو)، 
بعلت داشتن مضمون اجتماعي  مسئوليت پذير نباشيم، از معصومه ايزدي 
كه جامعه ما درگير آن است را انتخاب كنيم. البته انتخاب اين اثر دليل بر آن 
نيست كه اثري ناب بوده و برترين اثر فصل است، بلكه متاسفانه برخلاف 
توقع ما از دوستان همگام، اثر ارسالي دوستان تقريباً در يك سطح مي باشند. 
و بالاجبار يكي را بايد انتخاب مي كرديم. اميدواريم اثر انتخابي فصل بعد از 

بين آثاري باشد كه بتوان گفت به واقع برتر فصل است.

41

بودند؟ آيا پيروي از كيش پدرانمان به خاطر كيش است يا پدرانمان؟ راستي اگر آن 
دنيا گوشه اي مي رفتيم و كسي، رهگذري فرشته اي، صالحي، پيامبري يا حتي همين 
خداي خودمان مي پرسيد آيا تو به مسلماني مردي؟ آيا حقيقتاً مي توانيم سينه مان را 

بيندازيم جلو و صدايمان را صاف كنيم و با قاطعيت بگوييم «بله».
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خلوت 
انس

شعر معاصر
سهراب سپهري

اقرار بهشت
رفته بودم سر حوض

تا ببينم شايد
عكس تنهايي خود را در  آب

آب در حوض نبود
ماهيان مي گفتند:

«هيچ تقصير درختان نيست
ظهر دم كرده تابستان بود

پسر روشن آب، لب پاشويه نشست
و عقاب خورشيد

آمد او را به هوا برد كه برد
به درك راه نبرديم به اكسيژن آب

برق از پولك ما رفت كه رفت
ولي آن نور درشت

عكس آن ميخك قرمز در آ ب
كه اگر باد مي آمد دل او

پشت چين هاي تغافل مي زد
چشم ما بود

روزني بود به اقرار بهشت
تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي

همت كن
و بگو ماهي ها

حوضشان بي آب است»
باد مي رفت به سر وقت چنار
من به سروقت خدا مي رفتم.

بي شما
پريسا گلي نيا، آستارا

چند روزي است يك غزل مانده، در گلوي ضعيف و بيمارم
مثل اينكه پزشك فرموده، بي شما لحظه، لحظه تب دارم
بي شما در ميان چشمانم، نقش حسرت... و رنگ دلتنگي

زندگي سختِ سخت مي ريزد در رگ اين دقايق تارم
تكه اي خاطره به ديوار است، عكس آن روزهاي رويايي

من پر از دردهاي بي پايان، زل زده رو به سوي ديوارم
قرص ها، نه به درد من خورده، نه به درد دل پر از دردم

مرهم دردهاي من چشمي است، پشت كرده به من و افكارم
پشت اين پنجره هوا سرد است، برف هم لحظه لحظه مي بارد.

مرگ حتمي ميان اين غربت، قرعه ي شوم و نحس اين بارم.
سوز تب، سوز بي تو بودن ها، لحظه ي سخت و تلخ بيماري

و هجوم عجيب دلتنگي، من و سردردهاي بسيارم
اين غزل رو به سوي پايان و عمر من با غزل....؟ نمي دانم

من در اوج غريب بيماري، باز هم حسرت شما دارم.

به نام حضرت حافظ
قاسم پهلوان، صومعه سرا

اگر چه زخم هر شب مي زني بال كبودم را
ولي هر لحظه در پاي تو مي ريزم وجودم را
نه! كافي نيست تقديم تو قلب ناسپاس من
بيا بردار از من، از من اين بود و نبودم را

تمام شعرهاي من رهين فرش راه تو
تويي كه نظم دادي چارچوب تار و پودم را

دل من را به هر نقطه كه مي خواهي ببر اما
بيا امشب مشخص كن تو يك لحظه حدودم را

دمي كه مي سرايم از تو و شاخ نبات تو
به نام حضرت حافظ معطر كن سرودم را
تو مثل جوي نابي در نگاه رودكي  ي من

به صوت دلكشت شوريده تر كن چنگ ورودم را.

نمي دانم
سميه رمضاني ـ رشت

نمي دانم از تلخي كدام لبخند
دل كوچكت رنجيد

نمي دانم از وزش كدام باد
نفسهايت به شماره افتاد ـ

دست هاي مشت كرده
آرزوهاي گره خورده

نمي دانم در كدام روياي شيرين
حس شدي ـ

در لالايي آرزوهايم؟

كليد عشق
اسداالله حيدري فخر، بندرانزلي

دست تمنايم چو از دستش رها شد
انگار روح من، ز تن ناگه جدا شد.

خورشيد در خون شفق چون غرق گرديد
آمد نظر امواج در دريا بپا شد

پژمرده شد لبخند من بي آفتابش
گويي زمين از محور خود جابجا شد

از خون چشمان ترم سرخ است، ماهي
وقتي كه با اشك دل من آشنا شد

خورشيد شادي شد نهان در ابر، افسوس
پاييز آمد آرزوهايم فنا شد

درد عميق قلب من ناگفته باقيست
در حسرتش دنياي من ماتمسرا شد

مژگان من خيس است از باران اندوه
از دست من چون بادبادك تا رها شد
امروز در اين خانه ي ويران و خاموش

قاصد اگر هر كس بود، پيك بلا شد
دارم اميد لحظه اي قفل دلش را
بينم برايم با كليد عشق واشد.
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غم غزل
اسماعيل مزيدي، علي آباد كتول

شب تا به سحر طفل دلم خواب ندارد
بي شعلة چشمان تو مهتاب ندارد

مانند يكي عكس قديمي و شكسته
جاي دگري جز قفس قاب ندارد
ديري ست منم تشنة باران نگاهت
مانند كويري كه نمي  آب ندارد

ناغافل و يكباره شدم صيد غم عشق
عاشق شدن اي خوب كه آداب ندارد
دور از تو غزل رنگ غم و درد گرفته

شعر من از آن چهرة شاداب ندارد
چون زلف سياه تو پريشانم و بي تاب

شب تا به سحر چشم دلم خواب ندارد.

(1) باران
منصور عليزاده، اميديه

پشت سرم آه «دوستت دارم» توست
همواري راه «دوستت دارم» توست
اين بارش بي وقفه كه بر من ريزد
باران نگاه «دوستت دارم» توست

***

(2) اي عشق
مشتي كلمات خيس و باراني را

از پاره ي ابرها كه مي داني را
بفرست مگر دوباره از سر گيرم

اي عشق من اين حيات انساني را
***

(3) حرفي نيست
هر رو تلنگرم بزن حرفي نيست

با پاره ي آجرم بزن حرفي نيست
اي عشق كنايه ـ طعنه ـ هرچند كه من
از دست تو دلخورم بزن حرفي نيست

نفس شعر
رحمت ساكت، صومعه سرا

آه تو كه مي بارد
چشمانم كم مي آورد

مرا به حسرتي تلخ رها نكن
كه پاهايم نيز

كم آورده است
روزهايم را

به هم مي بافم
با دستاني كه محصور خاطرات توست.

امروزم را
بي بهار

ورق مي زنم
و بر لب

دلتنگي اش
سوگوار گذشته ام

آنجا كه
فرياد هايم را

باد برده است
در برگريز صداهايم

مهرورزي تو آيا خواب رفته است
كه نفس شعرم بند مي آيد!؟
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كارگاه 
ادبى

عكس (8)

برايم 
نوشتي
برايت 
نوشتم

مسابقه ي نگاهي و نظري

احساس  سليقه،  با  و  خوش ذوق  دوستان 
در  عكس  اين  ديدن  از  كه  را  تصوري  يا 
قالب  در  مي رسد،  ذهن تان  به  نگاه،  اولين 
ادبي،  جمله ي  چند  هايكو،  بيت شعر،  دو  يكي 
و موجزي  اديبانه  بيان  نوع  يا هر  ضرب المثل 
مي شود  تداعي  ذهن تان  به  يا  مي توانيد  كه 

برايمان بنويسيد و بفرستيد.
نام و آدرس كامل پستي، اسم مسابقه و 
شماره عكس حتماً پشت پاكت نوشته شود تا 

براي ارسال جوايز مشكلي نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات زيبايتان 

هستم.

به طور كل «كس ديگري» را گفته ايد كه  نيست. اگر 
اگر  است.  نبوده  مناسب  آن  براي  حميد  لفظ  انتخاب 
نمي داند  مخاطب  كه  است  خاصي  شخص  «حميد» 

كمي ايراداتت و...
بودم  گفته  قبلي تان  نامه ي   از  ديگري  بيت  در 

منظورتان را نمي فهمم:
تار مي شوي و من غسل مي كنم تو را

آبي زلال بد مي شود بري كنار
و برايم نوشته ايد كه منظورتان صحنه ي  گريستن 
اما  ايد،  كرده  انتخاب  خوبي  خيلي  به  مشبه  است. 
جمله بندي ضعيف و نارساست. شايد «غسل مي دهم 

تو را» بهتر بود.

محمدحسين شادي زواره
سنن  در  كه  باشيد  داشته  توجه  گرامي،  دوست 
 2 بر  كه  دارد  وجود  «تضمين»  نام  به  آرايه اي  ادبي، 
نوع است. يك نوع آن تضمين تمام ابيات يك سروده 
از يك شاعر است، به اين ترتيب كه شما در مقابل هر 
مصراع از آن سروده، مصراعي از خودتان با همان وزن 

و قافيه مي سراييد.
نوشته ي  شما شبيه به اين كار است با اين تفاوت 
كه تمام وزن و قافيه ي  شعر فردوسي را به هم ريخته 
و با جابجايي بعضي كلمات آن را از نو نوشته ايد و 
در ادامه نيز ابياتي بدون وزن و قافيه و حتي معنا به آن 

اضافه كرده ايد:
به نام خداوند بخشنده ي  مهربان
خداوند روزي رَس اين جهان

خداي زمين و زمان و سپهر
فروزنده  ي خورشيد و ماه و سترگ

كنم شكرت در اين دنياي بي حاصل
ندارم من چاره اي در اين سراي بي غافل

آرزو جهان پيما ـ چويم لارستان
دو نامه ات را با هم خواندم. بدون در نظر گرفتن 
ايرادات وزني و ساختاري كه در اشعارت بود، بعضي 
توصيفات از نظر تخيل در سطح خوب و شاعرانه اي 

بودند مانند:
با يك ترانه عاشقم، با يك غزل سر مي رسم

*
مي آيي از سمت زلال عشق و باران بهار

دلم حباب آرزوست
در  هم  بسياري  بي معني  و  ضعيف  جملات  اما 
سرمايه  دهنده   ي  نشان  كه  داشت  وجود  نوشته هايت 

و اندوخته  ي اندك ذهني و زباني ات هستند.
و  صحيح  شاعري  بيشتر،  مطالعه ي   با  اميدوارم 

تمرين درست را تجربه كني. موفق باشي.

هادي خليلي، چناران
آنها  سه ي  هر  در  كه  خواندم  شما  از  نامه  سه 
و  بي معني  جملات  وزني،  ايرادات  از  نوشته هايتان 
توصيفات ضعيف رنج مي بردند. در بسياري موارد نيز 
(هم  مسجع  كلمات  داشتن  دليل  به  نثرگونه  جملات 
وزن و قافيه) در آخرشان به اشتباه شعر فرض شده و 

زير هم نوشته شده بودند، مانند:
فزون دردي است در عاشقي دركت نكنند

تركت  پي ات  در  زنبور  گروهي  كه  سخت  چه 
نكنند

وجيهه تيموري

مهدي بهاءالديني، فارس
جاده و بي سرپناهي

دود، دود
روزها!

عين هم؛ تلخ، كبود
اما من

زندگي را همچنان خواهم سرود
اين نه من بودم! صداي عشق بود.

اسماء منصورزاده، خواف
خدا را در عطر گلبرگ ها
آنجا كه پروانه اي كوچك

خيمه ي بالش را پهن مي كند
جستجوكن

خدا عطر گلاب است
وقتي چشمان بسته ات را

در بوي نابش رها مي كني...
بهترين قسمت نامه ات را با كمي تغيير خوانديم.

و  سنگي  «دل  شعر.  نه  است  انشا  ثانيه ها»  «نبض 
بي وفا» جملات بي معني و عبارات ضعيف زباني بسيار 

داشتند مانند:
خسته از شامگه تنهايي

گريه هاي خفه و شيدايي!!
تو چرا از من عاجز نگريزي جانم

از تو و چشم غزالت زارم

فهيمه حسيني علي آباد، مشهد
شكست دل... ددِلِ، و اين شديد شد نيامدي

و گفت هي: بيا، بيا، كليد شد، نيامدي
ورق زدت مفاعلن مفاعلن مفاعلن

و برگ برگ اين غزل، سپيد شد نيامدي
دويد تا كه گم شود، دويد تا... ولي نشد

و ناگهان هزاره اي جديد شد، نيامدي
به هر دري كه زد نشد،  نيامدي، دلش گرفت

و رفت. رفت و عاشق حميد شد، نيامدي
و دست آخرش كسي به دار زد غريبه را

و احتمال بودنش، بعيد شد نيامدي
بيت چهارم از نظر وضوح معنايي ضعيف است. 
مشخص  مخاطب  براي  حميد  از  منظورتان  كه  چرا 

آن روز هر كدام به من رسيد يك نيش زد
به كلبه معشوق پناه جستم دست پيش زد

خسته شدم و سرگردان در انتظار هلاكتي ارزان
حتي در بي وفايي جنگل همه جا پر از بيد لرزان

محسن عليزاده، آمل
گرمسار/  جوهري،  فريبرز  تهران/  كاشاني،  سپيده 
زربافان،  محمدامير  زاهدان/  دلخوش،  وجيهه  سيده 

سبزوار/
متن هاي  نيستند.  نوشته هايتان شعر  دوستان خوبم، 
اشتباه  به  انشاگونه هاي كوتاهي هستند كه  توصيفي و 
نوشته ايد. در  زير هم  را  شعر فرض شده، جملاتشان 

خصوص تفاوت شعر با نثر مطالعه كنيد.



45

20
46

ره 
شما

 13
87

هر
1 م

ه 5
شنب

دو
ايرج خسرويباترانه

پيش درآمد
ترانه و اصولاً شعر محاوره اي   اگرچه ديروزي ها، 
را كلامي نازل مي پنداشتند و به همين دليل در تذكره ها 
نامي از ترانه سرايان قديم ـ كه البته در قديم ترانه و 
تصنيف سرايان جزو شاعران صاحب نام نبوده و عموماً 
نيامده   ـ  بوده اند  بازار  و  كوچه  عامي  و  عادي  مردم 
اينكه  جمله  از  و  متعدد  دلايل  به  امروزه،  اما  است، 
ترانه، خواهان و طرفداران بسياري دارد و نيز از سويي 
هم نام دارد و هم نان، جايگاه ويژه اي پيدا كرده است. 
منتها متأسفانه برخي از افراد براين  تصورند كه ترانه، 
اينكه همان گفتگوي ساده و معمولي است،  به خاطر 
كه  در صورتي  است،  آسان  و  سهل  آن  سرودن  پس 
چنين نيست. چون ضمن آنكه در ترانه بايد قواعد و 
قوانين شعر را  رعايت نمود بايد به وجه سهل ممتنع 
بودن آن به اين دليل كه اقشار مختلف مردم مخاطب 
از  آن دسته  براي  را  نكته  اين  توجه كرد.  آن هستند، 
دوستاني نوشتم كه بزرگواري كرده و در نوشتن ترانه 
دقت بيشتري كنند و هر نوشته اي كه به شكل محاوره اي 

نوشته شده است، به عنوان ترانه قلمداد نكنند.
وزن ترانه

در شعر، شاعر براي وزن اختياراتي دارد كه البته 
به  به شكل محاوره  دليل كه كلمات  اين  به  ترانه  در 
كار مي رود، اين اختيارات بيشتر است. در زير به طور 

خلاصه اختيارات شاعري در وزن آورده مي شود:
بلند  هجاي  به  تبديل  آخر  كوتاه  هجاي  ـ   1

مي شود
2 ـ شاعر حق دارد يك يا دو صامت اضافه بروزن 

در آخر مصراع بياورد
3 ـ در صورت وجود صامت تنها در وسط شعر، 
به اندازه يك مصوت به آن اضافه مي كنيم تا تبديل به 

هجاي كوتاه شود.
4 ـ در كلماتي از قبيل خواست، بيست، گوشت، 
كارد، هرگاه صامت آخر به وسيله مصوت بعد از خود 
از  همواره  بعد)  كلمه  همزة  حذف  (با  نشود،  جذب 

تقطيع ساقط خواهد شد.
گفت زن اين گربه خورد اين گوشت را

گوشت ديگر خر اگر باشد هلا
«ت» گوشت در هر دو مصراع از تقطيع ساقط شده 

است اما:
ز عشق او كه ياري بود چالاك

ز كرسي خواست افتادن سوي خاك
«ت» خواست به وسيله مصوت بعد از خود جذب 

شده است.
گيرد،  قرار  بلند  مصوت  از  بعد  نون  هرگاه   ـ   5
كاسته  بلند  از كميت مصوت  باشد،  يا مكث  سكوت 
مي شود. در اصطلاح قديم، نون از تقطيع ساقط است. 

تنها استثناء كلمه زينهار است.
زينهار از آب شمشيرت كه شيران را از آن
تشنه لب كشتي نهنگان را در آب انداختي

6 ـ در آخر مصراع، يك يا دو حرف صامت اضافه 
برفرمول وزن شاعر مي تواند بياورد.

بنال بلبل اگر با منت سر ياري است
كه ما دو عاشق زاريم و كار ما زاري است

«ست» از تقطيع ساقط است.
وسط  در  قاعده  اين  هم،  دوري  اوزان  در  البته 

مصراع نيز صدق مي كند
مي بيغش است درياب، وقتي خوش است بشتاب

7 ـ به جاي فعلاتن در ركن اول مي توان فاعلاتن 
آورد. (برعكس آن صحيح نيست)

8 ـ به جاي دو هجاي كوتاه مي توان يك هجاي 
بلند آورد. (عكس آن صحيح نيست.) اين اختيار جز در 

آغاز مصراع، در همه جا قابل اعمال است.
9 ـ شاعر مي تواند جاي يك هجاي كوتاه و بلند 

را با هم عوض كند.
تذكر: تمامي اين اختيارات و جابه جايي ها، زماني 
وارد  لطمه اي  شعر،  اصلي  وزن  به  كه  است  صحيح 

نشود.
يه شبزده

طاهره نظري ـ تهران

يه شبزده ميون چهارديواري
نشسته و گل مي ريزه رو شعراش

امشب شب مرگ ترانه هاشه
همش مي گه جون مي گرفتن اي كاش

بغض مي كنه يواش يواش مي باره
داد مي زنه اما صداش بي صداس

وقتي با دستاش داره خاك مي كنه
اون گل عشقي كه بود از جنس ياس

پنجره  خيالشو مي بنده
زل مي زنه به قطره هاي بارون

اين آخر دفتر خاطراته
پا مي ذاره تو جاده اي بي نشون

شبزده شعراي من خدافظ
سپردمت به باور جاده ها

تو صفحه خيال تو نوشتم
يه شبزده، يه بي نشون، يه تنها

كه  باريست  اولين  نكنم  اشتباه  اگر  نظري،  خانم 
براي اين صفحه ترانه مي نويسي؟ درست است؟ به هر 
روي ترانه ات نسبتاً خوب است و اگر كمي بيشتر دقت 
اگر  مثلاً  هم خواهد شد.  كاملتر  و  حتماً خوبتر  كني، 
در مصراع اول، به جاي «چهار»، «چار» بگذاري، هم 
وزن مصراع درست مي شود و هم دوگانگي زبان آن 

تصحيح مي گردد.
در بعضي از مصراعها، ايراد وزني داري كه مطمئناً 
با دقت بيشتر اين ايراد برطرف خواهد شد. چون با اين 
ايرادت  اين  پس  از  كه  مطمئنم  نوشته اي  كه  ترانه اي 
برخواهي آمد. در مجموع، كليت ترانه ات خوب است 
و منتظرم تا ديگر آثار شما را هم بخوانم و ان شاءا... 
و  موفق  باشد.  شده  برطرف  هم  جزيي  ايرادات  اين 

پيروز باشيد.

مرغ سحر، بهار و شجريان

مي گويد:  ايران  خراساني  شاعر  ملك الشعراءبهار، 
تصنيف مرغ سحر را ساخته بودم و در آن قسمت از 
آهنگ كه مي گويم «شام تاريك ما را سحر كن»، ابتدا 

گفته بودم؛ شام من، شام من را سحر كن.
يك شب، شنيدم كه رهگذري به جاي شام من شام 
من، مي گويد: شام تاريك من را سحر كن و من ديدم 
چه كلمه مناسبي را اين مرد رهگذر كه ميزان سوادش 
هم معلوم نيست انتخاب كرده، درحالي كه من توجه 

نداشتم. و شعر را به اين صورت اصلاح كردم.
مرغ سحر ناله سر كن، داغ مرا تازه تر كن

ز آه شرر بار، اين قفس را برشكن وزير و زبر كن

نوع  آزادي  نغمه  درآ،  قفس  زكنج  پربسته  بلبل 
بشرسرا

وز نفسي عرصه اين خاك توده را، پرشرركن
ماهور ساخته شده است و  مرغ سحر در دستگاه 

آهنگساز آن مرتضي خان ني داوود است.
كنسرت  هر  پايان  در  گويي  كه  تصنيف  اين 
موسيقي،  مشتاقان  بنابراصرار  شجريان،  محمدرضا 
خوانده مي شود، تا آنجا كه در كنسرت اخير همايون 
شجريان نيز توسط پدر و پسر خوانده شد، توسط ديگر 

خوانندگان نيز خوانده شده است.
ظلم ظالم جور صياد، آشيانم داده برباد

را  ما  تاريك  شام  طبيعت،  اي  فلك  اي  خدا  اي 
سحر كن

بار  ژاله  چشمم  ابر  است،   ببار  گل  است  بهار  نو 
است

اين قفس چون دلم تنگ و تار است
شعله فكن در قفس اي آه آتشين
دست طبيعت گل عمر مرا مچين

جانب عاشق نگه اي تازه گل از اين
بيشتر كن، بيشتر كن، بيشتر كن

مرغ بي دل شرح هجران، مختصر، مختصر كن
هنرمنداني چون بانو ملوك ضرابي، براي نخستين 
بار و سپس قمرالملوك وزيري ، نادر گلچين وهنگامه 

اخوان نيز اين ترانه را خوانده اند.
مرغ سحري كه نادر گلچين خوانده است، طراوتي 
كار  فرود  و  اوج  متوجه  شنونده  اصلاً  و  دارد  خاص 
نمي  شود. در صورتيكه مرغ سحر محمدرضا شجريان، 
بسيار حماسي و پرافت و خيز است. از سوي ديگر در 
بند سوم و از «نوبهار است» تا «شعله فكن» به بعد يك 
مركب خواني از ماهور به شور وجود دارد كه حنجره 

شجريان بهتر آن را ادا كرده است.
نيز اين ترانه را خوانده  البته زنده ياد فرهاد مهراد 
است كه تجلي سبك خواندن فرهاد در اين ترانه بسيار 
را حماسي  ترانه  اين  نيز  او  است.  دلنشين  و  ملموس 

خوانده است.
در بخش دوم اين ترانه آمده است؛

عمر حقيقت بسر شد، عهد و  وفا پي سپر شد
ناله عشاق، ناز معشوق

هر دو دروغ و بي اثر شد
راستي و مهر و محبت فسانه شد

قول و شرافت همگي از ميانه شد
از پي دزدي، وطن و دين بهانه شد، ديده تر شد

جور مالك ظلم ارباب، زارع از غم گشته بي تاب
ساغر اغنيا پر مي ناب، جام ما پرزخون جگر شد

اي دل تنگ ناله سر كن، از قوي دستان حذر كن
از مساوات صرف نظر كن

ساقي گلچهره بده آب آتشين
پرده دلكش بزن اي تار دلنشين

ناله برآر از قفس اي بلبل حزين
كز غم تو سينه من، پرشرر پرشرر شد

ف
ظري

ن 
وم

ه



46

سبكبالان
حوالى  و  شد  كم  آتش  شدت  كه  اين  تا  بوديم 
سحر نيروها همديگر را پيدا كردند و از دو محور 
تيپ امام حسين(ع) و نجف اشرف عمليات ادامه 
يافت. قرار بود اين دو تيپ از چپ و راست حمله 
كنند و تيپ كربلا كه من جزو آن بودم، خط شكن 
شويم و ضربه نهايى را از وسط بزنيم تا به جاده 
اين دو  اهواز - خرمشهر برسيم. تا حوالى سحر 
محور درگير بودند و بعد ما سوار ادوات زرهى 
روشن  هوا  زديم.  دشمن  دل  به  ستونى  و  شديم 
ولى  گرفت،  مى  هدف  را  ما  دشمن  و  بود  شده 
پيشروى خيلى سريع انجام شد و سرانجام ما موفق 
جاده  تا  كم  درفاصله اى  خاكريز  يك  در  شديم 
اهواز - خرمشهر پناه بگيريم. در اين زمان حجم 
آتش دشمن خيلى زياد شده بود و دشمن با هر 

چه كه داشت آتش مى كرد. بالاخره تكبيرگويان به خط زديم، از دسته سه نفره ما كه 
تيربارچى، تك تيرانداز و آر.پى.جى زن بوديم فقط من به خاكريز افتادم و باقى ماندم. 

وقتى خاكريز را گرفتيم عراقى ها عقب نشينى كردند.
پس از آن شب كه خاكريز دشمن را گرفتيد و عراق عقب نشينى كرديد، 

وضعيت نيروهاى ما چگونه شد؟ 
آن شب عراق براى 15 بار پاتك سنگين زد كه هر كدام مى توانست تمام نيروى ما 
را از بين ببرد چون ما سلاح و مهمات زيادى نداشتيم، ولى با اين احوال مقاومت مى 
كردند. آر.پى.جى هاى ما تمام شده بود و نمى توانستيم در برابر تانك هاى دشمن كه 
هر لحظه به ما نزديك مى شد، كارى بكنيم. تنها چيزى كه داشتيم توپ 106 بود، ولى 
جاده اى با شيب تند وجود داشت و بايد توپ را از آن بالا مى برديم. بچه ها همه توپ 
را روى شانه ها گرفتند و با تلاش زياد از تپه بالا بردند و ما با آن بود كه عراق را وادار 
به عقب نشينى كرديم. آن شب در واقع درمرحله اول عمليات، جاده اهواز - خرمشهر 
آزاد شد و پس از آن كه پاتك هاى عراق به نتيجه نرسيد، باور كردند كه نمى توانند 

منطقه را پس بگيرند.
مرحله دوم عمليات چه زمانى شروع شد؟ 

عمليات هاى  شب  هر  ما  بود،  شكن  خط  ما  تيپ  چون  عمليات  دوم  مرحله  در 
كوچك و شناسايى داشتيم. در اين مرحله يادم هست كه ما را مجهز به وسايل زرهى 
كردند. شب بود كه خبر دادند آماده شويد. از خاكريز عبور كرديم. يك تكه نان خشك 
و ماست به ما دادند. گفتند بخوريد و برويد. نان هاى خشك را در ماست مى زديم و 
مى خورديم. آرام- آرام و سينه خيز رفتيم به طرف خاكريز. عمليات بر عهده لشكر 21 
حمزه بود. تمام آنها تكاوران ارتش بودند و من تنها بسيجى بودم كه همراهى شان مى 
كردم. مى ديدم كه چقدر در طول راه با هم شوخى مى كنند و روحيه اى عجيب داشتند. 
مرا پشت سر بى سيم چى گذاشته بودند و مراقب من بودند تا اتفاقى برايم نيفتد. تيربار 
عراق به آرامى و پراكنده شليك مى كرد، ولى اين شليك ها هدفدار نبود. تا اين كه در 
تاريكى شب در دلشان نفوذ كرديم و از كنارشان گذشتيم. در حال استراحت بودند و 
متوجه ما نشدند تا اين كه به منطقه مشخصى رسيديم و آماده عمليات شديم. با رمز «يا 
على بن ابيطالب» عمليات آغاز شد. آنقدر سراسيمه بودند كه به هر طرفى تيراندازى 
مى كردند. وضعيت عجيبى بود، در دل عراقى ها بوديم. زياد طول نكشيد كه عراق تسليم 
شد. عمليات آنقدر سريع و غافلگيرانه بود كه در خاكريز مستقر شديم و ديديم تازه 
دارند نيرو وارد مى كنند و متوجه عمليات در منطقه نبودند. نزديك معبرى كه تانك ها 
عبور مى كردند، قرار داشتم. ماشين هاى خيلى بزرگ پر از نيروهاى زبده و كماندو وارد 
منطقه مى شدند. نفرات ما كم بود و اسيرانى كه گرفته بوديم، كم نبودند. فرمانده گفت: 
آن  بزنيم.  را  ماشين  آخرين  قرار شد  و  بيايد  عراقى هست،  نيروى  هر چه  كنيد  صبر 
ماشين را يادم هست تانك برى بود پر از نيرو. وقتى وارد خاكريز شد يك دفعه متوجه 
ما شدند، با آر.پى.جى آن ها را زديم. عراق شروع كرد به زدن خمپاره تا بفهمند چه خبر 
شده است تمام نيروهايى كه وارد شدند، ناچار به تسليم شدند و اين لطف خداوند بود 
چون امكانات و تعدادشان بيشتر از ما بود. همان شب عراق دوباره با ما درگير شد و 
پاتك زد، ولى دوباره موفق نشدند. روز بعد نزديك ظهر همه آماده برگزارى نماز شدند، 
پست نگهبانى را به من دادند نزديك يك تانك شدم و ديدم چند عراقى زير آن مخفى 
شده اند كه همه تسليم شدند.در هر صورت آن روز با مسائل مختلف و درگيرى هاى 
مختلف همراه بود. در حال نگهبانى ديدم از دور هواپيماهاى دشمن به حدى پائين و با 
سرعت به سمت ما مى آيند كه انگار از جاده اهواز - خرمشهر مى خواهند به عنوان باند 
استفاده كنند، نزديك كه شدند اسلحه را گذاشتم روى رگبار. اسلحه ام كلاش بود. روى 
جاده مثل اتوبوس از كنارم رد مى شدند و من آن ها را به رگبار مى گرفتم و خوشحال 

بودم كه آن ها را مى زنم.
در عمليات با توجه به سن كمى كه داشتيد شده بود كارى كنيد كه توبيخ شويد؟ 

گنبدى  و  مى گفتند  هويزه  آن  به  كه  ديدم  حوالى  همان  در  را  منطقه اى  روز  يك 
مسجدگونه داشت، عراق دائم اين منطقه را مى كوبيد، كنجكاو شديم كه آنجا چه خبر 
است و چرا بيابان را هدف گرفته اند. چند نفرى با توكل به خدا سينه خيز از خاكريز 
انفجار  بالا رفتيم و درمنطقه آتش قرار گرفتيم ولى خيلى زود همديگر را در دود و 

... باز تنها مي  شدم
گفتگو با مهدي طحانيان ـ كم سن ترين اسير 8 سال دفاع مقدس

به  را  خودش  ديگران  از  جلوتر  اردوگاه  باز شد. مسئول  رمادى  اردوگاه  درهاى 
اسيران نزديك كرد و گفت: «در حد معرفى تان حق داريد با اين خبرنگار حرف بزنيد 
و در برابر سؤال هايش بايد بگوييد سؤال شما سياسى است و من نمى توانم آن 

را جواب بدهم.»
 زنى با لباس هندى از فرانسه آمده بود تا از اسيران ايرانى در اردوگاه گزارش 
كم  و  چرخانيد  را  نگاهش  تيزهوشى  با  زن  خبرنگار  اسيران،  ميان  در  كند.  تهيه 
سن ترين اسير را انتخاب كرد. فرمانده اردوگاه اصرار داشت خبرنگار را منصرف كند، 
ولى خبرنگار مى خواست با كم سن ترين اسير به گفت وگو بنشيند. دوربين روى 
چهره معصومانه پسرك زوم كرد. خبرنگار سوژه اى به دست آورده بود تا بهترين 
و پرسروصداترين گزارش خبرى را از اردوگاه اسيران ايرانى به جهان نشان دهد، اما 
از زن برگرفت. اصرارهاى خبرنگار به مصاحبه آنقدر زياد  پسر نوجوان ايرانى نگاه 
بود كه اسير نوجوان ايرانى گفت: «تا حجاب نداشته باشى، با تو حرف نمى زنم.» 
درحالى كه خبرنگار شالى را روى سر و شانه اش مى كشيد، اسير ايرانى به او گفت: 
«اى زن به تو از فاطمه اينگونه خطاب است   / ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب 
است» اسير نوجوان گفت: «امام خمينى، رهبر» من است. هر كارى او گفت، آن. 
او گفت برويد ما مىرويم. گفت بايستيد، مى ايستيم، هرچه او بگويد آن.  .  . عقيده 

ما اسلام بود، به خاطر اين كه اسلام در خطر بود.   ..»
از آن زمان 26 سال مى گذرد. آن روز و آن تصوير و آن حرف ها در وجودم چنان 
نقش بست كه پس از اين همه سال وقتى خبرنگار شدم در پى يافتن آن نوجوان 
بودم كه در زمان اسارتش تكان دهنده ترين درس را از مكتبى بزرگ در من حك 
كرده بود و حالا در هفته دفاع مقدس پاى حرف هاى مهدى طحانيان، كم سن ترين 
مرد بزرگ لحظه هاى نبرد نشسته ام. لحظه هايى كه برايم بازگو مى شوند، چنان با 
عظمت هستند كه ديگر از بزرگى حرف هايى كه او در آن سال ها زده است، متعجب 
از روزهايى  از فرصت هايى كه از دست داده ايم و  نمى شوم و افسوس مى خورم 

كه جا مانده ايم.
به جاى كلاس درس در  افتاديد كه  اين فكر  به  چطور شد در 13 سالگى 

جبهه نبرد شركت كنيد؟ 
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل كميته، من خيلى زود خودم را در بسيج 
پيدا كردم و به دليل اين كه خيلى فعال بودم دوره هاى آموزشى زيادى را از نزديك 
شاهد بودم يا در آن ها شركت مى كردم، به همين علت با بسيارى از مسائل نظامى آشنا 

شدم و بسيارى از فرماندهان اذعان داشتند، مى توانم از پس كار برآيم.
رضايت خانواده را چطور جلب كرديد؟ 

يادم هست يكى از افراد سپاه به خانه ما آمد تا رضايت پدرم را بگيرد. پدرم گفت: 
مهدى سنش كم است، شما ببينيد كارى مى تواند انجام دهد آن فرد گفت: مهدى از من 

هم زرنگ تر است و پدرم گفت: اگر اين طور است اشكالى ندارد.
از روزى بگوييد كه وارد جبهه شديد.

آموزشى  بردند و دوره  اهواز  بهشتى  پادگان شهيد  به  را  ما  رفتيم  منطقه  به  وقتى 
فشرده اى را در سطح منطقه جنگى براى مان گذاشتند. عمليات فتح المبين انجام شده بود 
و به همين علت ما را براى پاكسازى مناطق آزاد شده بردند. بعد از آن دوباره به پادگان 
برگشتيم و به ما گفتند چون فتح المبين تازه تمام شده و مشخص نيست عمليات بعدى 
چه زمانى باشد، هر كس بخواهد مى تواند برگردد، ولى من ماندم و چيزى نگذشت كه 

عمليات بيت المقدس شروع شد.
شما در اين عمليات چه مسئوليت و نقشى بر عهده داشتيد؟ 

يادم هست 10 ارديبهشت ماه بود، يكى- دو روز به عمليات 
مانده بود كه به منطقه دارخوين اعزام شديم، روى رودخانه 
در حال پل زدن بودند، ما چند روزى در آنجا مستقر بوديم 
تا پل زدند و كار پل زدن تكميل شد. شب حمله از پل عبور 
كرديم، من تك تيرانداز بودم. وقتى به آن طرف آب رفتيم 
دشمن متوجه شد و با انواع سلاح و توپخانه شروع به زدن ما 
كرد. يادم هست وقتى به نخلستان رسيديم، هنگام غروب بود. 
كارون را مى ديدم و دشمن متوجه حركات ما شده بود. آتش 
توپ به حدى بود كه نمى شد عبور كرد. خودم را به همراه 
عده اى ديگر در كانالى كه براى آبيارى نخلستان 
بود، انداختم. همين طور كه مى دويدم 
كه  نخل هايى  چطور  ديدم  مى 
كنار ما بودند آتش مى گرفتند، 
شده  گرفتار  وسط  آن  ما 
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گم كرديم. يك دفعه ديدم يك جايى است كه پائين مى رود. پله ها را پائين رفتم و 
ديدم موتورخانه در حال كار است و در هر طرف زيرزمين خالى قرار گرفته است. در 
آن زيرزمين دشمن در حال توليد انواع لباس و   . .  . بود و انبار تسليحات نيز در آنجا 
قرار گرفته بود. در قسمت هاى مختلف مى ديدم كه لباس درجه داران قرار گرفته و از 
جعبه هاى آر.پى.جى به عنوان كمد استفاده كرده اند.در يكى از اين كشوها چند كلت 
انفجار  امكان  برداشتم و سريع خارج شدم. هر لحظه  با يك دوربين  بود كه آن ها را 
داشت و پر از مهمات بود. به سمت خاكريز سينه خيز برگشتم. فرمانده مرا توبيخ كرد 
كه نمىبينى چطور بمباران مى كنند، چرا رفتى نگاهش به كلت افتاد و يك كلت را 
برداشت و توضيح دادم كه زير منطقه انبار مهمات است، به سرعت از آنجا رفتيم و تا 

چند وقت مهمات دشمن را بچه هاى ما خالى مى كردند.
در مرحله سوم عمليات نيز شركت داشتيد؟

قبل از مرحله سوم عمليات به ما گفتند، قرار است جاى شما نيروى تازه نفس بيايد، 
بايد برگرديد. خيلى ناراحت شده بودم و دنبال اين بودم كه از اين وضعيت خارج شوم. 
بايد برويد، امشب عمليات است و ما نيروى تازه نفس مى خواهيم.  فرمانده ها گفتند 
دنبال اين بودم كه ماندگار شوم، اما هيچ راهى نبود. دم غروب بود ولى نيرويى نرسيد. 
يك دفعه خبر دادند نيروها در راه مانده اند و بايد از همان نيروها استفاده شود. خيلى 
خوشحال شدم. آماده و مجهز شديم. غروب شد، فرمانده ها صحبت كردند و بچه ها با 

هم خداحافظى كردند.
هوا تاريك شد رفتيم آن طرف خاكريز، در تاريكى شب رسيديم به خاكريز عراقى ها 
و درگير شديم؛ درگيرى خيلى شديد بود. نزديك خاكريز دشمن زمين گير شديم. دشمن 
نفربرهايش را به پدافند مجهز كرده بود و با پدافند ما را مى زد. از آن طرف از آسمان 
خمپاره زمانى مى باريد و يك سره منفجر مى شد و تركش ها به سمت زمين مى باريد. 

نه مى شد دراز كشيد و نه مى شد بلند شد. مستأصل 
مانده بوديم. احساس مى كردم به بندبند انگشتم تير 
مى خورد. تير پدافند با فاصله نزديك مى آمد و از 

كنارم مى گذشت. 
با  ارتش  فرماندهان  از  يكى  شرايط  اين  در 
شجاعت بلند شد و گفت: اگر زمين گير شويد، زنده 
نمى مانيم بايد درگير شويم، بلند شويد، حمله كنيد، 
اين طورى از بين مى رويد. بچه ها بلند شدند و هر 
به  به لطف خدا  به طرف جلو حمله كرديم و  كدام 
سمت خاكريز رفتيم، چند تانك را زديم. عراق عقب 
ادامه  را  راهمان  ما  و  اسير كرديم  را  اى  رفت، عده 
داديم و دوباره با اين شرايط روبه رو شديم و با همين 
سبك دوباره زمين گير و مستأصل شديم و دوباره آن 
خط را شكستيم. هر چه جلو مى رفتيم، با يك مانع 
بزرگ روبه رو مى شديم كه جز لطف خدا نمى شد 
از آن ها عبور كرد. روى كمين ها مهندسى كار كرده 
بودند و گذر از اين معبرها كار هيچ كس نبود، جز 

اين كه خدا حمايت كند.
ما دور شديم ولى يادم هست به قسمتى رسيديم كه توپخانه دشمن كار مى كرد. 
كاتيوشاها كار مى كردند و چند تيپ همديگر را پيدا كرديم، ولى دشمن موانع جعلى 
براى فريب ساخته بود و ما وقت زيادى را براى گذر از معابر نداشتيم. ما تازه متوجه 
شده بوديم كه در تله افتاده ايم. خيلى پيشروى كرده بوديم، ولى از بس كه حجم آتش 
دشمن زياد شده بود، آنقدر گلوله توپ مى آمد و گلوله به سمت ما مى ريخت كه تا 

شعاع صد متر را نابود مى كرد. 
از لحظه اى بگوييد كه اسير شديد. 

و  كنيم  نشينى  عقب  مى گفتند  فرماندهان  از  گروهى  كه  گرفتيم  قرار  شرايطى  در 
گروهى ديگر اعتقاد به پيشروى داشتند. تا اين كه تصميم گرفتند عقب نشينى كنيم ولى 

يك گردان براى مقاومت بماند.
ما 400 نفر بوديم كه مانديم. خيلى از بچه ها گفتند تو بيا. گفتم مى مانم. خط آتش 
درست كرديم. وقتى هوا روشن شد، ديديم عراق روبه روى ما قرار دارد. درگير شديم. 
همه بچه ها با پدافند و آر.پى.جى شروع به آتش كردند ولى تيرهايى كه آن ها مى زدند، 
به هر كسى برخورد مى كرد، آتش قرمز تندى در بدنش ايجاد مى شد و بعد يك دفعه 

تمام بدنش سياه مى شد.
صف آتش مان را كه نگاه كردم، ديدم آدم ها همه سياه شده اند. تنها من سالم مانده 
به من نمى خورد. تمام  تير مى خورم. ولى  اين شرايط مى گفتم هر لحظه  بودم. در 
اطراف من با تير شخم مى خورد. تا اين كه با كاتيوشا امتداد جاده را نيروهاى خودمان 
زدند. دود سنگينى ايجاد شد و باد دود را سمت ما آورد و من ديدم بهترين فرصت براى 
فرار كردن پيش آمده است. به محض اين كه دود آمد سمت منطقه از 50 مترى عراقى ها 
به سمت عقب فرار كردم. سينه خيز حركت مى كردم. خيلى از بچه ها را در طول راه 
ديدم كه كارى داشتند يا چيزى مى خواستند و هر كدام حالى داشتند حتى يكى مرا صدا 
كرد گفت، تجهيزات را بينداز و سبك فرار كن اين طورى نمى توانى بروى. چفيه ام را 
روى صورتش انداختم تا آفتاب اذيتش نكند. همان لحظه ديدم كه تكان خورد و شهيد 

شد.در اين مسير به زخمى ها و افرادى برخورد مى كردم كه جلوى چشم من شهيد مى 
شدند و من باز تنها مى شدم و دوباره به سمت عقب مى رفتم.غروب شده بود، سعى 
مى كردم از منطقه دور شوم، ولى باز هم صداى عراقى ها را از پشت خاكريز مى شنيدم. 
جهت را گم كرده بودم و برگشتن اين مسافت در آن حجم آتش سخت بود. به جايى 

رسيدم كه ياراى يك قدم برداشتن را هم نداشتم.
آن روز تا شب به هر ترفندى بود به جايى رسيدم كه از آتش دور شده بود. از 
دور احساس كردم زمين شيبى دارد و مى شود در پناه آن از تير مستقيم جان پناهى 
داشت. چند مجروح در شيب قرار گرفته بودند. يادم هست سه نفر بودند. يكى آر.پى.

جى خورده بود و نيمى از بدنش جدا شده بود و يكى ديگر سينه اش رگبار خورده بود 
و جاى ده-پانزده گلوله در سينه اش بود و وضعيت بسيار ناراحت كننده اى داشت و 
سومى كه پاهايش كامل رگبار خورده بود. از خدا مى خواستم كارى بكند و اميد داشتم 

نيروهايمان برسند.
در آن وضعيت چه كرديد؟ 

يك دفعه متوجه شدم عراق در حال پاكسازى است و به طرف ما مى آيد. به زمين 
تير خلاص مى زدند. يكى از بچه هاى تكاور كه خيلى قوى ولى زخمى بود گفت دهان 
اينها را ببند كه آه و ناله شان را دشمن متوجه نشود. دو سر چفيه را در دهانشان كردم 
و وسط شان خوابيدم. ديدم عراقى ها آمدند، ولى رفتند، بلند شدم ديدم دارند مى روند 
و متوجه منطقه ما نشده اند. در اين لحظه يكى از بچه ها محكم پايش را در زمين فشار 
مى داد. ترسيدم به خاطر اين كه دهانش را گرفته بودم، خفه شود. دستم را از دهانش 
به طرف ما مى آيد. تير است كه  اين لحظه ديدم  بلندى كشيد در  او آه  برداشتم كه 

در يك چشم به هم زدن دو ستون بزرگ عراقى بالاى سر ما بود. سر كلاش را روى 
سينه ام گذاشتند. شروع به اشهد خواندن كردم. فرمانده عراقى دستش را زير كلاهم برد 
امام را ديد. كلاهم را برداشت و گفت  و عكس حضرت 
نگاه كن! آن وقت ديدم چقدر تير به كلاهم خورده و 
من متوجه نشده ام كلاهم مچاله شده بود. وقتى كلاهم 
را ديدم، باورم نمى شد. يك دفعه ديدم سرباز عراقى 
اكبر، خمينى رهبر، صدام  االله  به من مى گويد:  آرام 
كافر. فرمانده شان بچه ها را با تير خلاص زد، سرباز 
را عقب هل داد و دست مرا گرفت و دو نفر از آن سه 
مجروح را تير خلاص زد و سومى را روى شانه هاى 
من گذاشت من جثه اى نداشتم كه بتوانم او را حمل 
كنم هر طور بود مى خواستم او را ببرم آن فرد به من 
گفت مرا پائين بگذار خودم مىآيم. قبول نكردم، ولى 
خودش را از دوش من پائين انداخت. خون بود كه 
از سينه اش بيرون مى زد خودش را به هر زحمتى بود 
روى زمين با صلابت حركت مى داد. فرمانده عراقى 
و نيروهايش متحير شدند. فرمانده گفت بزنيدش و او 

را از چند طرف زدند و شهيد شد.
ايران  طرف  از  خمپاره  و  توپ  ديدم  مى  تنها.  ماندم 
شليك مى شود. هرچى مى خواستم روى زمين بخوابم، نمى گذاشتند. رسيدم به منطقه اى 
كه شدت آتش زياد شد و فرمانده عراقى تركش خورد و من دست همان سرباز افتادم. 
اشاره مى كرد مى خواهم رها شوى بروى، ولى اين ها تو را مىزنند. به خاكريزشان 
كه رسيدم همان سرباز آب آورد و سرم را با آب شست و بعد همه شان دور من جمع 
شدند. براى شان ديدن نوجوانى به سن من در ميدان جنگ باورنكردنى بود. فرمانده 
فرياد مى زد «تفرقوا» ولى آن ها مرا با تعجب نگاه مى كردند. فرمانده ها آمدند كنار من 
عكس گرفتند و بعد از چند ساعت مرا عقب بردند. همان طور كه ماشين مى رفت آن 

سربازى كه مرا اسير كرده بود، دستانش را براى من تكان مى داد.
از جنگ چه آموختى؟ 

هر چه داريم از آن لحظات است و احساس مى كنم اگر 9 سال اسارت و شرايط 
سخت جنگ را تحمل كرده ام به خاطر آنچه بوده كه در طول جنگ آموخته ام. بارها 
ديدم كه مرگ دست خداست و اگر نخواهد يك برگ از درخت نمى افتد و من اين ها 

را با تمام وجودم لمس كرده ام.
هنوز متحير هستم و هرچه فكر مى كنم كه اين همه در منطقه بوديم، ولى چيزى 
نمى خورديم به جايى نمى رسم. راستى! ما با كدام آب و غذا زنده بوديم خواب ما 

چه مىشد؟
چه چيزى به شما انرژى مى داد؟

مسلم است؛ امداد و كمك خداوند بود. الان هم عظمت خدا را به ياد مى آورم و 
بيشتر به آن پى مى برم.

*هما مسافر/ ايران/ 4036
توجه:

با تشكر از ستاد آزادگان و آقاي جوكار و واحد كامپيوتر معاونت ارتباطات و 
مجله جوانان  اختيار  در  را  «مهدي طحاميان»  آزاده  رزمنده  كه عكس هاي  تبليغات 

قرار دادند.
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كرسپوكرسپو

ابراهيموويچابراهيموويچ

جانشين  تا  آمد  اينترميلان  به  پرتغالي  بزرگ  و  مغرور  مربي  مورينيو»  «خوزه  وقتي 
«روبرتو مانچيني» در اين تيم شود، در اولين اظهاراتش نسبت به بازيكنان تيم گفت، كه 
مي خواهد «زلاتان ابراهيموويچ» سوئدي را به تيمي ديگر انتقال دهد و با سيستمي بازي 

كند كه اين سوئدي نمي تواند در آن بدل به مهره اي كليدي شود.
آ.ث.ميلان،  يوونتوس،  همانند  تيم هايي  كرد  مطرح  را  مطالبي  چنين  وقتي  مورينيو 
بارسلونا و رئال مادريد خواهان او شدند و مورينيو وقتي اين چنين ديد، از تصميم خود 
منصرف شد و تمرينات اينترميلان و سيستم حاكم بر آن را تغيير داد و به مرور اين بازيكن 
بزرگ به مهره اي كليدي در تركيب خوزه مورينيو بدل شد و حالا تمام اميدهاي اينترميلان 
به عملكرد او معطوف شده است تا جايي كه آنان نام هرنان كرسپو مهاجم آرژانتيني خود 
را در ليست فروش قرار دادند. در ميان تيم هاي بزرگ اروپايي سلتيك گلاسكو خواهان 
اين گلزن بزرگ است و از قضا طي چند هفته اوليه بازيهاي جام قهرماني باشگاههاي 
اسكاتلند، خلاء وي در تركيب سبز و سفيد پوشان شهر تاريخي گلاسكو به خوبي مشهود 
بوده و گوردون استراكان مربي آنان مي خواهد تا اين گلزن بزرگ را براي فصل نقل و 
مهاجم  آدريانو  بازگشت  فراخواند.  تيم خود  به  مي شود  آغاز  آينده  ژانويه  كه  انتقالات 
برزيلي كه طي يكي دو فصل گذشته ناكامي هاي زيادي را در كالچيو تجربه كرده  به فرم 
گذشته اش و نيز حضور مانسيني مهاجم كاذب اينترميلان كه از آ.اس. رم به اين تيم آمده 
و قدرت مثال زدني ابراهيموويچ باعث شده تا مورينيو قيد كرسپو را بزند و نام او را در 
ليست خود جهت حضور در بازيهاي جام قهرماني باشگاههاي اروپا قرار ندهد.كرسپو 
گلزن قهار تيم ملي آرژانتين شديداً خواهان جدايي از جمع ميلاني هاست و دليل آن را 

عدم حضورش در تركيب اينترميلان ذكر مي نمايد.
كرسپو در اين ارتباط مي گويد؛ من آرزو دارم كه در جام جهاني 2010 همراه با تيم 
ملي آرژانتين حضور داشته باشم، ولي آلفيو باسيله مربي ما به دليل بازي نكردن در تيم 
اينترميلان مرا انتخاب نخواهد كرد و به همين خاطر مي خواهم تا از اين تيم جدا شوم 
و به جايي بروم كه در تركيب اصلي آن حاضر باشم و فرصتي در اختيار مربي تيم ملي 

آرژانتين قرار دهم تا مرا به اردوي تيم ملي دعوت نمايد.
خوزه مورينيو نيز معتقد است كه كرسپو يك تمام كننده حرفه اي است، ولي به دليل 
شرايط سني اش ديگر آن تحرك گذشته را ندارد و همين دليلي بر مشكلات وي شده است. 
وي در اين ارتباط مي  گويد: مادر اين پست ابراهيموويچ را داريم كه مي تواند در كنار 
كوبندگي و سرعت آدريانو و حمايت عالي مانسيني در پشت اين دو نفر، گلهاي سرنوشت 

سازي براي ما بزند و مرا به آنچه كه مي خواهم برساند.
به هر حال بازگشت آدريانو به صحنه رقابتها و رهايي او از مشكلات روحي و رواني 
كه بر اثر مرگ برادرش و نيز بازي نكردن در اينترميلان برايش بوجود آمد و نيز اعتماد 
مورينيو به قدرت تكنيكي و شم گلزني بالاي زلاتان ابراهيموويچ باعث شد تا كرسپوي 35 

ساله بدل به مهره اي سوخته شود و چنين شرايطي برايش بوجود آيد.
ناگفته نماند كه حضور پديده  اي بنام ماريو بالوتلي كه اصليتي غنايي دارد ولي مليت 
ديگر دلايل خداحافظي  از  است،  ايتاليا حاضر  ملي  تيم  در  هم اكنون  و  گرفته  ايتاليايي 

اجباري هرنان كرسپو از اينترميلان محسوب مي شود.
ضمن آنكه اين بازيكن تبعيت ايتاليايي دارد و اينترميلان مي تواند از يك سهميه بيشتر 
نسبت به جذب بازيكنان غير اروپايي سود برد و خلاصه بازيكني كه تا همين يكي دو سال 

پيش تمام تيم هاي بزرگ جهان خواهان او بودند، حالا بدل به مهره اي سوخته شده و 
به گفته اهالي حاضر در ورزش ، بر سر نخواستن او دعوا ست!

به هر حال اينترميلان در هفته پنجم «كالچيو» روياروي همشهري 
تمام  علي رغم  و  گرفت  قرار  ساله اش  يكصد  رقيب  و 

حملاتي كه بر روي دروازه آ.ث.ميلان داشت، در 
نهايت تن به قبول تك گل «رونالدينيو»ي 28 

ساله داد و در يكصد و هفتاد و يكمين 
ديدار دو تيم مجبور به 
شد  شكست  قبول 
اين  با  آ.ث.ميلان  و 

و  استحكام  پيروزي 
انسجام تيمي را به دست آورد و در جمع تيم هاي صدرنشين قرار گرفت.

با رقيب، مقهورانه  بزرگ رويارويي  ميدان  اولين  نيز در  «خوزه مورينيو» مغرور 
ميدان را ترك كرد و آنقدر فشار عصبي را متحمل شد كه حتي حاضر به حضور در 
اينترميلان  كنفرانس خبري بعد از بازي نشده و مستقيماً از رختكن راهي اردوي تيم 

واقع در حومه ميلان شد.
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مورد اعتماد مورينيو



هجوم سرمايه ها به فوتبال جزيره باعث شده تا اين روزها ليگ برتر انگليس به 
يكي از پرتماشاگرترين فوتبال هاي جهان بدل شود و تاكنون از بيست تيم حاضر در 
اين مسابقات 9 تيم توسط سرمايه داران خارجي خريداري شده و آنان عملاً فوتبال 

ليگ برتر راقبضه كرده اند.
منچسترسيتي از جمله اين تيم ها بود كه طي يكسال گذشته دوبار توسط غريبه ها 
خريد و فروش شده و آخرين خريدار اين تيم يك گروه بازرگاني از دبي است كه 
امتياز منچسترسيتي را كه قبلاً توسط تاكسين شيناواترا نخست وزير تايلند خريداري 
شده بود به قيمت 360 ميليون پوند خريده است. بازرگانان دبي مي خواهند انحصار 
را از دست منچستر يونايتد، آرسنال، چلسي و ليورپول به در آورده و تيم خود را در 

سطح يكي از قوي ترين تيم هاي قاره سبز درآورند.
منچسترسيتي اگر چه هفته قبل در مقابل چلسي تن به شكست 1ـ3 در مين رود 
شهر صنعتي منچستر داد ولي اين هفته در برابر پورتموث فاتح جام حذفي فصل قبل 
به يك پيروزي پرگل دست يافت (شش بر صفر) تا نشان دهد كه در راه رسيدن به 

هدف خود از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد.
مديران منچسترسيتي براي تبليغ و بوجود آوردن جنجال در حول و حوش تيم 
خود، يك هواپيماي چارتر اجاره كرده و بازيكنان اين تيم را با اين هواپيما به محل 
مسابقات منچستر سيتي مي برند و حتي براي بازگردانيدن سه بازيكن برزيلي خود 
كه براي حضور در اردوي تيم ملي برزيل به اين كشور سفر كرده بودند، از همين 
هواپيما استفاده كردند و نشان دادند كه مي خواهند منچستر سيتي را بدل به قطبي 

تازه در فوتبال جزيره كنند.
آمده  منچستر  به  بلاكبرن  از  فصل  آغاز  در  كه  آنان  ولزي  مربي  هيوز  مارك 

است، در اين ارتباط مي گويد: شايد سال اول ما نتوانيم به تمام اهداف خود برسيم 
كار  به  را  خود  سعي  تمام  انتقالات  و  نقل  ماهه  يك  فصل  در  آينده  ژانويه  ولي 
خواهيم بست، تا بهترين بازيكنان حاضر در ليگ انگليس را جذب تيم خود كنيم و 
بي شك تابستان آينده را با سرمايه اي نامحدود براي  ادامه حضور بازيكنان بزرگ در 

منچسترسيتي پشت سر خواهيم گذارد.
منچستر سيتي در آخرين روز باقيمانده به پايان فصل نقل و انتقالات تابستاني 
توانست روبينيو بازيكن برزيلي رئال مادريد را با 32 ميليون پوند به منچستر بياورد و 
از قضا همين بازيكن ستاره ديدار با پورتموث بود و حالا بايد ديد كه آيا بازيكنان 
آيامنچسترسيتي  و  بود  خواهند  تيم  اين  در  حضور  به  مايل  ديگر  تيم هاي  بزرگ 
مي تواند انتظار مديران جديدش را برآورده كند و تيمي شود كه بازيكناني همانند 
كريستين رونالدو، سس فابرگاس، استيون جرارد و فرناندو تورس و بسياري ديگر از 

بزرگان قاره سبز در آن جمع شوند؟
عكس، مارك هيوز را در بازي مقابل پورتموث نشان مي دهد كه آخرين توصيه ها 
را به روبينيو مي كند. بازيكني كه براي بازگردانيدن او از برزيل به منچستر هواپيماي 
اختصاصي به ديار قهوه جهان پرواز كرده و او و دو همبازيش را از برزيل مستقيماً 

به انگليس بازگرداند.
خالدون ال مبارك رئيس جديد منچستر سيتي معتقد است كه آنان براي بزرگ 
شدن در كوتاه مدت هيچ شتابي ندارند و حداقل ده سال زمان مي خواهند تا بدل به 

بزرگترين باشگاه اروپا شوند.
وي درباره تصميمات فني تيم مي گويد: ما تنها براي سرمايه گذاري و بهتر شدن 
تيم منچسترسيتي آن را خريداري كرده ايم و مطمئناً مسئولين فني تيم و نيز مارك هيوز 

بهتر از هر كس ديگري مي توانند اين مسائل را حل و فصل نمايند.
منچستر سيتي در سالهاي 1937 و 1968 قهرمان انگليس شده و تاكنون چهار بار 

فاتح جام حذفي گرديده و يكبار نيز جام حذفي اروپا را به چنگ آورده است.
منچستر سيتي دوبار نيز جام اتحاديه را برده كه آخرين افتخار آنان در سال 1976 

با پيروزي در جام اتحاديه به دست آمده است.
منچستر سيتي بعد از تغيير و تحولاتي كه در دسته هاي مختلف ليگ برتر به وجود 
تيم هاي  پايين تر سقوط كرد و حالا طي هفت سال گذشته در جمع  به دسته  آمد، 
حاضر در ليگ برتر حاضر بوده ولي هميشه زير سايه منچستر يونايتد حركت كرده 
و حالا مي خواهد از اين شرايط بيرون آيد و بدل به قطبي سرنوشت ساز در فوتبال 

اروپا شود.

منچستر سيتي در منچستر سيتي در 
پي شكستن انحصار 
پي شكستن انحصار 

فوتبال جزيره!فوتبال جزيره!

تازه در فوتبال جزيره كنند.
آمده  منچستر  به  بلاكبرن  از  فصل  آغاز  در  كه  آنان  ولزي  مربي  هيوز  مارك 
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گفت وگوي 
ورزشي

دبيرسرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفت وگو: محمدرضا مدني 

عكس:سعيد نيك نژاد

مدافع تيم پرسپوليس در مدافع تيم پرسپوليس در 
گفت وگو با جوانان امروز:گفت وگو با جوانان امروز:

در خواب در خواب 
هم تكل هم تكل 
مي زنم!مي زنم!

به  ديگر  بار  پايتخت  قرمزپوش  تيم  از  دوري  سال   4 از  پس 
قهرمان  عنوان  به  تيم  اين  كه  سالي  در  تا  بازگشت  پرسپوليس 
تيم  اين  مي شود،  آن  ليگ قهرمانان  و  آسيا  راهي  هفتم  ليگ برتر 
را همراهي كند. «مجتبي» پسر خجالتي و كم حرف پرسپوليس كه 
اين شماره ميهمان گفت وگوي  از ديار كاكوهاي شيراز است در 

ورزشي مجله جوانان امروز بود.
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* خودت را بيشتر معرفي كن.
مجتبي شيري هستم. متولد هفتم آبان  سال 1358 در 

محله شريف آباد شيراز.
اولت  باشگاه  و  شدي  فوتبال  وارد  چطور   *

كدام بود؟
در  ترتيب  به  و  كردم  دنا شروع  نوجوانان  تيم  از 

تمام رده هاي اين تيم حضور داشتم. 
* چند سال در آن تيم بودي و سپس به كدام 

تيم ها رفتي؟
7 ـ 8 سال آنجا بودم. سپس به مرصاد شيراز رفتم. 
بعد به برق شيراز پيوستم. 2 سال در پرسپوليس بودم و 
4 فصل با استقلال اهواز در ليگ برتر توپ زدم و امسال 

هم كه بار ديگر به پرسپوليس برگشتم. 
* هدفت چيست؟

و  كنم  كار  خوب  پرسپوليس  در  بتوانم  اميدوارم 
همراه آن در ايران و آسيا قهرمان شوم. 
* نظرت راجع به قطبي چيست؟

شنيدم  او  مورد  در  زيادي  حرفهاي  گذشته  فصل 
و دوست داشتم با او كار كنم. خوشحالم كه حالا در 

پرسپوليس هستم و با اين مربي باكلاس كار مي كنم. 
* مشوقت چه كسي بود كه به فوتبال بيايي؟

بازي كردن بودم و  به  از همان كودكي علاقه مند 
سراغ  هميشه  (شيري)  مهدي  بزرگترم  برادر  وجود  با 
فوتبال مي رفتم و با سه تا داداش ديگرم همواره فوتبال 

بازي مي كرديم. 
* چند خواهر و برادر هستيد؟

5 تا برادر و يك خواهر.
* پسر و فرزند چندمي؟

بزرگتر  ما  همه  از  مهدي  هستم.  خانواده  دومي 
است. از من هم يك سال بزرگتر است. 

* فوتبال چه جذابيتي برايت داشت؟
شور و هيجان آن لذت بخش بود. سرگرمي خيلي 

خوبي بود و كلاً آن را دوست داشتم. 
* پست تخصصي ات چيست؟

از ابتدا هم دفاع وسط بودم. البته سال هايي در دفاع 
چپ و راست بازي كردم. اما در طول 4 فصل حضورم 
در استقلال اهواز فقط در اين پست بودم و اما حالا در 

پرسپوليس دفاع چپ كار مي كنم. 
* چطور پديده شدي؟

خوبي  مربيان  زحمات  بعد  بود.  خدا  لطف  اول 
كه برايم زحمت كشيدند. پس از آن پشتكار و تلاش 

و  از همه مهمتر دعاي پدر و مادرم. خودم 
* چطور پديده مي ماني؟

كه  گفته اند  قديم  از 
شدن  قهرمان  و  شدن  پديده 
بالا  در  اما  است،  سخت 
چون  است،  سخت تر  ماندن 
كه  افرادي  هستند  همواره 
و  كنند  پيشرفت  دارند  قصد 
بالاي  نفرات  جاي  مي خواهند 
وارد  بگيرند.  را  سرشان 
محيط  در  و  نشدن  حاشيه 
بودن  فوتبال خوش اخلاق 
از ديگر كارهاي مهم براي 

موفق ماندن است.
فوتبال  خواب   *

مي بيني؟
زياد.

* چه خوابي؟
بازي  خواب  بيشتر 
را  شب  آن  فرداي 
مي بينم و در خواب با 

تكل  پايشان  روي  و  دارم  سروكار  حريف  مهاجمان 
مي زنم. 

كاره  چه  الان  نبودي  فوتباليست  اگر   *
بودي؟ 

الان در يك اداره در پست مديريت بودم. 
* قد و وزنت چقدر است؟

178 سانتي متر قد و 76 كيلو وزن دارم. 
علاقه   ورزشي  چه  به  فوتبال  از  غير  به   *

داري؟
نگاه  را  ورزش ها  اكثر  البته  بيليارد.  و  كشتي 

مي كنم. 
* دلايل موفقيت يك فوتباليست چيست؟

به  را  خواستن  فعل  بايد  او  پشتكار.  و  اراده  اولاً 
يعني  داشتن.  حرفه اي  رفتار  دوم  كند.  درستي صرف 
تغذيه،  استراحت، تمرين و همه چيزش حرفه اي باشد. 

* شغلت چيست؟
همين فوتبال.

* چقدر درس خوانده اي؟
ديپلم تجربي دارم. 

* كدام بازي ات را دوست داري؟
دوست  زده ام  گل  آن ها  در  كه  بازي هايي  تمام 

دارم.
* كدام بازي ات را دوست نداري؟

بازي برابر مس در ليگ پنجم كه اگر آن را مي برديم 
قهرمان مي شديم. اما داور گل مشكوكي را كه از خط 
رد نشده بود گل اعلام كرد. آن بازي را هرگز فراموش 

نمي كنم. 
* عاشق شدي؟

عاشق فوتبالم.
* 3 چيز كه از آن ناراحت مي شوي؟

اول دروغ شنيدن، دوم عدم احساس مسؤوليت و 
سوم اينكه مهاجمي از كنارم رد شود و به دروازه بان 

برسد (خنده)
* 2 چيز كه خوشحالت مي كند؟

ورزشكاران  موفقيت  2ـ  خانواده ام،  سلامتي  1ـ 
ايراني 3ـ صعود تيم ملي به جام جهاني 2010

خودت را چطور نقد مي كني؟
بار  چندين  را  چيزي  هر  و  هستم  وسواسي  من 

مي شويم و به نظافت بيش از حد اهميت مي دهم.
تلويزيون نگاه مي كني؟

بله.
كدام برنامه هايش را؟

برنامه هاي  مي كنم،  نگاه  را  طنز  برنامه هاي  بيشتر 
مهران مديري و عطاران و...

اهل مطالعه هستي؟
بيشتر كتاب هاي داستاني مي خوانم. اما جدول هم 

حل مي كنم.
چه ورزشي انجام مي دهي؟

كنم  فرصت  اگر  اما  ندارم.  كردن  ورزش  فرصت 
بيليارد بازي مي كنم و به استخر مي روم كه شنا كنم.

فيلمي كه هرگز آن را فراموش نمي كني؟
(پس از دقايق طولاني فكر كردن) آخر خيلي فيلم 

ديده ام و همه را دوست دارم. بنويسيد يادم نيست.
آخرين بار از چه چيزي پشيمان شدي؟

يادم نيست.
چه درسي از فوتبال گرفته اي؟

اينكه  احساس مسووليت.  درس مسووليت پذيري. 
وظيفه اي كه به من داده مي شود را به بهترين نحو اجرا 
كنم و اگر نكنم به مشكل برخواهم خورد. فوتبال مانند 

دوران سربازي پر از تجربيات فراوان است.
پرقدرت ترين آدم روي زمين شوي چه  اگر 

كار مي كني؟
گذشته ام را فراموش نمي كنم.

دوست داري عمر جاودانه داشته باشي؟
اين بستگي به اعمال و رفتار  آدم دارد.

دوست داري يا نه؟
بله.

كلمه اي كه هرگز آن را فراموش نمي كني؟
پدر، مادر و خانواده.

دوست داشتي هنرپيشه باشي؟
بله دوست داشتم. بدم نمي آمد.

هم  بعد  كه  زده اي  كتك  را  كسي  تاكنون 
پشيمان شده باشي؟

بيشتر  است.  رفاقت  آ غاز  سر  دعوايي  هر 
و  مي شود  دبيرستان  دوران  به  مربوط  ما  درگيري هاي 

جايي كه هر دعوايي آغاز رفاقتي عميق مي شد.
لباس تميز را بيشتر دوست داري يا غذاي گرم 

را؟
هر دو را.

ازدواج كردي؟
خير.

قصدش را هم نداري؟
شايد امسال يا سال آينده ازدواج كنم.

يك لغت و يك جواب؟
**عشق: زندگي.

**پدر: قوت قلب
**مادر: هميشه زندگي

**فقر: چى بگم **ثروت: براي امورات زندگي 
لازمه. **موبايل: وسيله ارتباطي**ماشين: جابجايي 
راحت**خانه: جايي براي زندگي**رييس: مديريت 
محل  جهنم:  ملت**  افتخار  قهرمان:  كامل** 
دروغگوها** آتش: سوزان ** آب: مايه حيات** 
خانواده: همه كس من** تفريح: گشت و گذار** 
ساعت:  سبك شدن**  گريه:  دلگرمي**  خنده: 
تاريكي:  دارم**  دوستش  بلندي:  زمان**  نشانگر 
شب:  دارم.**  دوستش  غذا:  ترسناك**  سكوت 
راز و نياز** زيبايي: نشانه خداست** ترس: برادر 
مرگ** نوزاد: معجزه خداوند** آرزو: حضور در 

جام جهاني و رسيدن به باشگاههاي اروپا
** بهترين دوران زندگي: كنار خانواده بودن

** بهترين دوستت: خيلي هستند و نمي توانم از 
يك نفر اسم ببرم.

حرف آخر؟ از همه شما و همكارانتان متشكرم و 
برايتان آرزوي موفقيت دارم.

خانواده  و  شيري  مجتبي  براي  امروز:  جوانان 
محترمش آرزوي موفقيت و تندرستي داريم.
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نقد 
علي عراقيورزشي

سازمان صدا و سيما به فوتبال بابت حق پخش تلويزيوني پول پرداخت خواهد 
به  را  پول  بلكه دولت  بود  نخواهد  اين سازمان  بودجة خود  از  پول  اين  كرد ولي 
حساب سازمان تربيت بدني واريز مي كند و  آن وقت سازمان صدا و سيما، آن را به 

حساب فوتبال خواهد ريخت.
خيلي قشنگ شد نه؟! در واقع آن اتفاقي كه بايد در فوتبال ايران رخ مي داد و 
اين فوتبال مي توانست از حالت كنوني اش خارج شود، نيفتاد و فوتبال همچنان به 

قدم زدن در كج راهة خويش ادامه مي دهد!
داستان حق پخش تلويزيوني از جايي شروع شد كه كنفدراسيون فوتبال آسيا 
با   AFC قارة كهن شد. مسوولان  ليگ جديد در سطح  ايجاد يك  مصرانه در پي 
نوشتن يك طرح جديد، مؤلفه هايي براي هر كشور تعيين كردند تا در صورتي كه آن 
كشور از بين 10 مؤلفه اعلام شده، بتواند مجموع 500 امتياز را كسب كند، داراي 4 
سهميه در ليگ قهرمانان آسيا بشود. خب كشوري مثل ژاپن كه همه چيزش سر جاي 
خودش قرار دارد و مثل كشورهاي صاحب فوتبال، اين رشته را اداره مي كند، تنها 
كشوري بود كه از سوي AFC، 4 سهميه اش تاييد شد و به چند كشور ديگر كه يكي 

از آنها ايران بود، مهلت دادند تا مشكلات خود را برطرف سازند.

اگر فوتبال ايران راهي را كه كنفدراسيون فوتبال آسيا پيش رويش گذاشته بود، 
در پيش مي گرفت و طي مي كرد، يقيناً خيلي زود و سريع مشكلات حل مي شد ولي 
ايراد آن جا بود كه فدراسيون فوتبال به گونه اي رفتار كرد كه فقط آن 4 سهميه را 
بگيرد. يكي از آن 10 مؤلفة كنفدراسيون آن بود كه باشگاهها به صورت تجاري و 
البته خصوصي اداره شوند و اساسنامه شان تغيير كند. در واقع AFC درنظر داشت 
تا با اجراي اين تصميم فوتبال را از زير دست دولت خارج كند و مثل تمام دنياي 

حرفه اي اين رشته مستقل سازد.
ولي اساسنامه هاي تغييريافتة باشگاههاي ايران فقط يك مشت كاغذ امضا شده 
اكنون كار  اداره نمي شوند و  به صورت خصوصي  آنها  از  هستند چون هيچ كدام 
تجاري انجام نمي دهند. در واقع اساسنامه هايي كه براي AFC فرستاده شد به صورت 
كاملاً فرماليته بود تا فوتبال ايران شاهد هيچگونه تغييري نباشد در باطن، آنچه تغيير 

كرده بود فقط ظاهر بود كه به نمايندگان كنفدراسيون فوتبال  آسيا اعلام شده بود.
از قديم و نديم گفته اند: خشت اول چون نهد معمار كج تا ثريا مي رود ديوار 

كج!
به  و سپس  امضاء رسيد  به  و  نوشته شد  فرماليته  به صورت  اساسنامه ها  وقتي 
مسوولان فوتبال آسيا، نشان داده شد، طبيعي بود كه مشكلي از اين فوتبال حل نشده 
باشد، چون قرار بود باشگاهها به صورت بنگاههاي تجاري و يا توليدي هاي كوچك 
دربيايند كه محصولشان فوتبال است. اگر ما به اين نقطه مي رسيديم كه باشگاهها، 
خصوصي شوند آنگاه مي شد انتظار داشت كه فوتبال در ايران به شكل يك صنعت 
به مؤلفة بعدي  تا برسيم  نيفتاد  اتفاق  اين  به معني واقعي كلمه درآمده است، ولي 
ايران ما  كنفدراسيون فوتبال آسيا كه گرفتن حق پخش تلويزيوني بود و چون در 
تلويزيون خصوصي نداريم، مسوولان رفتند كه از صدا و سيما، اين حق را بگيرند. 
وقتي اساسنامه ها به صورت فرماليته نوشته شده بودند طبيعي بود كه مسوولان صدا 
و سيما هم بخواهند تا قراردادي فرماليته نوشته شود و آن را براي AFC بفرستند 

ولي فوتبالي ها مي خواستند در اين قسمت فرماليته كار نكنند!
اگر باشگاهها خصوصي مي شدند و توليدشان فوتبال نام مي گرفت، صدا و سيما 
ديگر نمي توانست مقاومت كند و حتماً مجبور مي شد براي حق پخش تلويزيوني، 
فوتبالي ها را راضي كند، ولي مسوولان سازمان صدا و سيما مي دانستند كه همين 
حالا فوتبال حداقل ساليانه 100 ميليارد تومان از بودجه دولت را به خود اختصاص 
مي دهد، پس دليلي ندارد كه فوتبال هم از جيب سمت راست دولت برداشت كند 
و هم از جيب سمت چپ آن، مثل اتفاقي كه الان افتاده است! الان به عنوان مثال 
در سطح ليگ برتر ايران، 18 تيم حضور دارند كه 17 تيم آن به صورت دولتي اداره 
مي شوند و رديف بودجه دارند. بودجه اي كه ساليانه بالغ بر بيش از 6 ميليارد تومان 
است كه در مجموع رقمي بيش از 100 ميليارد تومان مي شود و اكنون كه رئيس 
سازمان صدا و سيما در جلسه با رئيس جمهور اعلام كرده به دليل كسري بودجه قادر 
به پرداخت حق پخش تلويزيوني نيست، دولت و شخص رئيس جمهور به رئيس اين 
سازمان اعلام كرده اند كه اين كسري را دولت پرداخت خواهد كرد. توجه فرموديد 
كه فوتبال هم بودجه دولتي دارد و هم حق پخش تلويزيوني اش را از طريق دولت 
باشد، آنگاه  مي گيرد! اگر رقم حق پخش تلويزيوني  همان 60 ميليارد تومان سابق 
با واقعيت فاصله دارد، رقمي  با يك حساب سرانگشتي كه تقريبي است و  دولت 
حدود 160 ميليارد تومان به صورت سالانه در فوتبال خرج مي كند و البته همة اين 
رقم سواي كمك هايي است كه دولت به فوتبال كرده و يا خواهد كرد، مثل آن 3 
ميليارد توماني كه دكتر احمدي نژاد بر سر تمرين تيم ملي به فدراسيون اعطا كرد و يا 

قول 10 ميلياردي كه به فدراسيون داده است!
ايران يك رشته مستقل است  فوتبال در  اين شرايط مي توان گفت كه  پس در 
بود چون  منفي خواهد  برآيد؟! مسلماً جواب  از عهدة خودش  و خودش مي تواند 
با تصميمات جديدي كه در چند ماهة اخير گرفته شده است، فوتبال به شدت و 
خيلي بيشتر از قبل به سوي دولتي شدن حركت كرده است. در اين شرايط فوتبال از 
حالت صنعت فاصله گرفته و كاملاً وابسته مي شود چون در آن از چرخة اقتصادي 
كه اصلي ترين مشخصه اش توليد درآمد است، فاصله مي گيرد. متأسفانه فوتبال در 
3 سال اخير به شدت دولتي شد و به جاي افتادن در راه صواب بيشتر به سمت و 
سوي كج راهه سوق پيدا كرد. با آنكه مسؤولان AFC مي خواستند به فوتبال ايران 
كمك كنند تا به راه درست بيفتد ولي اشتباهي كه مسؤولان فوتبال ايران انجام دادند، 
باعث شد تا فوتبال ايران بدتر از قبل اداره شود. در حالي كه همه از گرفتن حق 
پخش تلويزيوني خوشحال هستند ولي ظاهراً نبايد زياد براي آن خوشحال بود چون 
اگر وضعيت به همين منوالي كه اكنون هست، باشد ما فقط از سوي دولت شاهد 
به فرزندش پول مي دهد  بود، همين! مثل پدري كه  پولدارتر شدن فوتبال خواهيم 
و جلوي مستقل شدن، كاركردن و درآمدزايي را از او مي گيرد، مسلماً اين فرزند 
هميشه وابسته به پدرش باقي مي ماند و در اين ميان فرقي نمي كند كه اين پدر چقدر 
به آن فرزند پول مي دهد، مهم اين است كه فرزند، مستقل نيست! پس فوتبال هم 

مستقل نيست!

حق پخش تلويزيوني از 
جيب دولت مي رود

فوتبال 
مستقل

نيست!
نيست!

نام  فوتبال  توليدشان  و  مي شدند  خصوصي  باشگاهها  اگر 
مي گرفت، صدا و سيما ديگر نمي توانست مقاومت كند و حتماً 
راضي  را  فوتبالي ها  تلويزيوني،  پخش  حق  براي  مي شد  مجبور 

كند، ولي...
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با  آن هم  قهرمان شد،  آسيا،  واليبال  كنفدارسيون  ايران در جام  واليبال  تيم ملي 
در  واليبال  فدراسيون  رئيس  بگوييم،  برايتان  كه  افتاد  يادمان  اقتدار  گفتيم  اقتدار! 
فرودگاه امام خميني(ره) و در هنگام بازگشت چنان داغ كرده بود كه نگو و نپرس، 

آرش ميراسماعيلي هنوز عرقش از وقتي كه از جودو و دنياي قهرماني خداحافظي كرده بود، 
خشك نشده بود كه با يك حكم جديد بازگشت.

پيرو تلاش ورزش ايران براي حكم دادن به قهرمانان خود، اين بار قرعه فال به نام آرش زدند. 
دارنده يك طلا و يك برنز جهان حالا سرمربي تيم ملي جودوي ايران است. پس از علي دايي در 

فوتبال، حسين رضازاده در وزنه برداري حالا نوبت ميراسماعيلي بود تا در 
جودو همان نقش را ايفا كند ولي آيا درست است؟!

مربيگري در هر كدام از اين رشته ها تفاوت دارد و هر كدام مقوله هاي 
خاص خود را دارد، ريزه كاري هايي وجود دارد كه آنها را از يكديگر متمايز 
مي كند. حال سؤال اين است كه اين سه نفر آن ريزه كاريها را مي دانند؟! به 
نظر مي رسد كه وضعيت هر كدام از اين قهرمانان ديروز با يكديگر متفاوت 
باشد، به عنوان مثال علي دايي در طول سال هاي بازيگري خويش با مربيان 
مختلف و بزرگي كار كرده كه اگر از آنها اثر گرفته باشد، داراي معلومات 
فراواني خواهد شد. با اين همه دايي قصد دارد از مدرس فيفا (روته مولر) 

در كنار خودش استفاده كند تا خلاء دانش خود را جبران سازد.
حسين رضازاده ولي اين شانس را نداشته كه با مربيان زيادي كه ايراني 
نيستند، كار كند. او شايد هنوز مراحل رشد خودش را هم آنگونه كه ايوانف 
مي داند، نداند يا آرش ميراسماعيلي هم در جودو مربيان مختلفي را تجربه 
نكرده كه بخواهد داراي علم روز اين رشته باشد. سؤال بعدي اين خواهد 

به علوم تغذيه، بدنسازي و... كه در  يا ميراسماعيلي  بود كه آيا رضازاده و 
وزنه برداري و جودو مثل نان شب واجب است، اشراف دارند؟!

اما به هر حال نمي توان از اين نكته گذشت كه رضازاده و ميراسماعيلي هم 
مدال آوراني در سطح جهان بوده اند. اگر آنها هم در پي اجراي علم روز باشند 
و اسير اشتباهات مربيان قبلي نشوند، مي توان اميدوار بود كه هم وزنه برداري 
و حالا هم جودو از دايره بسته اي كه در آن گير افتاده اند، خارج شوند. يقيناً 
آرش ميراسماعيلي نمي تواند انتخاب بدي براي هدايت تيم ملي جودو ايران 
باشد ولي اين به شرطي خواهد بود كه آرش به آنچه امروز دارد، قناعت نكند 

و يقين بداند كه مربيگري دنياي متفاوتي است.
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ش از وقتي كه از جودو و دنياي قهرماني خداحافظي كرده بود، آرش ميراسماعيلي هنوز عرقش
ديد بازگشت.خشك نشده بود كه با يك حكم جد
كم دادن به قهرمانان خود، اين بار قرعه فال به نام آرش زدند. پيرو تلاش ورزش ايران براي حك

م

لا سرمربي تيم ملي جودوي ايران است. پس از علي دايي در دارنده يك طلا و يك برنز جهان حالا
لا

ميراسماعيلي نرفته، برگشتميراسماعيلي نرفته، برگشت

آزاررساني به واليبال!

ك ا د ان ا ال ال ل ات ه آن شد ان ق ا آ ال ال ن كنفدا

اين قهرماني را لوث كنند  بودند كه برخي مي خواهند  ايشان معتقد 
در  ايران  تيم ملي  قهرماني  ارزش  كار  اين  با  دهند!  و كوچك جلوه 
حيف  و  آمد  خواهد  پايين  آسيا  واليبال  كنفدارسيون   جام  مسابقات 

است...
با  راستش را بخواهيد، خوب كه فكر مي كنيم، مي بينيم كه حق 
محمدرضا داورزني است، چرا آقايان تحليل گر بايد بگويند كه چين 
با تيم دومش آمده بود؟! چرا بايد بگويند كه ژاپن عين 12 بازيكنش 
را عوض كرده و با سرمربي جديدش آمده بود؟! چرا بايد بگويند كه 
كره جنوبي، تيم اصلي اش نبود و فقط چند تا از اصلي ها را به همراه 
آزار  مي خواهيد  و  داريد  آزار  مگر  چرا...؟!  چرا....  چرا....  داشت؟! 
برسانيد كه رئيس فدراسيون بيچاره را اذيت مي كنيد؟! حالا اين تيم با 
اقتدار توانسته نتيجه بگيرد، شما بخيلي؟! حتماً بايد گائيچ با يك مبلغ 
بچسبد؟!  بهتان  قهرماني  تا  باشد  تومان، سرمربي  از جنس  ميلياردي 

واقعاً كه عجب آدمهايي هستيد!
ولي يك سؤال هم براي ما ايجاد شده كه كاش داورزني به آن 
پاسخ مي گفت؛ اگر سطح مسابقات بالا بود، چرا تايلندي ها از رقابتها 
استقبال نكردند و سالن برگزاري مسابقات آنقدر خالي بود؟!... اي بابا 
ما هم كه افتاديم به تخريب كردن مثل آقايان كارشناس! اصلاً مي دانيد 
بيهود وقت تلف مي كنيد، چون وقتي مسؤولان ورزش با وجود شكست در 
المپيك 2008، مي گويند ناكام نبوديم چه توقعي داريد كه رئيس فدراسيون 
واليبال با وجود قهرماني در جام كنفدراسيون آسيا قبول كند موفقيت چندان 

بزرگي نصيب مان نشده! هان! چه توقعي داريم بابا!
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از قديمي ها 
محمد رضا مدنىچه خبر؟!

اما  يادماندني است.  به  دروازه باني كاري جذاب، خاطره انگيز و  براي هر  پنالتي  مهار 
مهار پنالتي بازيكنان مطرح جهان مي تواند در تاريخ براي هر دروازه باني شيرين تر و به ياد 
اوج  در دوران  باشد. تصور كنيد  بازيكنان ديگر  از  پنالتي  يا صدها  از مهار دهها  ماندني تر 
فوتبال علي پروين كه دروازه بانان آن زمان از مهار ضربات كاشته پشت هجده قدمش 
عاجز بودند، مهار ضربه پنالتي اش چه لذتي براي دروازه باني دارد كه مقابلش ايستاده است. 
در اين شماره به سراغ مربي دروازه بانان تيم سرحال پيكان قزوين رفتيم؛ فوتباليست دهه 

50 و 60 فوتبال كشورمان. 
وي كار مربيكري دروازه بانان را از سال 72 با تيم  ملي نوجوانان و فرهاد كاظمي آغاز 
كرد و تا سال 85 در تيم هاي بهمن كرج، پاس تهران، ابومسلم مشهد، سپاهان اصفهان، 

پيكان و صباباتري همراه او بود.
اردلان در حال حاضرمدت دو سال است كه در پيكان عهده دار تمرينات دروازه بانان اين 

تيم است و همراه علي اصغر مديرروستا روزهاي خوبي را سپري مي كند.
دروازه بان اسبق تيم ملي اميد كارنامه درخشاني نيز از خود به جاي گذاشته است. از 
دروازه بانان مطرحي كه شاگردي او را كرده اند مي توان به كوروش مرادي، مهدي واعظي، 
آرمناك  سوسكو،  رحمتي،  معمارزاده، مهدي  ميثاق  يوسفي،  ارشاد  رودباريان،  حسن 

پطروسيان و محمد محمدي اشاره كرد.

* خودتان را بيشتر معرفي كنيد.
اسماعيل اردلان، متولد سال 1337 در تهران هستم. 

* بچه كدام محله تهراني؟
بچه جواديه راه آهن هستم. 

* پس فوتبالتان را هم از همان محله و تيم راه آهن شروع كرديد؟
دانايي فرد  مرحوم  نظر  زير  و  كردم  ثبت نام  تاج  فوتبال  مدرسه  در  اتفاقاً  خير. 

(علي) شروع كردم. سپس به عضويت تيم شرق در آمدم. 
* در تاج بازي نكرديد؟

مدتي در تيم جوانان استقلال عضو 
بودم و زيرنظر رايكوف بازي مي كردم. 
اما سال 55 به تيم راه آهن پيوستم و با 
آن تيم قرارداد بستم. همراه تيم راه آهن 
كردم  بازي  هم  تخت جمشيد  جام  در 
اكباتان پيوستم و  به تيم  اما پس از آن 
بازي  اكباتان  تيم  براي  سال  سال هاي 
از  تيم  همان  در  نيز  سرانجام  كردم، 

فوتبال خداحافظي كردم. 
* تجربه پوشيدن پيراهن تيم ملي 

را هم داريد؟
متأسفانه خير. البته در تمام رده هاي 
ايران  براي  اميد  و  جوانان  نوجوانان، 
بازي كرده ام. البته به اردوي تيم ملي هم 
دعوت شدم اما اين افتخار نصيبم نشد 

كه در اين تيم بازي كنم. 
* چه سالي و چه كسي شما را به 

اردوي تيم ملي دعوت كرد؟
آقاي  توسط  كه  بود   58 سال 

حسن حبيبي به اردوي تيم ملي دعوت شدم. البته من جزو آن دسته از فوتباليست هاي 
ايراني هستم كه جزو نسل سوخته فوتبال اين مملكت محسوب مي شويم كه به خاطر 
بايد و شايد در  آنچنانكه  نتوانستيم  اوايل جنگ  انقلاب و سپس  اتفاقات سال هاي 

ورزش براي كشورمان افتخارآفريني كنيم. 
* چه سالي ازدواج كرديد؟
اين  حاصل   .1363 سال 
نام هاي  به  دختر  دو  هم  ازدواج 
كه  نيلوفر  است.  مهسا  و  نيلوفر 
حضور  معرف  فوتسال  رشته  در 
و  هست  ورزش دوستان  اكثر 
دختر كوچكترم مهسا هم در رشته 
اسكي فعاليت مي كند و عضو يكي 

از باشگاه هاي ورزشي است. 
خودتان  فعلي  شغل   *

چيست؟
مربي  حاضر  حال  در 
و  هستم  پيكان  تيم  دروازه بانان 
با دوست خوبم اصغر مديرروستا 

فعاليت مي كنم. 
* شغل اصلي تان چيست؟

فعاليت  تبليغات  امر  در 
مي كنم. 

* بهترين خاطره تان از ورزش؟
سال 1362 در تركيب اكباتان برابر تيم پرسپوليس بازي داشتيم. در دقيقه دوم 
بازي داور يك ضربه پنالتي به سود پرسپوليس اعلام كرد كه علي پروين پشت ضربه 
ايستاد و من توانستم ضربه بهترين بازيكن آسيا را در آن زمان مهار كنم. كسي كه 
تا آن زمان سابقه نداشت كسي ضربات پنالتي اش را مهار كند. آن روز يكصد هزار 

تماشاگر در ورزشگاه نشسته بودند. 
* بدترين خاطره؟

سال 56 در مسابقات آسيايي داكا در قالب تيم جوانان بودم كه كويت را شكست 
داديم. فرداي آن روز سر ميز صبحانه فهميديم كه كويتي ها به صحت پاسپورت هاي 
ما اعتراض كرده اند و با توجه به اينكه در آن زمان شرايط و اوضاع فدراسيون با 
وجود اتفاقات دوران پيش از انقلاب آشفته بود، هيچ  مقام مسئولي براي احراز صحت 
و سلامت مدارك ما پيدا نشد و تيم كويت را برنده اعلام كردند و ما حذف شديم؛ 

ناجوانمردانه. 
* تفاوت فوتبال ديروز و امروز؟

موقعيت شان  قدر  امروز  فوتباليست هاي  داشتيم.  را  روزهايي  چنين  حسرت  ما 
را بدانند.

* بهترين بازيكن و مربي در ايران؟
بازيكن ناصر حجازي، مربي هم ايويچ.

* خارج از ايران؟
بازيكن: ادوين فان درسار، مربي هم فرگوسن.

* چه خواسته اي از مسؤولان مملكت 
داريد؟

كلاس هاي  به  را  ورزش  پيشكسوتان 
پيشرفته خارج از كشور اعزام و از دانش آنها 
در جهت بالا بردن سطح معلومات و تربيت 

جوانان استفاده كنند. 
* چقدر درس خوانده ايد؟

ليسانس  مدرك  اتومكانيك.  فوق ديپلم 
مربيگري بين المللي دروازه باني را نيز 8 سال 

پيش اخذ كردم. 
* آرزو؟

موفقيت تمام جوانان ايراني. 
* حرف آخر؟

تشكر  همسرم  ويژه  به  خانواده ام  از 
مي كنم كه در سخت ترين شرايط 6 ـ 7 سال 
دوري مرا تحمل كردند. از شما و همكارانتان 

هم ممنونم. 
جوانان امروز: براي اسماعيل اردلان و 
خانواده محترمشان آرزوي موفقيت و سلامت 

روزافزون داريم. 

ال 
تس

فو
ي 

 مل
يم

ن ت
يتا

كاپ
ن ـ 

دلا
ر ار

وف
نيل

لان
رد

ل ا
اعي

سم
د ا

رش
ر ا

دخت
ن، 

نوا
با

اين
هاي
كه  
ضور
و  
شته
كي

تان 

ربي
و م 
وستا

ت؟
ليت

ز قديمي ها
چه خبر؟!

لكت 

س هاي 
 آنها 
ربيت 

سانس 
سال 

شكر 
 سال 
رانتان 

لان و 
لامت 

54

20
46

ره 
شما

 13
87

هر
1 م

ه 5
شنب

دو

اسماعيل اردلان: پنالتي بهترين 
بازيكن آسيا را مهار كردم  

اردلان دركنار حميد فرزام نيا 
بازيكن اسبق استقلال
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چه خبر؟
تبريز ـ كاظم نيك رفتار

مرمت بزرگترين بازار مسقف جهان در تبريز
رامهرمز ـ محمدعلي يوسفي ـ خبرنگار مجله جوانان امروز

سالن ورزشي چندمنظوره حجاب رامهرمز 
افتتاح شد

طي مراسمي با حضور مهندس وحيدي ـ معاونت سياسي ـ انتظامي استانداري 
خوزستان، نماينده مردم رامهرمز و رامشير در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار،  
بدني خوزستان، ساختمان سالن ورزشي  تربيت  اداره كل  معاونت فني ورزشي 
بانوان  بهره برداري  افتتاح و مورد  بانوان رامهرمز  چندمنظوره حجاب مخصوص 

علاقه مند به ورزش قرار گرفت.
آثار شما هم به دست ما رسيد با پوزش از اين كه نتوانستيم چاپشان كنيم.

مهدي هاشملو ـ همدان (رسانه، بيكاري)

نامه هاي شما رسيدنامه هاي شما رسيد
توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف مجله نامه مي فرستند، لطف 

كنند نام، نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً روي پاكت بنويسند.
سردبيري: شهابي ـ خراسان رضوي.

خلوت انس: دانيال رحمانيان ـ جهرم، يعقوب درويشيان ـ گچساران، حمداله 
احمدي ـ رامهرمز، اسماعيل مزيدي ـ گلستان، داوود ملك زاده ـ آستارا، رحمان 

زماني ـ سنقر كليايي 
نگاهي و نظري:  شيما شاكرزاده ـ اهواز.

كنگاور،  ـ  رحيمي  نعمت  فارس،  ـ  شفيعي  مهشيد  خبرنگاران:   با  همگام 
فرانك تواضعي ـ رشت، زهره كندي ـ تهرانسر، ساناز حسيني پور ـ نورآباد ممسني، 

گل نساء كياني ـ خلخال، هوشمند ـ بوشهر
روزنه : نمايندگي گچساران ـ ايرج اصغريلو ـ تهران.

جدول : ريحانه داورشناس ـ فسا، حسن يزدان پناهي ـ فسا، فرشته پرويزي ـ 
كرج.

نقد فيلم : سونيا ـ تهران 
بجنورد،  ـ  اول  گيلان، شاگرد  ـ  ايران زاده  اصفهان، سوگل  ـ  يانگوم   : معلوم 
رحيمي ـ بندرعباس، ستاره سهيل ـ بندرعباس، ذهن بي آلايش ـ صومعه سرا، دختري 
كه زير نور آبي ماه قدم مي زد ـ مشهد، حنانه ـ مرند، دوقلوهاي باراني ـ تهران، 

معصومه جاودان ـ فارس.
در وادي داستان:  فريد قارون ـ اصفهان، زويا ـ ع. ايلام

فال و تماشا : حسن يزدان پناهي ـ فسا، ريحانه داورشناس ـ فسا، سعيده مهدي 
خواه ـ تهران، محسن مهدي زاده ـ كاشان، الف . ق. اصفهان (3 نامه)، ولي االله نظري 

ـ تكاب، مرضيه اميراحمدي ـ تهران 
مجهول : سوگل ايران زاده ـ گيلان، شيردل ـ بجنورد 

سنگ صبور:  آرزو طاهري ـ بندرعباس 
انديشه و كاريكاتور: حيدري ـ گچساران،

پاتوق : صالح صوفي ـ سنندج.
كي ازدواج مي كنم؟: هستي ـ شهريار، 

با ترانه:  سونيا ـ تهران، 
سركار خانم سعيده رحيمي، جوايز ارسالي شما به دفتر مجله برگشت داده 

شد. لطفاً آدرس جديد خود را به روابط عمومي مجله جوانان اعلام نماييد.

شرقي  آذربايجان  گردشگري  و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  سازمان  رئيس 
گفت: به همت تلاشگران عرصه ميراث فرهنگي استان و كشور، خاطره پرشكوه ثبت 
مجموعه بازار تبريز در فهرست آثار ملي كشور با ثبت اين اثر در فهرست آثار جهاني 
تجلي دگرگوني پيدا خواهد كرد. تراب محمدي در حاشيه بازديد از كارگاه هاي فعال 
مرمت بازار تبريز در گفتگو با خبرنگاران افزود: مجموعه بازار تبريز در تاريخ 25 

شهريور سال 1354 در فهرست آثار ملي به شماره 1097 ثبت شده است.
با توجه به قدمت اين اثر تاريخي و تخريب بخشي از آن در زلزله هاي متعدد 
شهر و مرمت و بازسازي اساسي آن در دوره هاي اواخر زنديه و قاجار، امروز شاهد 
داير بودن كارگاه هاي مرمت در جاي جاي بازار هستيم. وي اضافه كرد: كار مرمت 
در كارگاه هاي تيمچه ملك، مسجد كوچك، دلانه زن، سراي كشمش چي لر، مدرسه 

حاج صفرعلي، سراي ميرزاجليل، سراي درب عباسي و بازار شتربان در حال انجام است.

آمل ـ غلامعلي صادقي لاريجاني ـ خبرنگار مجله جوانان امروز

3 ميليارد و 600 ميليون ريال براي حمايت 
از نيازمندان جمع آوري شد

اولين سالگرد تأسيس مجمع خيرين شهرستان آمل، خيرين  در مراسم گلريزان 
آملي بالغ بر 3 ميليارد و600 ميليون ريال كمك نقدي براي حمايت از نيازمندان اهدا 
كردند. در اين مراسم كه با حضور دكتر ايرانشاهي ـ رئيس بنياد كودك ايران، حسين 
مسؤولين  از  جمعي  و  آمل  فرماندار  ـ  اكبريان  علي  خيريزدي،  ـ  يزدي  ريسماني 
برگزار شد. فرماندار با بيان اينكه همه صفات خداوند سبحان از جمله رحمانيت او 
در وجود بشر نهادينه شده است گفت ما اينجا گردهم  آمده ايم تا اين صفات را قوت 

بخشيده و در مسير انسانيت و براي كمك به همنوعان بهره گيريم.
واقعي  زندگي  و  نيست  پول  كردن  جمع  زندگي  همه  گفت:  ريسماني  حسين 
جاي  به  خود  از  را  نيكويي  نام   گذران  دنيا  اين  در  چگونه  بدانيم  كه  است  آن 
گذاريم. نيكپور ـ مديرعامل مجمع خيرين ضمن قدرداني از مساعدت هاي مردمي 
2 ميلياردو200 ميليون ريالي غيرنقدي و هزينه خريد 3 دستگاه دياليز و اهدا 1150 
تأمين  اين هزينه ها صرف مساعدت  مالي،  نيازمندان خبر داد و گفت:  به  متر زمين 
نيازمند  زندانيان  آزادي  بيمارستان هاي شهر، تلاش جهت  تجهيز  درمان،  هزينه هاي 
نوعروسان  براي  جهيزيه  تأمين  غيرمترقبه،  حوادث  آسيب ديدگان  به  كمك  دربند، 

و... خواهد شد.
همدان ـ مهدي هاشملو

شهري كه تنها يك كتابخانه دارد
از آن جايي كه اهميت كتاب و كتابخواني بسيار بالاست و در چند سال گذشته 
استفاده از كتابخانه هر چند در نقاطي كه دسترسي به اينترنت دارند كمتر شده ولي 
در شهرهاي كوچك و روستاها رو به افزايش است مشكلاتي از قبيل كمبود كتاب 
و نبود كتابخانه گريبان بعضي از شهرستان ها را گرفته كه يكي از آنها اسدآباد است 
كه تنها يك كتابخانه دارد براي حل اين مشكل فتح ا... ضابطي ـ رئيس اداره فرهنگ 
و ارشاداسلامي اسدآباد در خصوص گسترش فضاي كتابخانه هاي شهرستان اسدآباد 
با اعلام اين مطلب كه براي سال جاري برنامه احداث چندين كتابخانه را دردست 
اجرا داريم گفت: احداث كتابخانه شهيد باهنر و گسترش كتابخانه شهيد رجايي و 
مجهز كردن اين كتابخانه به شبكه اينترنت از جمله اقداماتي است كه در سال جاري 

20پيگير آن خواهيم بود.
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و  سلام  هستيد،  كه  كهن  بوم  و  مرز  اين  كجاي  هر  در  و  سني  ردة  هر  در  عزيز،  دوستان 
خسته نباشيد. از اينكه همچنان ما را مورد لطف و محبت خود قرار مي دهيد متشكرم.

ارائه نمي شود.  به صورت مسابقه  باز هم متذكر شوم «چهرة هفته»  ياران گرامي، لازم است 
مسابقه ما تنها در زمينه كاريكاتورهايي است كه شما براي ما ارسال مي داريد. البته موضوع اين 
كاريكاتورها هم مي تواند موضوع اعلام شده از جانب مجله باشد و هم موضوع آزادي كه شما 
انتخاب مي كنيد. در اين بين به آثاري كه از پختگي و قدرت بيشتري در بيان موضوع و البته از 

تكنيك برتري برخوردار باشند. حتماً جوايزي به رسم يادبود تقديم خواهد شد.
دوستان، همواره به خاطر داشته باشيد كه هيچ كاري خالي از اشكال نيست. نقد و انتقاد به ما 
كمك مي كند تا از نقاط ضعف آثارمان مطلع شده و در حد توان در جهت رفع آنها تلاش كنيم. 
در اين صفحه تلاش كرده  ايم كه چنين بستري را براي آثار كاريكاتور شما عزيزان علاقه مند فراهم 
سازيم تا ضمن تشويقتان، كارهاي شما را نيز مورد نقد و بررسي قرار دهيم. باز هم يادآوري مي كنم، 

موضوع جديد ما «مسكن» است.
البته شما مي توانيد همچنان در كارهايتان از موضوعات مختلف الهام گرفته و خلق اثر كنيد.
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خدايا دارم براي تو مي نويسم، به خاطر تو، به عشق تو، براي يه شروع دوباره.
خدايا هميشه دوست داشتم باهات حرف بزنم... آره حرف مي زدم، اما من واقعي 
سر  خيابون  يخ هاي  رو  كه  روز  يه  بود.  نشدني  مادي.  يه صداي  مي خواستم،  شو 
مادي،  يه صداي  ام گرفت صداتو شنيدم،  اشكام،  خنده  اومدن  پايين  با  و  خوردم 

صداي شكستن يخ، صداي تو... «دوستت دارم... آخه تو بنده  مني!»
خدايا يعني من «بنده» بودم؟ خدايا من چقدر كم بنده بودم، چقدر كم.

اون لحظه گذشت و من فكر كردم كه... خدايا واقعاً دوستم داري؟
تو بهار ديگه سر نخوردم. ديگه يخي نبود كه بشكنه. اما به عشق شكسته شدن 
اون تكه يخ، من هنوز دارم باهات حرف مي زنم. اين دفعه خودم رو زمين نشستم. 

خيس بود، خيس عشق، خيس زندگي.

نشونينشوني

بهار، يك قدم رو به  آسمانبهار، يك قدم رو به  آسمان
بهار تو رو  اون گريه اي كه نكردم. داشت  اون يخي كه شكست...  اون روز... 

نشونم مي داد.
وقتي بهار اومد من ديدم... ديدم و شنيدم كه تو خنديدي، نم نم بارون، از تو 
صورت آفتاب.... من رقص پرستوها رو ديدم. با هم خنديديم. كه من نعمت ها رو 

ديدم، تحقق وعده ها رو، شگفتي ها رو، يه نسيم...
يه نسيم شگفتي... اگه تو صداي خدا رو تو زمستون شنيدي، تو بهار مي توني 
باهاش بخندي، مي توني دستاشو بگيري كه يه قدم از روي زمين بلند بشي، يه قدم 
رو به آسمون، فكر كن... يه قدم خيلي زياده... يه قدم رو به آسمون. اگه... اگه تو 

زمستون صداشو شنيده باشي.
بهاره كاشفي ـ صحنه

يه وقتا مي شه كه دلت مي خواد به اندازه چند ثانيه هم كه شده بتوني فكر ديگرون 
رو بخوني يا به اندازه يه پلك بر هم زدن تصويري از فرداهاي دور و نزديك رو 
ببيني؛ امّا يه اتفاقايي مي افته كه باعث مي شه روزي هزار با سجده شكر به جا بياري 
كه خداوند اون طور كه تدبير خودش بوده ما رو آفريده نه اون طور كه ما بعضي 

وقتا دلمون مي خواد.
شايد تا حالا براتون پيش اومده يه نفر رو اولين بار يه جا ببينيد بعداً يادتون بياد 
كه انگار اونو قبلاً هم ديده بوديد، يا به جايي سفر كنيد و اونجا به نظرتون خيلي 
آشنا بياد، يا اتفاقي واستون بيفته كه فكر كنيد قبلاً اين اتفاق رو پشت سر گذاشتيد. 
مي گفت: مشغول صحبت كردن با يه بنده خوب خدا بودم كه اسم فردي رو اشتباه 
بردم، يه لحظه تعجب كردم كه اصلاً چرا چنين اسمي رو به زبون آوردم. هنوز 24 
ساعتي نگذشته بود كه تلفني خبردار شدم پسر يكي از همكارا توي دريا غرق شده، 
وقتي اسم و فاميلي اونو شنيدم يه لحظه جا خوردم و از همه چي ترسيدم؛ شايد 
باورتون نشه همون اسم و فاميلي كه به اشتباه گفته بودم. براي عرض تسليت كه 
خونه همكارم رفتيم اين طور تعريف مي كرد كه «چند ماه پيش خواب ديدم يكي 
از ماهي هاي آكواريوم توي اتاق پسرم مُرده و اون ماهي رو توي دستش گرفته و به 
من نشون مي ده.» مي گفت: «از اون شبي كه اين خوابو ديده بودم هميشه يه جورايي 
نگران بودم.» با خودم گفتم: بنده خدا خبر نداره همين چند ساعت پيش يه نشوني 

كوچيك و ناخودآگاه خبر اين اتفاق بزرگ رو به من داده بود كه يادم اومد يه روز 
توي تاكسي نمي دونم چي شد كه ياد مرحوم قيصر امين پور افتادم. وقتي به خونه 
برگشتم خبر فوت ايشون رو از تلويزيون شنيدم. حتماً براي شما هم اين اتفاقا پيش 

اومده، كمي فكر كنيد حتماً يادتون مي آد. راستي!
زد  باشه.  سادات  از  همسرش  داشت  دوست  خيلي  همكارا  از  يكي  مي گفت: 
و خواب ما درست از  آب دراومد و ايشون هم به اونچه كه دوست داشت رسيد. 
خلاصه اين كه چند روزي مي شه كه مُدام فكر مي كنم به اونچه كه پيش اومده بود، 
بود،  مُرده اي كه همكارم توي خواب ديده  به ماهي  لفظي،  اشتباه كوچيك  اون  به 
به خيلي از نشوني هاي كوچيك و بزرگي كه خداوند سر راه ما آدما قرار مي ده تا 
تلنگري باشه واسه اين كه يادمون نره خداوند از هيچ راهي براي شناختن خودش 
به آدما دريغ نمي كنه، به اين كه  اگه قرار بود فرداها رو ببينيم و يا افكار ديگرون 
رو بخونيم چي مي شد! به اين كه خداي مهربون هميشه واسه به دست آوردن خيلي 
چيزا نشوني هايي رو پيش روي ما مي ذاره يا چراغهاي كوچيكي رو واسمون روشن 
مي كنه امّا ما بي تفاوت از همه اونا مي گذريم و لحظه هاي تلخي رو به خاطر همين 
غفلت هاي كوچيك و بزرگ واسه خودمون فراهم مي كنيم، به اين كه هر كدوم از ما 
در مقابل هم و حتيّ خودمون رسالتي داريم كه بايد با ديدن و شنيدن همين نشوني ها 
درست اونو به انجام برسونيم، به اين كه هر چي توي زندگي ما آدما پيش مي آد همه 
يه نشونه است واسه اونچه كه مي خواهيم و به اون فكر مي كنيم و براي به دست 
آوردنش تلاش مي كنيم. كاش يادمون بمونه و حواسمون جمع باشه تا اون لحظه هايي 
كه ما رو بيدار مي كنن از دست ندَيم و هميشه خدا رو به خاطر همه چي شكر كنيم، 
به خاطر اين كه همه چي سر جاي خودشه، واسه اين كه به بنده ها كمك مي كنه تا 
به راحتي نتونن اونو فراموش كنند، واسه اين كه به ما فرصت مي ده تا فرداها رو 
با توكّل و اميد به خودش چشم انتظار بمونيم. واسه تمام داده ها و نداده هاش، پس 

خدايا! حكمت تو رو شكر!
مريم السادات سجادي ـ قم
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شنبه 
بازار

كه  بودند  مجله، مصر  بچز  برو  مباركي كه گذشت،  ماه  ايام  تمام  در 
به  بيندازند  را  خودشان  و  خرج  توي  بيندازند  را  سردبير 
افطاري! در اين راستا خانم اينترنت و خانم تصحيح، يك 
روز نشستند و از توي روزنامه، تمام آگهي هاي مربوط به 
رستوران هاي اطراف محل كارمان را كه براي افطار، سرويس 
مي دادند، جدا كرده و طي اقدامي ضربتي، روي ميزيكى از 
انتخاب  را در  ايشان  نوبه خود،  به  تا  همكاران ـ چسباندند 

رستوران، ياري و راهنمايي كرده باشند!
ناگفته نماند كه اين ژانگولربازي ها سرانجام به نتيجه دلخواه 
هم نرسيد و اگر شما براي يك افطار، در مجله جوانان ميهمان شديد، ما 

هم شديم!

كمك به آشنايى شما 

جهت افطارى دادن

بروبچز راديو جوان از خانم فمينيست دعوت كرده اند تا در يكي از 
تا 2 (در واقع  از ساعت 12  آنها كه جمعه شب ها  برنامه هاي 
صبح شنبه!) پخش مي شود، قصه بخواند، البته اين پيشنهاد را 
مدت ها قبل خود اوشان داده بود تا ورژن هاي تازه و طنزآميزي 
حالا  كه  كنند  اجرا  و  بنويسند  كودكان  معروف  قصه هاي  از 

نوشتنش هم افتاده به گردن خودش.
هم  قصه گويي  در  فمينيست  خانم  استعداد  كشف  داستان 
برمي گردد به يكي از مكالمات تلفني او با يكي از دوستانش. دوست 
موردنظر كه افسردگي داشته و دپ زده بوده، از اوشان مي خواهد 
برايش لالايي بخواند تا خوابش ببرد اما اوشان مي گويد لالايي خواندن 
بلد نيست و به جايش شروع مي كند به تعريف قصه «كدو قلقله زن»، البته 
با جرح و تعديلات شخصي خودش! و ناگهان هر دوي آنها به اين نتيجه 
مي رسند كه خانم فمينيست مي تواند ورژن هاي شخصي اش از داستان ها 

را يك جوري يك جايي به خورد ملت بدهد!

تا كفش  به خيابان سپهسالار رفتيم  از دوستانم  تا  با دو 
بخريم. چند وقتي است كه اين خيابان، تغيير كاربري داده 
و عبور و مرور ماشين در آن قدغن شده. كف خيابان را 
و  مي كنند  تردد  راحت  با خيال  ملت  و  كرده اند  سنگفرش 

مدل هاي كيف و كفش مي بينند.
خلاصه سپهسالار به قدري زيبا شده بود كه ما با هيجان 
شروع كرديم به عكس گرفتن از خودمان در زواياي مختلف؛ 
از  يكي  پايتخت  در  را  آنها  كرد  ادعا  مي شد  كه  عكس هايي 
مغازه  حوالي  كه  جمعيتي  هم  بعد  گرفته ايم!  اروپايي  كشورهاي 
«آش دايي» جمع شده بودند، توجهمان را جلب كردند و دريافتيم 
كه بدون آش خوردن نمي توانيم آنجا را ترك كنيم! دو كاسه بزرگ 

آش جو گرفتيم و سه نفري زديم توي رگ.
انتخاب  كفشي  ما  و  شده  تاريك  هوا  آمديم  كه  خودمان  به 
نكرده بوديم! بي خيال شديم و به همين آش و عكس هايي كه گرفته  
بوديم بسنده كرديم و رفتيم به خانه هايمان. اين هم از ضررهاي 

زيباسازي شهر!

«همايون حسينيان» يكي از شاعران طنزپرداز جوان 
آتيه دار مملكت است. در شب شعر گذشته، يك دوبيتي 
جالب خوانده بود كه از او خواستم آن را برايم بنويسد. 
و  نوشت  را  دوبيتي اش  قورباغه اي  خرچنگ  خط  با  او 

دست به دست، به دست من رساند:
مبادا يك زمان لوست ببينم

عشوه توي قاموست ببينمو 
دعا كردم اگه با ما نسازي
دس مردم، بلوتوثت ببينم!

افتادم كه ظاهراً  استاد احمد»  ياد دوبيتي اخير «مهدي  حرف دوبيتي شد، 
در شكرخند ماه پيش كه ميهمان ويژه جلسه هم «بهنوش بختياري» بوده، آن را 

خوانده و بسيار جالب است:
يك جاي خوب دربند، يك تخت انحصاري

قليان و چاي و خرما، آواز افتخاري
يك پرس بختياري، ماءالشعير «بهنوش»

من شام خوردم آن شب، بهنوش و بختياري!

بگيرم.  بنده خدايي تحويل  از يك  بود يك سري عكس  قرار 
هر دويمان در ضيافت مشتركي حضور داشتيم و به او خبر دادم 
عكس ها را در آنجا به من برساند اما در ضيافت موردنظر، 

آن قدر سر طرف شلوغ شد كه من هم بي خيال شدم.
داد: «شام كه خوردم،   SMS به من  ميهماني  از  بعد 
«اتفاقاً  نوشتم:  برايش  نكردم.»  پيدايت  گشتم  چقدر  هر 
باباي من هم وقتي دارد شام مي خورد، ديگر هيچ كس را 
نمي بيند!» نوشت: «تو مگر عكس ها را نمي خواهي كه من را 
ضايع مي كني؟!» نوشتم: «اِ! يعني الان باباي خودم هم ضايع 

شده؟!» و او جواب داد: «تقريباً!»
وقتي مي خواهيد كسي را ضايع كنيد، حواستان باشد كه باباي 

خودتان را ضايع نكنيد!

.

.

.

.

.

.

.
اگر همين طوري بروي پايين، به نفت مي رسي!

جمعه
بازار

«دنيا 
دنيا» كه 
مي گفتند 
اين بود؟!
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*سعيده فروغي از نهبندان:*سعيده فروغي از نهبندان:
  «مي دوني شباهت قهوه با تو چيه؟ رقيقه مثل قلبت، خوش رنگه مثل چشمات.»

ـ تلخ هم هست، مثل حرفام!
*شيرين *شيرين ZigZagZigZag از تهران: از تهران:

 «مجهول تا به حال به فيزيك گل سرخ فكر كرده اي؟»
فيزيك گل  به  برسه  نكرده ام، چه  ترمم هم فكر  پايان  فيزيك  به  تا حالا  ـ من 

سرخ!
*پريسا دهكردي از ساوه*پريسا دهكردي از ساوه:

 «من هر وقت بي كار مي شم و حوصله ام سر مي ره، مي شينم روي برگه، هي اسم 
و فاميلم رو به مدل هاي مختلف مي نويسم و نگاهشون مي كنم و كيف مي كنم!»

چيزي  توش  مي توني  چطوري  برگه،  روي  نشستي  وقتي  خالي بند،  آخه  ـ 
بنويسي؟!

*شاگرد اول از بجنورد:*شاگرد اول از بجنورد:
 «اگه دوبيتي ام رو چاپ نكني باهات قهر مي شم. به اين مي گن يه تهديد!»

ـ دوبيتي ات رو چاپ نكردم. به اين هم مي گن يه تخريب!
**SheytoonakSheytoonak از آشخانه: از آشخانه: «چند روزه يه بچه گربة ناز مي آد توي حياط ما 
و از اونجايي كه بوي گوشت رو خوب حس مي كنه، تا مامانم پاش رو مي گذاره تو 
حياط، اگه تو خريدش گوشت هم باشه، شروع مي كنه به ميوميو كردن. ديروز داداشم 
زنگ زد و پرسيد ناهار چي داريم؟ من كه تازه رسيده بودم، گفتم والا از ميوميوي 
گربه معلومه ناهار خوبي بايد باشه كه از قضا، غذا قورمه سبزي بود. امروز داداشم 

زنگ زده مي پرسه: گربه ميوميو مي كنه يا نه؟!»
ـ فردا گربهه زنگ مي زنه مي پرسه مامانت نمي ره گوشت بخره براي ناهار؟!

*محمد حسن پور از اشنويه:*محمد حسن پور از اشنويه: 
«مجهول جون چرا هميشه در نكته بازار، اسم من بدبخت خيلي ريزه ميزه چاپ 

مي شه و من بايد هميشه با تلسكوپ آن را ببينم؟»
ـ محمدجون چرا تو هنوز فرق تلسكوپ و ميكروسكوپ رو نمي دوني؟!

*م.كاظمي از سياهكل:*م.كاظمي از سياهكل:
 «... در پايان هم اين جمله رو كه هميشه به دوستانم مي گم به شما هم مي گم: 

پاييز را به زمستان سپردم، زمستان را به بهار و تو را به خدا...»
ـ و اين نامه را به سطل زباله هاي بازيافتي! (نامه ات رو درست در ساعت 23:21 

جواب دادم.)
*جوجه اردك زشت از فريدونكنار:*جوجه اردك زشت از فريدونكنار: 

«مجهول من مطمئنم تو دختري، چون از تمام حرفات سوتي گرفتم و مطمئن شدم 
پسري. خيلي تابلو بود، چون چندين بار گفتي «شما دخترها» و خيلي تابلوبازي هاي 
اما به نظر من تو اين كارو از قصد كردي كه من مطمئن بشم پسري، ولي  ديگه، 

دختري! اصلاً فهميدي چي گفتم؟»
و  گرفتي  سوتي  حرفام  تمام  از  چون  دخترم،  من  مطمئني  كه  گفتي  آره،  ـ 
مطمئن شدي پسرم. خيلي تابلو بود، چون چندين بار گفتم «شما دخترها» و خيلي 
تابلوبازي هاي ديگه، اما به نظر تو، من اين كارو از قصد كردم كه تو مطمئن بشي 

پسرم، ولي دخترم!
*ستاره سهيل از بدره:*ستاره سهيل از بدره: 

«وقتي هستي، قلب من اين صدارو داره: didid didid didid ولي اگه نباشي 
diiiiid... مي ميرم.»

ـ ديديد؟ ديديد؟ يه روش جديد براي دزديدن دل يه آدم نديدبديد!
**66 تا الهه دريا از دريا: تا الهه دريا از دريا:

 «رفتيم داروخانه. داداشم يه ناخن گير براي خودش خريد. گفتم داداش، يكي 
هم واسه من بخر. گفت برات يه سرويس كامل از فلان شهر مي خرم. گفتم حتماً در 
عوض بايد معدلم خوب بشه؟ گفت نه بابا، تو فقط يه ذره مغزت رو به كار بنداز. 
يهو مامانم گفت: بي خيال شو بابا، همين رو براش بخر! صاحب داروخانه برگشت با 
نيشخند گفت: اوِا، يعني اين قدر براش سخته؟! آخه مجهول اگه تو بودي چي كار 

مي كردي؟»
باز كني، مي خواستي  نيشت رو  كه  اين  به جاي  تو  داروخانه چيه مي گفتم  به  ـ 
خودت سرويس كاملش رو بياري كه ما مجبور نشيم بريم فلان شهر! (والا! آي كيوي 

تو يه مسأله خونوادگيه. به اون چه مربوط؟!)

*رابرت استرانگ از ناكجاآباد:*رابرت استرانگ از ناكجاآباد: 
«مي گويند كسي كه خود را بشناسد، همه مردم را شناخته است اما من به شما 

مي گويم كسي كه مردم را دوست بدارد، چيزي درباره خود خواهد فهميد.»
*ندا فانتزي از تهران:*ندا فانتزي از تهران: 

«جامهاي يكديگر را پر كنيد اما از جام واحد ننوشيد.»
*كارت سوخت از پمپ بنزين:*كارت سوخت از پمپ بنزين:

 «دو چيز آسان است، يكي شمردن معايب مغلوب و ديگري شمردن محاسن 
غالب.»

*نگيسا: *نگيسا: 
«مارتين لوتركينگ گفته: نفرت، زندگي را فلج مي كند و عشق، مايه آسودگي 

است. نفرت موجب تيرگي و عشق، روشني بخش زندگي است.»
*سميرا از شهريار:*سميرا از شهريار:

«من بندة آن كسم كه شوقي دارد
بر گردن دل ز عشق طوقي دارد

تو لذت عشق و عاشقي كي داني؟
اين باده كسي خورد كه ذوقي دارد.»

*غريبه تنها *غريبه تنها MM از لارستان: از لارستان: 
«برناردشاو گفته: هيچ عشقي، صادقانه تر از عشق به غذا نيست.»

*سها از جيرفت:*سها از جيرفت:
 چه كارت پستال قشنگ و ميخكوب كننده اي انتخاب كردي.
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ماجرا

حسرت  مي كنم،  نگاه  خودم  سالهاي  و  همسن  زندگي  به  وقتي  اوقات،  گاهي 
راحت  آنها  مثل  بتوانم  نبايد  من  چرا  مي پرسم  خودم  از  مي خورم.  را  آنها  زندگي 

زندگي كنم.
آن وقت به خودم جواب مي دهم: آخه دردي را كه من كشيده ام، آنها نكشيده اند، 
غصه اي كه من در دلم دارم آنها ندارند، شكستي كه من خورده ام، آنها نخورده اند، 
عزيزي كه من از دست داده ام، آنها از دست نداده اند و با اين جوابها خود را قانع 

مي كنم.
سال83، سالي بود كه زندگي من به طور كل از مسير خود خارج شد، سرنوشتم 

عوض شد و من شدم سحري ديگر.
تعطيلات تابستاني آن سال بود كه با خانواده ام راهي ماسوله شديم، در آن سفر 

بود كه با امير آشنا شدم.
امير نوة پيرزني بود كه ما تعطيلات را در يكي از اتاق هاي اجاره اي آن ها گذرانديم، 
باشد.  او  تابستاني را در كنار  بود كه تعطيلات  به خانة مادربزرگش آمده  امير هم 
پسر خوب و با شخصيتي بود، خيلي به مادربزرگش و ديگران احترام مي گذاشت. 
در بيشتر كارها به مادربزرگش كمك مي كرد، گاهي اوقاتم اگر ما خريدي داشتيم، 

برايمان انجام مي داد. دانشجوي رشته پزشكي در دانشگاه رشت بود.
يه غرور خاصي در طرز حرف زدن و كارهايش وجود داشت اما اين غرور كسي 

را آزار نمي داد.
اصلاً فكرش را نمي كردم كه در اين مدت از من خوشش بيايد، چون در تمام اين 
مدت كار من فقط غر زدن به خانواده ام بود كه چرا اينجا آمده ايم و دائم با آنها جر و 

بحث مي كردم. در واقع تبديل به يك دختر بهانه گير و لوس شده بودم.
وقتي بهم پيشنهاد دوستي داد، شايد فقط به خاطر يك تجربه قبول كردم.

مدتي كه آنجا بوديم، امير تمام سعي خود را كرد تا بهم خوش بگذره و موقع 
برگشتن هم كلي برايم سوغاتي خريد تا با خود به تهران ببرم.

در تهرانم ارتباط من و امير بيشتر تلفني، و اين تلفن ها هميشه از طرف اون بود.
اوايل ازش خوشم نمي آمد، پسري احساسي بود، در هر تماسي كه داشتيم فقط 

از دل تنگياش و احساساتش مي گفت.
كم كم  اما  مي ترسيدم.  عواقبش  از  شايد  شوم،  علاقه مند  بهش  نمي خواستم 
باهاش حرف نمي زدم، كلافه و  اگر يك روز  تا جايي كه  بيشتر شد،  وابستگيمون 

عصبي مي شدم.
خانواده امير تهران زندگي مي كردند، پدرش در فرودگاه مهرآباد كار مي كرد و 

هميشه در سفر بودند.
امير ماهي يك هفته براي ديدن من و خانواده اش به تهران مي آمد، اما من دوست 

داشتم هميشه كنارم باشد.
تشنة محبتش بودم، و از اين كه بهم توجه مي كرد، لذت مي بردم.

پيشنهاد ازدواج داد، اول فكر مي كردم  بهم  از دوستيمون مي گذشت كه  6 ماه 
براي  بخواهم  كه  اين  فكر  بودم،  نبود، خوشحال  شوخي  از  اثري  مي كند،  شوخي 
هميشه كنار امير باشم، ديوانه ام مي كرد، دوست داشتم تا زودتر اون زمان برسه، اما 

امير گفت: حداقل تا يك سال بايد صبر كنيم تا درسش تمام شود.
خانواده ها  بيش  و  كم  كردم،  قبول  امير  خاطر  به  اما  بود،  برايم سخت  يكسال 
بخصوص مادرامون خبر داشتند. امير مي گفت وقتي مادربزرگش اين خبر رو شنيده، 
خيلي خوشحال شده و يك قطعه زمين در همان ماسوله را براي كادوي عروسيمون 

نگه داشته.
هميشه خدا را شاكر بودم كه امير را سر راهم قرار داده است، اما با تمام اينها 
قدرش را نمي دانستم و مدام به خاطر دوريمون بهش غر مي زدم و ناراحتش مي كردم، 
يادمه روز تولدم بود، طفلك امتحان داشت، اما به خاطر تولد من واحدشو حذف 
كرد و به تهران اومد تا كنارم باشه، كادو هم برايم يك گردنبند خريده بود، اما من 
در عوض تشكر، مدام غر زدم. بالاخره قرار شد كه خانوادة امير با خانواده ام صحبت 
كنند، روزي كه قرار بود امير با خانواده اش به خانه مان بيايند را هيچ وقت فراموش 
نمي كنم شايد 10تا لباس عوض كردم، از دلواپسي داشتم مي مردم، مدام به ساعت 

نگاه مي كردم تا بالاخره زمان موعود رسيد.
داشتن چنين خواستگاري  به  دلم  در  بود،  ماه شده  مثل  و شلوار  در كت  امير 
پدرم  بودند، كه  انسان محترمي  آنقدر  امير  تمام حرفها زده شد خانواده  مي باليدم، 

نمي توانست از آنها ايرادي بگيرد.
قرار بر اين شد كه بعد از پايان امتحان هاي امير، مراسم عقد انجام شود، در آخر 
هم مادر امير يك انگشتر دستم كرد تا نامزد شويم. با اين حلقه ديگر خيالم راحت 

بود كه امير مال خودم است.
پدر و مادرم خيلي خوشحال بودند، مدام از خانوادة امير تعريف مي كردند.

 با نقشة من و امير قرار بر اين شد كه آخر هفته به ماسوله برويم تا هم خانواده ها 
بيشتر با هم آشنا شوند و هم سري به مادربزرگ بزنيم.

قربان  و  شد  خوشحال  خيلي  شنيد،  مارو  نامزدي  خبر  وقتي  امير  بزرگ  مادر 
صدقه مان مي رفت، خيلي دوستش داشتيم با هم قرار گذاشتيم تا بعد از عروسيمان 
خانه اي  داده  بهمان  امير  مادربزرگ  كه  زميني  در  و  برويم  ماسوله  به  هميشه  براي 
بسازيم و امير هم در همانجا مشغول به كار شود، اما خدا نخواست تا ما طعم زندگي 

كردن را بچشيم.
يك ماه از زمان نامزديمان مي گذشت، امير هم تقريباً امتحاناتش به پايان رسيده 
بود و ما خودمان را براي مراسم عقد آماده مي كرديم، قرار بود صبح به محض رسيدن 

امير براي خريد برويم و بعداز ظهر هم براي عقد به محضر.
تا ظهر از امير خبري نشد، نگرانش بوديم، تلفن همراه اش هم خاموش بود.

تا اينكه بعدازظهر يكي از همكلاسي هاي امير تماس گرفت و خبر تصادف امير 
در راه بازگشت به تهران را داد.

پدر و مادر امير سريع خود را آماده كردند كه به رشت بروند، آنقدر اصرار كردم 
و گريه كردم تا قبول كردند همراهشان بروم. وقتي به بيمارستان رسيديم، دكتر گفت: 

امير ضربه مغزي شده و در بخش مراقبت هاي ويژه است.
با اصرار پدر و مادر امير بهمان اجازه دادند تا يكي يكي وارد اتاقش شويم و 
اونو ببينيم، وقتي وارد اتاق شدم و امير را با سر باندپيچي شده روي تخت بيمارستان 
اين همه  اين كسي كه  امكان نداشت  از جا كنده مي شد،  قلبم داشت  انگار  ديدم. 
لوله و دستگاه بهش وصل است. امير باشد. داشتم خفه مي شدم. ديگه نتونستم طاقت 

بيارم، با صداي بلند ازش مي خواستم بلند شود و چشمهايش را باز كند.
از چند ساعت  بعد  از حال رفتم،  تا  به دورم ريختند، آنقدر جيغ زدم  پرستارا 
كه به هوش آمدم، مادر امير با چشم هاي قرمز بالاي سرم بود، سراغ امير را گرفتم، 

زد زير گريه.
نه خدايا، اين كاررو با من نكن، طاقتش را ندارم، اگر قراره اونو ببري پس منم 

ببر. مدام با خودم اين جمله ها را تكرار مي كردم، اما خدا حرفامو نشنيد.
از نظر دكترها امير دچار مرگ مغزي شده بود و فقط يك معجزه مي توانست امير 

را از مرگ نجات دهد.
يك هفته گذشت، ديگر كاري نمي شد كرد، پدر و مادر امير اجازه دادند تا ديگر 
اعضاي بدن امير را به بيماران نيازمند اهدا كنند، وقتي اين خبر را شنيدم، ازشون متنفر 

شدم، چطور مي خواستند اين كاررو بكنند.
تصميم  اين  از  مهربانش  قلب  اون  با  امير  كه  مي بينم  مي كنم  فكر  كه  حالا  اما 
به درخواست مادربزرگش در همان  امير را  نازنين  پيكر  خوشحال و راضي است. 
ماسوله دفن كردند، و من هر سال تعطيلات تابستان به ماسوله، سرقرارمون مي روم 
و باهاش درددل مي كنم و گاهي مثل اون موقع ها بهش غر مي زنم كه چرا خيلي زود 

تنهام گذاشته.
پس از گذشت دوسال و نيم از آن ماجرا، هنوز حلقه امير دستم و گردنبندش گردنم 
است و حاضر نيستم آنها را از خودم دور كنم، دل كندن از امير و يادگاري هايش 

برايم سخت است.
شايد روزي پيش مادر بزرگ امير بروم تا براي هميشه كنار او و امير باشم.

لاله سيراني

شيرينشيرين
وتلختلخ
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جلوگيري از ريزش اشك شمعجلوگيري از ريزش اشك شمع
مي توان  شمع،  اشك  ريزش  از  جلوگيري  براي 
پيش از استفاده به مدت چند ساعت شمع را در فريزر 
گذاشت، يا مقداري حالت دهنده مو به آن اسپري كرد. 
به اين ترتيب هم اشك شمع نمي ريزد و هم شمع مدت 

بيشتري مي ماند.
لكه بادمجان بر روي دستلكه بادمجان بر روي دست

بادمجان را  به حال پيش آمده است كه پوست  تا 
اگر چنين شده  بكنيد و دست هايتان سياه رنگ شود؟ 
آن  چاره 

آسان است. مي توانيد پنبه اي كه آغشته 
دست ها  روي  است،  ژاول  آب  به 

بكشيد تا پاك شود.
نكات مهم در مورد سوپ و آشنكات مهم در مورد سوپ و آش

غذاها  كردن  درست  براي  هميشه 
خورش،  و  آش  و  سوپ  مخصوصاً 
مواد متشكله آن را در آب سرد بريزيد 
و  گذاشته  حرارت  روي  را  ظرف  و 
ملايم  خيلي  حرارت  كه  كنيد  سعي 
بيندازيد، غذاي  باشد، زيرا اگر گوشت و سبزي و يا مواد ديگر را در آب جوش 
در  را  غذايي  مواد  زياد آب جوش،  آمد چون حرارت  نخواهد  به دست  مطبوعي 
مواد تشكيل دهنده ديگر جمع و محاصره كرده و پوست  يا  و  يا سبزي  و  گوشت 
سختي روي آن مي كشد و نمي گذارد شيره مواد غذايي از آن خارج شده و در غذا 
وارد شود، پس حتماً براي درست كردن غذاهايتان هميشه از آب سرد استفاده كنيد 

و همچنين درجه حرارت را در پخت و پز ثابت 
نگهداريد، مخصوصاً در پختن سوپ ها.

سرخ كردن پيازسرخ كردن پياز
در  داغ  پياز  يا  كرده  سرخ  پياز  كلي  طور  به 
غذاهاي ايراني جاي مهمي دارد. براي سرخ كردن 

پياز بايد دقت كرد كه پياز نه زياد سرخ و 
سياه گردد نه اين كه رنگ آن سفيد بماند، 
پياز داغ بايد طلايي رنگ باشد و بهتر است 
پياز را در روغن بيشتر و با حرارت ملايم 
روغن  شدن،  سرخ  از  بعد  و  كرده  سرخ 
اضافي آن را گرفت. اين روغن را مي توان 
دفعات ديگر باز براي سرخ كردن پياز به 
كار برد، پياز را در اوايل سرخ كردن نبايد 
زياد به هم زد زيرا آب مي اندازد و ديرتر 

سرخ مي شود ولي همين كه پياز رنگ گرفت بايد آن را مرتباً به هم زد تا كاملاً طلايي 
شود. براي تهيه دو تا سه قاشق پياز سرخ كرده 3 تا 4 عدد پياز درشت و يك پيمانه 

روغن (حدود200 گرم) كافي خواهد بود.
گرفتن چرك شكرگرفتن چرك شكر

لذا  نمي دادند،  انجام  را  شكر  كردن  سفيد  عمل  كارخانه ها  از  بعضي  قديم  در 
مربا  و  شيريني، كيك  طبخ  براي  كه  بودند  رنگ  تيره  موارد شكرها  از  بسياري  در 

روش  مي نمودند،  را خراب  كار  نتيجه  ظاهر 
كار به اين صورت است كه شكر را در ظرف 
ليوان  دو  شكر  كيلو  هر  ازاي  به  مي ريزيم 
آب ريخته و يك عدد سفيده تخم مرغ به آن 
و  مي جوشانيم  را  شربت  و  مي كنيم  مخلوط 
از پارچه نازك رد مي كنيم؛ نتيجه عمل شكر 
تميز شده است زيرا تخم مرغ ناخالصي ها را به 

خود جذب نموده و پشت پارچه مي ماند.
نعناع داغنعناع داغ

نعناع  ابتدا  بايد  داغ،  نعناع  تهيه  براي 
خشك را كاملاً نرم كرد و بعد از داغ كردن 

روغن نعناع را در آن ريخت و بلافاصله آن را از روي آتش برداشت زيرا اگر نعناع 
زياد در روغن روي آتش بماند رنگ آن سياه مي شود و عطر نعناع از بين مي رود.

جوجه كبابجوجه كباب  تابه ايتابه اي
طرز تهيه:طرز تهيه:

سينه  شده  كوچك  تكه هاي  ابتدا 
رنده  پياز  از  مخلوطي  در  را  مرغ 
و  نمك  و  زعفران  و  آبليمو  و  شده 
دقيقه  بيست  مدت  به  فلفل  كمي 
خوابانده سپس در ماهيتابه مقداري 
كره ريخته و تكه هاي مرغ را با همان 
مواد درون ظرف قرار مي دهيم لازم 
كه  نيست  نيازي  كه  است  ذكر  به 
ماهيتابه داغ باشد بعد درب ماهيتابه 
را گذاشته و اجازه مي دهيم تا با بخار 

مرغ ها بخارپز شود.
اين  پخت  براي  لازم  زمان  مدت 
غذاي خوشمزه، بيست تا سي دقيقه 
به سليقه خودتان  مي باشد كه بسته 
كمي  يا  آبدار  حالت  به  مي توانيد 

خشك تر برداريد.

مواد لازم:مواد لازم:
تكه هاي كوچك شده سينه مرغ: 1 عدد

پياز رنده شده: 1 عدد متوسط
آبليمو: 2 قاشق غذاخوري

زعفران: 2 قاشق سوپخوري
نمك: 2 قاشق چايخوري

فلفل: كمي



62

20
46

ره 
شما

 13
87

هر
1 م

ه 5
شنب

دو

لدج طراح: بهنام بلوچزهي ـ نيك شهرو جدول شماره جدول شماره 732732

كتابي از 
ابوزيد 
سليمان 
سيرافي

سردار ملي
شخص 
باريك بين
برگ برنده

آماده و 
فراهم

گزارش
شهري در 

مصر
استبداد 

دسته جمعي
از القاب 

امام زمان(عج)
مقتل اميركبير

مؤلف كتاب 
عشاق ويس 

و رامين

حرف تنفر

بانوي جنايي 
نويس 
انگليس

ايستگاه
آب منجمد

بدكاران

عالم 
خيالي

ملعون تاريخ
دوشادوش 

يكديگر
چهارپا

هديه دادن
زيان كار

پاك

دور دهان
جور و 

جفا

بدبويي 
شهر استاني

از صفات 
ايزدي
دهان

فلز كبابي
بافتن

مولف كمال 
نامه

رودپرآب
آدرس 
مستقيم

ضمير 
اشاره به 

دور
فراريشكم چران

بدباطن
بزرگوار

صفت آفتاب
فرشته عدالت 

در آيين 
زرتشتي

آلت دستگاه 
متغير برق

ماده شفاف 
شبكيه 
چشم

منجم
لنگه بار

لحظه نارسا
دندانه 
سوهان
نوراني

نتيجه ها

مستمري

بيمارى جنوب 
شرق آسيا

مزه ترش و 
شيرين

خاشاك
باخدا

خودداري 
از چيزي

عنصر كاربرد 
درطب

سياهه 
بازاري

چوب صيقل دادن
خوشبو

احسنت 
فرانسوي

درخت 
تسبيح
يغما

حيوان باوفا

الهه گناه

مارس 
ضمير بوته كوتاهمعكوس

نامؤدبانه
حاكم 

خونخوار

از حروف 
پرحرفياضافه

زهر

مادر آذري
شهرنشين
عدد 
فوتبالي

به دنيا نبايد 
بست

جاي قافله

از ما بهتران

بندر 
بلغاري

 زبان 
گنجشك

از مركز 
عود هندياستاني

به 
سهولت
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پاسخ خودشناسي
 «كي ازدواج مي كنم؟»

از  خيس  روياي  (1393/7/25)؛  كچل  قورباغه 
اميدوارم  سپاسگزارم.  محبت تان  همه  اين  از  كرمان 
دست  بهترين ها  به  زندگي  در  و  باشيد  موفق  هميشه 
رشته  در  مي توانيد  حتماً  كنيد  تلاش  اگر  يابيد. 
شويد،  پذيرفته  دانشگاه  در  علاقه تان  مورد  تحصيلي 
است.  اينترنت  خودشناسي ها  اين  منبع  ضمن  در 
همدان  از  غم  سراب  1391/3/8)؛  ازدواج تان:  تاريخ 
(1389/12/30)؛  نيشابور  از  هانيه  (1390/8/3)؛ 
زينب.م از مرزن آباد، روستاي صيدخان (1390/3/4)؛ 
از  از همدان (1393/5/12)؛ ماتي طلا  نقاش دوره گر 
آمل (1394/2/6؛ به روي چشم، سعي مي كنم آنچه را 
تهران  از  جون  شقايق  سازم.)؛  عملي  خواسته  ايد  كه 
(1389/4/17)؛  تهران  از  محمودجون  (1389/3/21)؛ 
يونگ سنگ از اصفهان (1392/8/4)؛ يانگوم از اصفهان 
(1390/10/7)؛ مين جان گو از اصفهان (1389/3/12)؛ 
از  ساناز  (1391/9/2)؛  تهران  از  تنها  تنهاترين  سمانه 
(1393/7/1)؛  نعين  از  ز-گ  (1392/4/9)؛  صحنه 
ياس كبود از كرج (1394/3/19)؛ نيلوفر آبي از كرج 
(1389/3/7)؛  صومعه سرا  از  سوگل  (1393/12/16)؛ 
صليب سرخ عشق از ؟ (1390/12/5؛ اگر امكان داشته 
باشد خودشناسي بيشتر كار خواهد شد.)؛ شيطونك از 
آشخانه (1391/11/6)؛ مريم از آشخانه (1391/3/5)؛ 

نفيسه رهبري از تهران (1390/3/5)؛

ترجمه: ناديا زكالوند

5 ضلعي
چند مثلث در اين 5 ضلعي نهفته است؟

چيستان
  من به تو نگاه مي كنم، تو به من نگاه مي كني، من دست راستم را بالا مي برم 

و تو دست چپت را بالا مي بري. واقعاً تو چه هستي؟
 اين شيء گرد است و مي تواند همزمان پوست و گوشت و استخوان و حتي 

خون بدن را بگيرد. آن چيست؟
 هرچه بيشتر پيش مي روي، بيشتر جا مي گذاري. چه چيزي جا مي گذاري؟

 مانند پر سبك است و چيزي در آن وجود ندارد اما حتي قويترين مرد هم 
نمي تواند آن را خيلي بيش از يك دقيقه نگهدارد. آن چيست؟

  آن چيست كه واقعاً بدون اينكه حركت كند بالا و پايين مي رود؟

زنگ تفريح
خانم بلانش از دانش آموزان خود 
مي خواهد كه با تا زدن مربع فوق (كه 
در بالاي تصوير نشان داده شده است) 
تصوير  پايين  شكل هاي  از  يكي  به 
تا  با  دانش آموزان  نظرتان  به  برسند. 
زدن مربع، به ترتيب و روشي كه ذكر 

شده است، به كدام شكل مي رسند؟

تامي 
سرگردان

است  دوشنبه  كه  امروز  «تامي» 
به  تعمير  براي  را  خود  كاميون 
تعميرگاه برد. تعميركار به او گفت: 
روز  از  قبل  روز  از  بعد  روز  «دو 
بعد از فردا كاميون حاضر است. آن 
روز بيا و كاميون را ببر!» به نظر شما 

«تامي» چه روزي بايد برود؟

*  پاسخ مسابقه  شماره 9 و 10 هفته آينده 
اعلام خواهد شد.

تامي سرگردان:
تامي بايد 5شنبه به تعميرگاه برود.

جمله «دو روز بعد از روز قبل از روز بعد از فردا» را در نظر بگيريد. مي دانيد كه امروز 
«دوشنبه» است و اگر از آخر جمله فوق شروع كنيم پس روز بعد از فردا چهارشنبه مي شود. 

روز قبل از آن سه شنبه است و دو روز بعد از آن سه شنبه، 5شنبه مي شود.

پاسخ ها:
5 ضلعي

 35 مثلث
همانطور كه در شكل مي بينيم 
7 نوع مثلث در اين 5 ضلعي وجود 
دارد. كه در نهايت 35=5×7 با 
يك محاسبه ساده متوجه مي شويم 
كه اين 5 ضلعي حاوي 35 مثلث 

است.

چيستان
*  آينه

*  انگشتر
* رويا
* نفس

* دما

زنگ 
تفريح

دانش آموزان به 
شكل روبرو خواهند 

رسيد:
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موقعيت جغرافياييموقعيت جغرافيايي
شهرستان گنبد قابوس واقع در استان گلستان در 19 كيلومتري شمال جاده گرگان 

ـ مشهد و در 226 كيلومتري شمال شرقي شهر ساري مركز استان مازندران است. 

آب وهواآب وهوا
آب و هواي اين ناحيه معتدل و مرطوب است. بيشترين درجه گرما در تابستان ها 
ميزان  و  صفر  زير  درجه   3 زمستان ها  در  درجه  كمترين  و  صفر  بالاي  درجه   45

بارندگي سالانه حدود 500 ميلي متر مي باشد. 

پيشينة تاريخيپيشينة تاريخي
نام اين شهر از قابوس بن وشمگير گرفته شده، كه مقبره وي نيز در وسط شهر 
قرار دارد. جرجان نام سابق گنبد در اثر تهاجمات اعراب و تيموريان و مغولان از 
ميان رفت. بعدها در كنار آن، شهر جديدي نباشد و در سال 1316 گنبد كاووس 
اصول  با  رضاشاه  زمان  در  آلماني  كارشناسان  را  شهر  اين  اصلي  نقشة  يافت.  نام 
شهرسازي طراحي كردند. از اين رو خيابان هاي عريض و متقاطع دارد و معابر تنگ 

ندارد. از آثار قديمي شهر ميل گنبد است. 

گنبد قابوسگنبد قابوس
بناي عظيم گنبد قابوس، آرامگاه شمس المعالي قابوس، كهن ترين بناي تاريخ دار 
اسلامي در ايران به شمار مي رود و در زمره بزرگترين مفاخر معماري سدة چهارم 
هجري قمري است. برج قابوس به امر قابوس و در زمان حيات وي به سال 397 
باشكوه  آجري  بناي  اين  است. ساختمان  با 375 شمسي ساخته شده  برابر  هجري 
هميشه  بلند  بناهاي  نوع  اين  است.  گرفته  قرار  بلندي  خاكي  تپه  روي  در  اسلامي 
نيز  آن  باني  مدفن  بوده  يك شهر  راهنماي  و  نشان  اينكه  عين  در  بوده اند؛  دوكاره 
بوده است. در معماري ايران به چنين بناهايي به نام ميل، برج يا گنبد در طول راه ها 
بر مي خوريم كه براي تعيين مسير كاروانها و نشان دادن جهت شهرها نيز احداث 
مي شده است و شكي نيست كه گنبد قابوس هم چنين نقشي را داشته است. زيرا اين 

برج از فاصله هاي بس دور در دشت تركمن صحرا به خوبي نمايان است. 

مشخصات بنامشخصات بنا 
گنبد  2ـ  بدنه،  و  بنا  پاي بست  يا  پي  1ـ  است:  قسمت  دو  شامل  قابوس  گنبد 
كمربندوار  صورت  به  است،  مكرر  آن  متن  كه  كوفي  كتيبه  رديف  دو  مخروطي 
بدنه برج را آرايش كرده است. يك رديف آن در 8 متري پاي آن و ديگري بالا در 

زيرگنبد مخروطي قرار دارد. نوع نوشته كوفي كتيبه ها ساده و آجري است، حروف 
آن آرايشي ندارند.  

طرح اين بنا از داخل به صورت دايره شكل و ساده و از خارج به صورت مدور 
ترك و يا ستاره مانند است. ساختمان اين آرامگاه به ارتفاع 70 متر مي باشد، كه از 
اين جهت مي توانيم بناي اين گنبد را در رديف بلندترين آثار تاريخي دنيا به شمار 
آوريم. نكته جالب در اين بنا اين است كه برخلاف ساير آثار كه داراي دوپوشش 
هستند، اين برج يك پوشش دارد. پوشش مخروطي شكل بدون هيچگونه واسطه اي 
كاسته  قطرش  از  جالبي  تناسب  با  مي رود  بالا  به  رو  هرچه  كه  برج  بدنه  روي  بر 

مي شود، قرار گرفته است. 

متن كتيبه هامتن كتيبه ها
4ـ  الاميرشمس المعالي،  3ـ  هذالقصرالمعالي،  2ـ  الرحيم،  الرحمن  بسم االله  1ـ 
و  في حياتي، 7ـ سنه سبع  بنائه  امربه  ـ   6 بن وشمگير،  قابوس  ـ   5 الاميرابن الامير، 

تمعين و ثلثمائه قمريه، 8 ـ وسنه خمس و سبعين و ثلثمائه شمسيه.
بناي گنبد در طول عمر خود از گزند كاوشگراني كه در پي گنج بوده اند در امان 
نبوده و در نتيجه بي مبالاتي و تجاوزاتي كه بر آن شده به منظره رقت آوري در آمد و 
بر پايه بنا و اطراف سردر ورودي و صفحه و اطراف روزنه بالا و نوك گنبد صدمات 
بنا، حفره هاي عميقي  زيادي وارد شد، به طوري كه در بعضي از قسمت هاي پايه 
ايجاد شده و نزديك بوده بنا فرو ريزد. همچنين بر اثر اصابت گلوله، سمت شرقي و 
غربي گنبد مخروطي آن صدمه زيادي ديد و حدود 3 تا 2 متر از نوك آن نيز منهدم 
گرديد. كاوشگران ابتدا كف داخل بنا را حفر مي نمودند ولي بعد از اينكه از يافتن 
گنج مأيوس مي شدند فكر مي كردند كه گنج احتمالي در زير نوك گنبد قرار دارد و 

به طرف آن تيراندازي مي كردند. 

تعميرات بناتعميرات بنا
گنبد قابوس، اين پير كهنسال و يادگار ابدي قابوس بن وشمگير، گوياي علم 
تعمير و مرمت گرديد. در سال 1204  فرهنگ جرجان در طي عمر خود سه بار  و 
اقدام شد.  آن  قديمي  اسلوب  بر طبق  بنا  پايه  تعمير  به  بار  اولين  براي  خورشيدي 
قسمت مهم تعمير آن كه مرمت گنبد مخروطي و پوشش بام گنبد بود، موكول به سال 
1318 شمسي گرديد. آخرين بار نيز در سال 1349 تعمير اساسي آن صورت گرفت، 
به طوري كه براي هميشه اين شاهكار هنري و فني عالم اسلامي از خطر هر نوع گزند 

و آسيبي محفوظ و مصون گشت. 
بنايي كه از هزار سال پيش تاكنون بر فراز تپه اي خاكي استوار است، در عين 
در  بلكه  ايران  خاك  در  تنها  نه  كه  است  بناهايي  غرورانگيزترين  از  يكي  سادگي 
سراسر جهان شناخته شده است و مورد توجه بسياري از جهانگردان و باستان شناسان 

است. گنبد قابوس نيز راهنماي خوبي براي كاروان ها بوده است. 
با تشكر از آقاي ياسر خوشنام 

گنبد قابوسگنبد قابوس
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  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

مشاور 
دكتر محمود عزيزي پزشكي

خرناسه مي كشم!
بنده به محض اينكه مي خوابم خرناسه كشيدنم شروع مي شود و تا وقتي 
بيدارم كمتر خرناس مي كشم. 
را  اين مشكل  چطور مي توانم 

برطرف كنم؟
مرتضي ـ زابل 

بودن  نامناسب  آن  علت 
حالت  در  شما  گردن  وضعيت 
خواب است. سعي كنيد طاقباز يا 
دمر نخوابيد. روي پهلو خوابيدن 
را  خود  بالش  است.  مناسب تر 
بالش  از  و  انتخابكنيد  مناسب 

كوتاه يا خيلي بلند استفاده نكنيد.

پسرم حالتي شبيه تهوع دارد 
با سلام و عرض ادب، پسري 5 ساله دارم كه بسيار تيزهوش و كنجكاو، پر 
تحرك و خوش گفتار است. بعضي مواقع بعد از خوردن غذا، نوعي حساسيت 

پيدا مي كند.
پيدا  تهوع  حالتي شبيه  و  بالا مي آورد  را  خورده  غذاي  دقيقه  چند  از  بعد  و 
مي كند. به پزشك مراجعه كرده ايم. از او آزمايش به عمل آورد، اما نتيجه ي 

آزمايش ها چيزي نشان نداده است.
چه عاملي باعث بالا آوردن غذا مي شود؟ جاي نگراني هست يا نه؟ 

امضا محفوظ 
اگر علايم در پسر شما اخيراً ظاهر شده و سابقه قديمي ندارد، بعيد است مشكل 

جسمي وجود داشته باشد.
شايد با اصلاح نحوه غذاخوردن، از جمله آهسته خوردن و جويدن كامل غذا، 
از  استفاده كمتر  مانند چيپس، پفك،  ناسالم و صنعتي  از مواد غذايي  استفاده  عدم 

ادويه در غذا، استفاده كمتر از چاي و قهوه مشكل وي حل شود.

فراموش مي كنم 
دختري 18 ساله ام. حدود 4ـ3 ماه مي شود كه محبت هايي كه اطرافيانم 
به من مي كنند، فراموش مي كنم. شايد دو دقيقه يا سه دقيقه طول نمي كشد، 
ولي وقتي از من مي پرسند از ده كاري كه آنها انجام داده اند شايد دو تا يادم 

باشد و بقيه را فراموش كرده ام.
ياس ـ نهبندان 
فراموشكاري و حواس پرتي علل مختلفي مي تواند داشته باشد. از جمله افسردگي 
و اضطراب كه در جوانان بسيار شايع اند. بهتر است جهت تشخيص دقيق و درمان 

مناسب به يك روانپزشك مراجعه كنيد.

وسواس و 
هيپنوتيزم

اين  از دكتر محترم  سوالم 
فكري  وسواس  آيا  كه  است 
با  مي توان  را  اضطراب  و 

هيپنوتيزم درمان كرد.
شفايي ـ قزوين 
روش  درماني  هيپنوتيزم 
اختلالات  درمان  براي  كمكي 
جمله  از  رواني  و  عصبي 

اضطراب و وسواس است و جايگزين درمان اصلي نخواهد شد.
بهتر است تحت نظر يك روانپزشك قرار بگيريد.

ايدز دارم 
به  پيش  چندي  نمي داند.  كسي  خانواده  در  و  هستم  ايدز  به  مبتلا  بنده 
برادرزاده شوهرم شير دادم البته زياد شير نخورد تقريبا شش هفته بعد بچه دچار 
سرماخوردگي شد. حالا سوالم از جنابعالي اين است كه ممكن است بچه مبتلا 

به ايدز شده باشد؟ بايد بگويم HIV بنده هنوز فعال نشده است.
امضاء محفوظ 
اگر چه احتمال انتقال ويروس HIV از شير مادر بسيار كم و نزديك به صفر 
 HIV است. اما بهتر است در صورتي كه امكان آن وجود دارد، خون بچه از نظر

تست شود.

تا صبح بيدارم 
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت پزشك محترم!

دختري 20 و چند ساله ام كه مشكلات بسيار زيادي دارم، از مشكل بي خوابي 
شديداً رنج مي برم. هفته اي نيست كه تا خود صبح بيدار نباشم و در طول روز هم 
هرگز نمي خوابم. فعاليت بدني ام نيز در حد متوسط است. گاهي مواقع از قرص 
استفاده  آرامبخش 
هم  آن  كه  مي كنم 
است.  بي فايده 
بسياري  آزمايشات 
كم خوني  داده ام. 
پزشك  فقط  ندارم، 
آهن  ذخيره  گفت 
كم  مقداري  بدنت 
است كه مهم نيست. 
اگر شبها به چيزي هم 
ومشغله  نكنم  فكر 
خيلي  باشم  نداشته 
خواب  به  سخت 
به  را  خود  مي روم. 
صددرصد  و  يقين  طور 
بهتر  و  بدخواب ترين 
بي خواب  بگويم  است 
ترين فرد دنيا مي دانم. 
از كار افتاده  از سرم عكسبرداري شود؟ آيا هورمون خواب من  آيا لازم است 
است؟ آيا من هم مي توانم روزي مثل بقيه آدمهاي دنيا با آرامش و بدون 

اضطراب به خواب بروم؟
مرسده ـ از تهران 
به نظر نمي آيد شما مشكل جسمي داشته باشيد. بهتر است جهت خواب بهتر، 
قبل از خواب دوش بگيريد، كتاب بخوانيد، راديو گوش دهيد. در ضمن خواب شما 

اگر 8ـ4 ساعت در شبانه روز باشد مناسب است.

درد دارم 
دارم  درد  آنقدر  پا شده ام.  خارپاشنه  دچار  كه مدتي است  زني 50 ساله ام 
درمان  چطور  و  چيست  خاطر  به  عارضه اي  چنين  علت  مي رود،  ضعف  دلم  كه 

مي شود؟
نازنين ـ بندر عباس 
علت آن اغلب استفاده از كفش نامناسب و اضافه وزن است. بهتر است از كفش 
طبي و كفي طبي مخصوص خارپاشنه استفاده كنيد. چنانچه با درمان هاي فوق نتيجه 

نگرفتيد، راه حل  نهايي جراحي است.
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66 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (فال و تماشا (4848 ) ) پاسخ مسابقه (پاسخ مسابقه (4545 ) )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره 45

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه ونام خود را روي پاكت بنويسيد.
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1ـ محسن مهدي زاده ـ كاشان
2ـ سعيده مهدي خواه مياب ـ تهران

محبوبه حيدري

44

22

انديشه 
مصور

وقتي پيرمردي با تمام وجود به ياد جوونياش بيفته اعصاب سنج اين هفته ما خودش اعصاب نداره!
اين جوري مي شه ديگه!

به چشمان اين شخص به مدت 30 ثانيه خيره شويد، 
سپس به سرعت تصوير را از خود دور كنيد، چشمانش 

به طور معجزه آسايي باز مي شود. ديديد؟
ديگه آدما  هم از ترس جونشون خودشونو 

استتار مي كنن
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